ی از 5 
ز سنجان خراسان تا سنجان ارمینبه 


بررسی پسوندهای درج شده در : 2 5 
1 شیخ صفی و شیخ زاهد 


شیخ صفی‌الدین اردبیلی (۳۵-۷۵۰/ق) ۳ مراد و مرشد او شیخ زاهد گیلانی (۱-۲۱۵ 3۷۰) از شخصیت‌هایی هستند که احوال 
آنها از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده و بخش‌های مختلف زندگی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این متن 


پرداختن به احوال آنها نیست و به بررسی پسوندهایی پرداخته خواهد شد که در ئسب‌نامه آنها درج شده است. 


تنها منبعی که نزدیک به روزگار شیخ صفی و شیخ زاهد نوشته شده و در آن به نسب‌نامه آنها پرداخته شده است 
کتاب صف و هالصفا نوشته درویش توکلی بن اسماعیل اردبیلی مشهور به ابن‌بزاز مرید شیخ صدرالدین موسی (۷۰۶- 
۳ فرزند بزرگ شیخ صفی و نوه شیخ زاهد است. ابن‌بزاز فصل اول و دهم از باب اول این کتاب را که در آن به 
احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی پرداخته و در سال ۷۵۹ به پایان رسانیده است به نسب‌نامه شیخ صفی و شیخ زاهد 
اختصاص داده که در خصوص شیخ صفی تا جد ششم و در خصوص شیخ زاهد تا جد سوم را معرفی کرده است که البته در 
خصوص شیخ زاهد می‌نویسد: «تا به هفت جد شیخ و شیخ‌زاده بوده است و جد هفتمین او مرید ابن‌الاشج بود» (ابن‌بزاز 
ن.خ» ۰ ۳۱۵ 
نسب‌نامه شیخ صفی در این کتاب به این صورت درج شده است: 
«شیخ صفی‌الدین ابوالفتح اسحق ابن الشیخ امین‌الدین جبرئیل ابن الصالح قطب‌الدین ابوبکر ابن صلاح‌الدین 
رشید ابن محمد الحافظ لکلامال ابن عواض ابن فیروز الکُردی السنجانی» (ابن‌بزان ن.خ» 4۹۰ق: ٩۱۳‏ ن.خ 
۳۰۱ 


نسب‌نامه شیخ زاهد نیز به این صورت درج له اسشتتی: 
«شیخ تاج‌الدین ابراهیم بن روشن امیر بن بابل بن شیخ بندار الکردی السنجانی» (ابن‌بزاز د.خ» ۰ ۱۵ 
ن.خ. ۸۹7ق: 00۲" 


همانطور که مشاهده می‌شود در هر دو نسب‌نامه. پسوندهای «کردی» و «سنجانی» درج شده که در اين متن به آنها 


پرداخته خواهد شد. 


پسوند گردی 
ابن‌اثیر (متوفای ۱۳۰"ق) در خحصوص پسوند «گردی» نوشته است: 
«هذه النسبه الی الاکراد و هی طائفه معروفه ینسب لبها کثیر من العلماء منهم آبوحفص الکردی. و اٍلی قریه من 
آعمال البیضاء بفارس (یقال لها کُرد) ینسب الیها آبوحسن الگردی. و کردی اسم رجل ایضاً و هو جابر بن 
الکُردی الواسطی» (ابن‌الاثیر ۱۹۸۰ ج۳: ۲٩؛‏ نک. السمعانی ۱۹۸۸ ج۵: 0۶؛ ابن‌القیسرانی ۱۹۱: ۱۲۹-۱۲۸). 


تال از اينکه شیخ زاهد مراد و مرشد شیخ صفی بوده پدر زن او نیز بوده است. ادوارد براون می‌نویسد: «اين کتاب ظاهرا به تشویق و تعلیم شمخ 
صدرالدین پسر شیخ صفی که بعد از پدر به مقام ارشاد رسید و پنجاه و هشت سال رهنمای طریقت بود تألیف شده است» (براون ۱۳۱: 4۲). 

این کتانیبا اینکه ماتند دیکر کلکز‌های عرفاتی شالی از اغراق خستساوی اطلاطات اززشمندی استهه براوت دن این عصوصی رم و کی او 
تألیف مطالب مهمه بسیار است مخلوط به شرحهائی که جز برای مریدان معتقد خسته کننده است و روی هم رفته نمونه‌ای از تذکره عرفا و اولیاء 
محسوب می‌شود» (براون ۱۳۱2: ۶۳). اين کتاب بار اول در سال ۱۳۲۹ق توسط میرزا احمد تبریزی بر اساس پنج نسخه ضعیف و بار دوم در سال 
۳ توسط غلامرضا طباطبایی مجد براساس نه نسخه, که قدیم‌ترین آنها نسخه کتابت شده در سال ۸۹7ق بوده تصحیح و چاپ شده است. 

ٍِ نام "فیروز" به صورت "فهروز" و "پیروز" نیز نوشته شده است. در یکی از اسناد به‌جا مانده از روزگار شیخ صفی, به تاریخ ۷۱۳ق. لقب پدر او 
"نورالدین " نوشته شده است: «صفی‌الدین اسحاق بن نورالدین جبرئیل بن ابی‌بکر» (شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷: ۱۷). 
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- نام امیر" به‌سبب شباهت صوری حرف «ن» و «ر» به صورت "مین" نیز نوشته شده است. نام ابندار" به صورت "یندار" نیز نوشته شده است. 


از سه موردی که ابن‌اثیر به آنها اشاره کرده اشبتا مورد سوم ارتباطی با پسوند درج شده در نسب‌نامه شیخ صفی 2 
شیخ زاهد ندارد و موارد اول و دوم که حکایت از تباری (نسبت دادن به تبار) و مکانی (نسبت دادن به مکان) بودن این 
پسوند دارند مورد توجه خواهد بود. 

در خصوص جنبه مکانی پسوند «کردی» تنها نمونه گزارش شده در منابع قدیم «آبوحسن الکُردی» است که اولین بار 
ابن‌قیسرانی (متوفای 0۰۷ق) به آن اشاره کرده و سمعانی (متوفای ۵1۲ق) و ابن‌اثیر نیز آن را تکرار کرده‌اند. ابن‌قیسرانی 
می‌نویسد: «سالته عن هذه انتسبه فقال: نحن من قریه بیضاء یقال لها کرد (ابن‌القیسرانی ۱۹۱7: ۱۲۹)." از آنجایی که «سنجانی» 
پسوندی مکانی است و معمولا زمانی دو پسوند مکانی دنبال یکدیگر قرار می‌گیرند که فرد از مکان اول به مکان دوم رفته 
«گردی» در نسب‌نامه‌های شیخ صفی و شیخ زاهد منتفی ات جراکه بنا بر مطالب ددرج شده در صفوه الصفا فیروز آخرین 
تفر در تسب‌نامه شیخ خلی» یکبار جابه‌جا شلهبز آنآهم ازسنجان به گیلان رفته استه و جدای از آین :نیو روستای فکرد) 
نمی‌توانسته زیرمجموعه داشته باشد (ناحیه‌ای با نام سنجان نیز در بیضاء وجود نداشته که روستای کرد زیرمجموعه آن باشد). 

جدای از اينکه تباری بودن پسوند «کُردی» درج شده در نسب‌نامه شیخ صفی و شیخ زاهد امری مشخص است؛ 
مطلب درج شده در حصوص فیروز نیز بیانگر جنبه تباری داشتن این پسوند است: اون ی سرت کرد رفت» (ابن‌بزاز 
حبی ب‌السین ل ب‌التواریخ؛ جها گنای نحافان. تاریخ ایلچینظام شاه» تاریخ جها نار تکملهلاخیان جواهرالانحبار تحلاصه 
التواریخ؛ تاریخ عباسی؛ عالمآرای عباسی» روضه‌الصفویه. عیاس نامه قصص رالحاقانی. حلدبرین. زبده‌التواریخ (یزدی). ساسا 
النسب صفوبه عالمآرای صفوی. نسب‌نامی تاریج سلطانی: زبده‌التواریخ (مستوفی). که در دوران صفو به نوشته شده‌اند نیزه 
نسب‌نامه شیخ صفی درج شده با این تفاوت که در روایت موجود در این کتاب‌ها شیخ صفی در زمره سادات قرار گرفته و 
پسوندهای «گردی» و «سنجانی» نیز حذف شده است. با توجه به این موضوع بررسی صحت و سقم سیادت صفویان ضروری 
ات که فقو ادامهنه ان می‌پردازيم. 

با اينکه رویمر در خصوص نسب‌نامه سیادت صفویان می‌نویسد: «از همان عهد صفوی این شجره‌نامه مورد تردید و 
اعتراض واقع شد» (رویمر ۱۳۸۰: ۲7۵ تا پیش از اينکه احمد کسروی به این موضوع بپردازد و نشان دهد که شمخ صفی 
سید نبوده و نوادگان او سید شده‌اند توجه جندانی به این موضوع نشده. و تقریبا امری پذیرفته شده بوده است: بعل از 
کسروی اما کم نیستند کسانی که با تکیه بر نوشته او و وجود قرائن دیگر سیادت صفویان را مردود دانسته‌اند (نک. نوایی 
بی‌تا: ۶۱۷؛ شیبانی ۱۳۶: ۵۵-1۳؛ فلسفی ۷ حا: ۲ رحیم‌لو ۶۰ ۲-۷ ۲۳؛ موحد ۱۳۸۱: ۱2۵-۱۶۲؛ شفیعی کد کنی 
۳ ۱۰۱۱-۹۸؛ غفاری فرد ۱۳۸۷: 1۱؛ پارسا دوست ۱۳۸۸: ۱۹۹-۱۷۷؛ آشتیانی ۲ ۰۶ العزاوی ۱۶۲۵ق. جح ۳۳۹۵ 


پطروشفسکی ۱۳۱۳: ۱۳۸۳ مزاوی ۱۳۸۸: ۲۰۱۲۲-۱۲۱ 


*- بررسی حضور گردها در فارس و روستایی با نام گرد در بیضاء و روستایی با نام گردستان در بهبهان که محمد میرک منشی در کتاب ریاض 
/لفردوس (تألیف ۱۰۸۲ق) در خصوص آن نوشته است: «در قدیم‌الايام امراء گرد از اطراف آمده در آنجا سکونت نمودند و به گُردستان شهرت یافت» 
(منشی ۱۳۸۵: ۳۵ مجالی دیگر می‌خواهد. 

"- شاه اسماعیل ابن شیخ حیدر ابن شیخ جنید ابن شیخ ابراهیم ابن خواجه علی ابن شیخ صدرالدین موسی ابن شیخ صفی‌الدین اسحاق». 

کی وللا:طرغان ند ار سای اس که شاد وتان را ود کرده اما طاهرا اطلاعی از ترش کسروی, تداشته استک یی رویسر ۱۳۳۵۱۳۷۰۰ 


موریموتو ۱۳۹۰ 0:3۹ 


در اين میان کسانی نیز بوده‌اند که استدلال‌های کسروی و دیگران را قانع کننده ندانسته و کماکان قائل به سیادت 
صفویان بوده و بعضاً سعی در اثبات آن نیز داشته‌اند (نک. درخشان ۱۳۵۳؛ طباطبایی ۱۳۵۶؛ زرینکوب ۱۳۸۷: ۰-۵۰ 
حیدری ۱۳۸۷). هر چند مطرح شدن سیادت شیخ صفی با دوران صفویه پیوند خورده این موضوع ريشه در پیش از این 
دوران دارد. از آنجایی که صفوهالصفا تنها اثری است که اختصاصا به شیخ صفی پرداخته با بررسی نسخ آن می‌توان نحوه 
مطرح شدن این موضوع را دریافت. 
در میان نسخ شناخته شده از صفوه/لصنفا دو مورد مشخصاً قبل از تشکیل حکومت صفویه (۹۰۷ق) کتابت شده‌اند. در 
این دو نسخه که متعلق به کتابخانه لیدن (ش ۲۱۳۹ کتابت ۸۹۰) و ایاصوفیه (ش ۳۰۹۹ کتابت ۸۹ق) هستند نسب‌نامه 
شیخ صفی با «فیروز الکُردی السنجانی» به پایان می‌رسد. اما حکایتی در آنها درج شده که گواه در میان بودن بحث سیادت. 
حداقل در زمان کتابت نُسخ قدیم‌تر است: 
«شیخ صدرالدین اداملّه برائّة فرمود که شیخ قّدس‌اله مره فرمود که در نسب ما سیادت هست. لیکن سژال 


نکردم که علوی یا شریف و همچنین مشتبه بماند» (ابن‌بزان ن.خ» 49۰ق: ٩۱۳‏ ن.خ» ۱( 


نسخه‌ای دیگر نیز با اینکه بخش آخر آن افتاده و تاریخ کتابتش مشخص نیست. با توجه به قرائن» قبل از تشکیل 
سوام هو کاس له ارس و ان که سای له فان اتکی ترا فره کم اس رین ۳۱۱۳۸ 
نسب‌نامه با نام فیروز به پایان می‌رسد با این تفاوت که حکایت زیر که سیادت مشتبه را تبدیل به علوی می‌کند در حاشیه آن 
اضافه شده است: 
«سید هاشم بن سید حسن المکی به حضور افاضل و اعظام تبریز گفت که شیخ فدس سیر فرمود که من سیدم. 
و آنچنان بود که نوبتی در تبریز به‌حضور شیخ رفتم. توقیر و اعزاز من عظیم فرمود. و من در سن عنفوان شباب 
بودم. پس شخصی سپید ریش در آمد شیخ چندان تعظیم وی نکرد سوژال کردند که شیخ اعزاز این جوان را به 
مبالغه کرد و این شخص پر را نه, شیخ فرمود: از آن سبب که این جوان هم میهمان است و هم خویش منء 
من سر پیش شیخ بردم و پرسیدم که شیخ سید است و علوی؟ فرمود: بلی سیدم. لیکن نپرسیدم که حسنی یا 
حسینی» رضی‌الّه عنهما. "نپرسیدم زحال فرع این فصل/ که از طوبی است يا سدره این اصل * و چون این حال 
به حضور اعظام تبریز بفرمود. در این تفکر می‌بودم که چرا از شیخ نسبت حسنی و حسینی نپرسیدم تا اتفاقا 
چهل روز مرض اطلاق شکم بر من مستولی شد و هیچ معالجه مفید نمی‌آمد. بعد از چهل روز شیخ را در 
خواب دیدم که پیامد و انگشت مبارک بر موضع وجع بر ناف من نهاد حالی شفا يافتم. "ناتوانان جهان بشتابید/ 
نوش داروی دل و جان اینجاست/ هرکه را جان و دلی هست سقیم/ گو بيایید که درمان اینجاست". و هم در 
آن حال به من گفت: سید. چرا به فرزند من صدرالدین نگفتی که حسینیام؟» و اين اشتباه نیز از من زایل شد. 
فلاح الحال کالاصباح صدقا/ برفع الاشتباه و قال حقا» (نک. تصویر ۱). 


نسخه‌ای دیگر نیز با اینکه فاقد تاریخ کتابت است و تاریخ احتمالی کتابت آن را سده یازدهم نوشته‌انده با توجه به 
فراش شب امال زیاه سره با که ماو ۱۱۸ وحقیا از سک خکرفت صفویه کات له مت ی این زسه:کا 


در نسخه شماره ۲۱۳۹: «و همچنین مشتبه بماند. در نسخه شماره ۳۰۹۹ «و مشتبه بماند». در سایر نسخ: «و همچنان مشتبه بماند». شفیعی کد کنی 
در بررسی نسب‌نامه شیخ صفی در نسخه لیدن صفوه‌لصفا نوشته است: «درین نسخه نسب کُردی خاندان صفوی در همین "فهروز کُردی با 
تمام می‌شود» (شفیعی کدکنی ۱۳۸۳: .)٩٩‏ 


"- کارشناس نسخه», تاریخ احتمالی کتابت این نسخه را سده نهم هجری دانسته است. 


نسخه شماره ۱۲۸ در حاشیه اضافه شده. در متن قرار گرفته و پسوندهای نسب‌نامه شیخ صفی نیز تبدیل به «الکبردی 
السبحانی» شده اسنت (نک. تصویر 6 در خصوص تغییر پسوندها در این نسخه مشکل بتوان قائل به سهو بود جراکه 
پسوندهای نسب‌نامه شیخ زاهد بدون تغییر به صورت «الکُردی السنجانی» نوشته شده است (نک. تصویر ۳). 

سایر نسخی که از صفوهالصفا در دسترس است بعد از تشکیل حکومت صفویه کتابت شده و در تمام این نسخ» نسب 
شیخ صفی بعد از نام فیروز با چند واسطه به امام موسی کاظمل" می‌رسد. " از آنجایی که در دوران شاه طهماسب اول 
(حکومت ۹۸4-۹۳۰ق) و به دستور اوء صفوه‌لصفا توسط ابوالفتح حسینی (متوفای ۹۷ق) تصحیح شده نسخی که بعد از 
تشکیل حکومت صفوبه کتابت شده‌اند به دو دسته "تصحیحی " و پیش تصحبحی " تقسیم می‌شوند. 

نسخ شماره ۸۱۷4۵ ۸۵۱۵ ۱۸۱۷ 1۱6۰ و ۹6٩‏ در زمره تسخ تصحیحی هستند. و از آنجایی که نسخه شماره ۱۸۱۷ 


در ۹0۰ق کتابت شده مشخص می‌شود که تصحیح کتاب پیش از این تاریخ صورت گرفته است.۲ 
نسخ شماره ۰۲۱۲۳ ۳۸۹۶ ۱۰۹۸ ۱۵۸ ا ع ۲ نت 6۲۷ ۱۳ ۲۵۲ ۵۱۲ لا ۹۵۱ 
٩۱:۵ ۵‏ و ترجمه ترکی نیز در زمره تسخ پیش تصحیحی هستند. که در میان آنها نسخه شماره ۲۱۲۳ که در سال ۱۶٩ق‏ 
کتابت شده قدیم‌تر و به لحاظ نسب‌نامه سیادت نیز با سایر نسخ متفاوت است."" 
در نسخ پیش تصحیحی (به استثنای نسخه شماره ۲۱۲۳) و نیز کتب نوشته شده در دوران صفویه (به استثنای کتاب 
عباس‌نامه و قصص النعاقانی) اسامی بعد از نام فیروز به این صورت درج شده است: 
«پیروزشاه زرین کلاه ابن محمد ابن شرفشاه ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن ابراهیم ابن جعفر ابن محمد 
بن اسماعیل ابن محمد ابن احمد الاعرابی ابن ابومحمد القاسم ابن ابوالقاسم حمزه ابن الامام الهمام موسی 
الکاظم »۳ 


-لازم به ذکر است که ابن‌بزاز به احوال کسانی که در نسب‌نامه به آنها اشاره کرده است پرداخته. و این مطالب نیز با احوال فیروز شروع و به احوال 
شبیخ. صقیی تم ی شود: 

۲ - نسخه شماره ۱۸۱۷ را می‌توان به عنوان نسخه بعد از تصحیح نیز در نظر گرفت چراکه در نسخه تصحیحی برخی از مطالب حذف نشده اما در این 
نسخه حذف شده است. 

لضف دی پمال 919 فیط شین تاا قر نت کی رت شیم ابتت تکارگه اینی تشه شتارم ۴۱۱۲ خی مه کفاتطا 
ایاصوفیه است را در دسترس ندارد و مطالب بخش‌های مورد بررسی این نسخه در منابع مختلف درج شده که در خصوص آن از اين منابع استفاده 
شده است. 

ی تصحیحی که طباطبایی مجد از کتاب صفوهالصفا انجام داده, در بخش نسب‌نامه «محمد بن شرفشاه» به صورت «محمد شرفشاه» و «محمد بن 
اسماعیل» به صورت «محمد اسماعیل» درج شده (نک ابن‌بزاز ۱۳۷۳: ۰۷۱ که سهوی احتمالا تعمدی است. چراکه در هیچ یک از نسخ در دسترس 
صفوه‌لصفا که حاوی نسب‌نامه سیادت است. و نیز کتب نوشته شده در دوران صفویه اسامی به این صورت نوشته نشده‌اند. لازم به ذکر است که 
تصحیح طباطبایی مجد خالی از اشکال نیست و استدلال‌هایی که در حصوص برخی از نسخ صفوه‌الصفا داشته نیز برداشتی شخصی بوده است. در 
نسخه شماره 1۱۲ به‌جای «حمزه). «حسن» نوشته شده است (نک. ابن‌بزان ن.خ» ۵ در نسخه شماره ۱۵۱۲ تعداد اسامی کمتر است: 
«فیروزشاه زرین کلاه ابن محمد ابن ابراهیم ابن جعفر ابن اسماعیل ابن محمد ابن احمد الاعرابی ابن ابومحمد القاسم ابن ابوالقاسم حمزه ابن الامام 
الهمام موسی الکاظم» (ابن‌بزان ن.خ بی‌تا. ش ۱۵۱۲: ۱6). این روایت در کتاب تاریخ جهانآر/ (تألیف حدود ۹۷۲ق) نیز تکرار شده است (نک. 
قزوینی ۱۳۶۳: ۲۵۸). در این حصوص لازم به ذکر است که در دوران شاه طهماسب اول (متوفای ۹۸۶ ق) رساله‌ای توسط سید محمد قاسم مختاری. 
پیش از سال ۹۱۳ق, با نام لاسدیه فی انساب العلویه» و کتابی توسط استاد او سید احمد کیاء گیلانی در سال "۹۷ با نام سراج الانساب, به 
درخواست شاگردش مختاری نوشته شده که هر دو با نسب‌نامه شاه طهماسب شروع شده و نسبت به یکدیگر دارای افتادگی در اسامی هستند (نک. 
مختاری ۱۳۹۲؛ گیلانی ۱8۰۹). برخی اختلاف‌ها در نسب‌نامه‌ها مانند افتادن یا زیاد شدن کلمه «ابن» افتادن اسامی و جابه‌جایی و تغیبرات جزئی در 
آنها؛ امری طبیعی است. در میان کتب نوشته شده در دوران صفویه. اولین بار در کتاب لب التواریخ (تألیف ۸) است که عبارت «سید» برای نام‌های 


موجود در نسب‌نامه به کار رفته است. در جای خود به لقب «زرین کلاه» که به عنوان لقب «فیروز» به آن اشاره شده. خواهیم پرداخت. 


در این نُسخ (به استثنای نسخه شماره ۳۳۳( جدای از درج حکایت سید هاشم» حکایت زیر نیز اضافه نله استتت: 


نسبت فخر عرب داریم ما» (نک. تصویر ۶). 


در نسخ شماره ۰۲۱۲۳ ۳۸۹۶ ۱۰۹۸ و ۱۱۵۸۰ علارغم درج نسب‌نامه سیادت شیخ صفی, پسوندهای کُردی و 
سنجانی نیز به صورت تغییر پافته درج شده و در این خصوص شبیه به هم هستند. در نسخ شماره ۳ و ۲۸۹۶ پسوندها به 
صورت: «الکروی السنجانی» (نک. تصاویر ۲-۵ و در نسخ شماره ۱۰۹۸ و ۱۱۵۸۰ نیز پسوندها به صورت: «الکروی 
السبحانی» (نک. تصاویر ۸-۷) درج شده‌اند. " در سایر نسخ این دو پسوند حذف شده است (نک. ابن‌بزاز ن.خ» ۹7۰ ۲۸؛ 
ن.خ: ۰ ۲۳؛ ن.خ ۰۲۰۱ اق: ۲۳؛ ن.خ؛ ۱-۵ ۲؛ ن.خ؛ ۸ ۲۲ ن.خ؛ ۶ ۱؛ ن.خ؛ بی‌تا .ش ۱۵۱۲: ۱۶؛ 
ن.خ, بی‌تاء ش ۵۷۶۰: ۱۶؛ ن.خ. بی‌تاء ش ۹۵۱۱: ۱۷؛ ن.خ. بی‌تاء ش ۲۵۲: ۱۰؛ ن.خ. بی‌تاء ش ۱۳۹۱۵: ۱؛ ن.خ, ۱۳۱۱ق: 
۲۱-۶؛ شیرازی ۹ ۱ در نسخه تصحیحی نیز نسب‌نامه سیادت و حکایت‌های «سید هاشم» و «سید زین‌الدین» 
اضافه شده و پسوندها نیز حذف شده‌اند (نک. ابن‌بزان ن.خ بی‌تاش ۱۱۷۵۵: ۲۵-۲۳ ن.خ بی‌تاا ش ۹64 ۱2-۱۵ ن.خ» 


و هه 1 ۲ ۲ ۳ 
بی‌تااش ۶۱۶۰: ۱۱؛ ن.خ؛ ۰ ۱۳۹۱-۱۵ ن.خ؛ ۷ -۲۲؛ تصویر 4). 
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- در نسخ شماره ۱۰۹۸ و ۱۱۵۸۰ پسوند را می‌توان «گردی» نیز خواند. کسروی که نسخه‌ای مشابه نسخ شماره ۸ و ۰ و یا احتمالاً خحود 
نسخه شماره ۱۱۵۸۰ را در دسترس داشته. پسوند را «کردی» خوانده و در خحصوص آن نوشته است: «بیشتری از رونویسان ناسازگاری این لقب‌ها را با 
سیدی دریافته آنها را انداخته‌اند. برخی نیز درنیافته به همان حال خود گذارده‌اند» (کسروی ۱۳۷۹: .)1٩‏ خطای تبدیل «د» به «وا به‌سبب شباهت 
صوری تا حدودی طبیعی است کما اينکه در نسخه شماره ۹۵۱7 نیز پسوند «گردی» درج شده در نسب‌نامه شیخ زاهد به صورت «کروی» نوشته شده 
است (نک. ابن‌بزاز د.خ» بی‌تء ش ۹۵۱: ٩‏ اما در این موارد که توأم با درج نسب‌نامه سیادت است مشکل بتوان قائل به سهو بود. روشن ضمیر به 
تعمدی بودن تبدیل «گردی» به «کروی» به علت ناهمخوانی با بحث سیادت اشاره کرده است (نک. 22۳01۲,1974,۳.17 2ع1۹0). 

"- در نسخه شماره ۵ بعد از هر یک از اسامی درج شده در نسب‌نامه, چند بیت شعر در وصف او نوشته شده و بعد از آن به نام بعدی پرداخته 
شده است. در این نسخه قبل از پرداختن به نسب‌نامه نیز متنی اضافه شده که بخشی از آن چنین است: «در وصف و نعت هر یک از آباء و اجداد آن 
مرکز دایره حقیقت و طریقت و قطب فلک معرفت و شریعت چند بیتی به سلک نظم منتظم و منسلک گردانید تا انتظام این سلسله و نسبت این 
دودمان رفیعه به امام عالم امام موسی کاظم" و علی آبائه الف الف التحیه و الثنا از دغدغه غفلت و نسیان و تصحیف خوانی کاتبان مصون و از کمان 
تحریف و تبدیل و صورت نویسی راقمان محفوظ ماند» (ابن‌بزان ن.خ؛ ۳۱۹اق: ۱۶). 

0 علارغم تغییر و حذف پسوندهای درج شله در نسب‌نامه شیخ صفی, پسوندهای درج شده در نسب‌نامه شیخ زاهد تغییری نکرده‌اند. در کتاب‌های 
فتوحات شاهی؛ حبیب‌السیر: خلاصه‌التواریخ, روضه‌لصفویه و حلدبرین, که به عنوان مراد شیخ صفی به شیخ زاهد اشاره شده ونسب‌نامه‌اش را درج 
کرده‌اند نیز پسوندهای «گردی» و «سنجانی» درج شده است (نک. هروی ۱۳۸۳: ۲۵؛ خواندمیر ۱۲۷۳ق» ج۳/ جزء؛: ۱؛ قمی ۱۳۸۳ ج۱: ۱۳؛ جنابدی 
٩۷۳ ۷‏ اصفهانی ۱۳۷۲: ۳۵). تغییر و حذف پسوند «گردی» در نسب‌نامه شیخ صفی مشخصاً به‌سبب ناهمخوانی با بحث سیادت بوده. و تغییر و 
حذف پسوند «سنجانی» نیز احتمالاً به‌سبب شکی بوده که می‌توانسته با همراه شدن با پسوند «کُردی» در نسب‌نامه شیخ زاهد. در خصوص نسب‌نامه 
سیادت شیخ صفی به وجود آورد. چراکه دلالت بر مشترک بودن خاستگاه اجداد شیخ صفی و شیخ زاهد دارد. لازم به ذکر است که نام «ابوبکر» در 
نسب‌نامه شیخ صفی: «صالح قطب‌الدین ابوبکر» در تُسخ کتابت شده بعد از تشکیل حکومت صفویه (به استثنای نسخ شماره ۲۱۲۳ ۳۸۹۶ و ۱۰۹۸) 
تبدیل به «احمد» و در نسخه شماره ۱۱۰۳ و کتب نوشته شده در دوران صفویه حذف شده است. در کتاب فوایدالصفویه که بعد از سفوط صفویان 
نوشته شده اين نام تبدیل به «یحیی» شده است (نک. قزوینی ۱۳۱۷: 6). در کتاب‌های صحایفلاخبار منجم باشی, هفت‌قلیم رازی» جه‌لنعیم 
کجوری. ریاضرلسیاحه شیروانی و انفلاب الاسلام پاشازاده که نسب‌نامه سیادت صفویان درج شده نیز این نام حذف شده است (نک. منجم باشی 
۵ ج۳: ۱۷۹؛ رازی؛ ن.خ, بی‌تا: ۵۵۹؛ کجوری ۱۲۹ق: 42۸۸ شیروانی ۱۳۳۹: ۳9 پاشازاده ۱۳۷۹: ۲۱). 


آنچه در خصوص تغییر و حذف پسوندهای «گردی» و سنجانی» در نسب‌نامه شیخ صفی با اضافه شدن حکایات و 
نسب‌نامه سیادت قابل مشاهده است. در خصوص لغت «کرد) نیز دیده می‌شود. جمله؛ «چون نسبت پیروز را کرد رفت). در 
نسخ پیش تصحیحی (به استثنای نسخه شماره ۲۱۲۳) تبدیل به؛ «و چون نسبت پیروز را در ذکر نسب رفت» «و چون نسبت 
پیروز را که در ذکر نسب رفت». «و چون نسبت پیروز در ذکر نسب رفت»» شده است (نک. ابن‌بزان ن.خ» ۹۰ق: ۲۹ ن.خ, 
۰ ۲۵؛ ن.خ؛ ۰ ۲۶؛ ن.خ؛ ۵ "۲ ۲؛ ن.خ؛ ۸ ۲۸؛ د.خ؛ ۵۶ 7۲۰+ د.خ؛ بی‌تااش ۳۸۹۶: ۲۸؛ ن.خ؛ 
تاش 2۱*۹۸ ,۱۱2 ن.خ؛ بی‌تا» ش ۱۱۵۸۰: ٩۱۷‏ ن.خ» بی‌تا» ش ۱۵۱۲: ٩۱۵‏ ن.خ, بی‌ته ش ۵۷۶۰: ۵ ن.خ؛ بی‌تاء ش ۹۵۱۱: 
۸ ن.خ بی‌تاا ش ۱۵۲: ۱۱+ ن.خ بی‌تاا ش ۱۳۹3۵: ۲؛ ن.خ ۱۳۱۳ق: 4۲۳ ۱۳۲۹ق: ۱۲+ شیرازی ۱۳۸۹: ۳.4۸ 

این جمله در نسخه تصحیحی حذف شده است (نک. اين بزار ن.خ, بی‌تا بش ۱۱۷2۵: ۲۵؛ ن.خ» بی‌تاء ش ۹4۹: ٩۱؛‏ 
د.خ. بی‌تاء ش ۶۱۶۰: ۱۲؛ د.خ؛ ۰ ۱۷ ن.خ: ۷ ۳۳). 

در ادامه این جمله. جمله‌ی؛ «در وقتی که نکر کرد با لشکگن پادشاهی که» نیز درج شده که در میان نسخ پیش 
تصحیحی (به استثنای نسخ شماره ۲۱۲۳ 1۸۱۳ و ۵۷4۰) تبدیل به؛ «در وقتی که لشکر کرد پادشاهی که و در نسخه 
تصحیحی تبدیل به؛ «در وقتی که پادشاهی». له مت ۱ 

در نسخه شماره ۲۱۲۳ نسب‌نامه شمخ صفی ابتدا تا نام فیروز درج شده و به‌حای درج نسب‌نامه سیادت بعد از نام او 
و اضافه کردن حکایت‌های سید هاشم» و سید زین‌الدین» داستان زیر در ادامه حکایت سیادت مشتبه اضافه شده و 
نسب‌نامه سیادت نیز در پایان داستان درج شده است: 

«سلطان المشایخ فی‌العالمین شیخ صدرالدین اداء‌لّه برکتة علی‌العالمین, فرمود که شیخ قدس‌الّه سرث فرمود که 
در نسب ما سیادت هست. لیکن سوال نکردم که علوی یا شریف و همچنان مشتبه بماند. تا آن وقت تفحص 
اسامی نسب کردند یافت نشد در بحرالانساب و غیر او از مردمان مسن که مطلع بودند بر این که اينها سیدند و 
از اولاد امام حسین. صدرالدین ادامله برکته در زمان سلطان برقوق در سنه سبعین وسبعمائه (۷۷۰ق) به 
زیارت حج اتفاق افتاد. چجون حاظر شدند به روضه شریفه مدینه نبویه حال چنان افتاد که جمله اشراف مدینه 
و غیره مجتمع بودند. ادامله برکته از سلطان سید الشریف الحسب والنسب سید شهاب‌الدین ابن احمد بن 
حسین که سلطان مدینه بودند. آبا عن جدا الی یوما. اداماله برکته عرض نسب خود کرد تا پیروز زرین کللاه 
سید شهاب‌الدین گفت که این نسب در غایت خوب است. از پیروز تا حضرت نبی صلوات‌اله علیه والسلام 
عدد کرد. و مجموع سادات به اتفاق مسلم داشتند و محقق کردند و جماعت حجاج که بودند بر این حال شاهد 


شدند. ذکر مابقی؛ "فیروس ابن مهدی ابن علی ابن حسین ابن احمد ابن ابوالقاسم ابن نابت ابن حسین ابن 


ها ۲۳۱۳۳ «و چون نست پیروز کرد رفت» (نک. تصویر ۰ در نسخ شماره ۸ و ۱۱۰۳: «چون نسبت پیروز در ذکر نسب را کرد 


رفت». در نسخه شماره ۱۲۸ جمله «در ذکر نسب» در حاشیه اضافه شده است. 

از ۰۱ «لشکر کر پادشاهی که». و در نسخه شماره ٩۱۵‏ و چاپ بمبئی: «وقتی که لشکر کرد با پادشاهی که». طوغان می‌نویسد: 
«شکی نیست که سلاطینی چون شاه اسماعیل و شاه طهماسب. تمام هم و غم و کوشش خود را برای زایل کردن منشاء کردی‌شان مصروف داشته‌اند. 
که فیفوشاه کرد را از خی مصوص وه عایدان زاتی تسا مه رای ۱۳۳۸ ۳۱۳ روج با اشارم باه طرخان هدر اوه ای 
نسخ صفوءالصفا پرداعته» می‌نویسد: «ضمناً این را هم یادآور شویم که تغییراتی که در متن داده شده حاکی از ناشیگری و بی‌اطلاعی است مثلا 
لکُردی السنجانی" تبدیل شده به "الکروی السنجانی" "وچون نسبت فیروز با گرد رفت" به این عبارت بی معنی تغییر یافته: "و چون نسبت فیروزشاه 
را در ذکر نسب رفت* اگر کاتبی قصد خاص خلط و تقلب داشت به صورت دیگری اقدام می‌کرد» (رویمر ۱۳۷۰: ۳۶۰). مشخص نیست که منظور 


رویمر از "قدام به صورت دیگری" چه بوده. چراکه کاتبان یک کلمه مشکل ساز را یا تبدیل می‌کنند و يا حذف می‌کنند. حالت دیگری ندارد. 


احمد ابن داود ابن علی ابن موسی الثانی ابن ابراهيم ابن موسی الکاظم؟" "» (طباطبایی ۱۳۵۶: ۸۲۲-۷۲۱ 
1983,۲.162-4 ,066 11ج) ۱٩‏ 


برتری داستان درج شده در این نسخه به نست نسخ دیگری که نسب‌نامه یادن دی انا درج شده در این است که 
در آنها به چگونگی تکمیل شدن نسب‌نامه اشاره‌ای نشده اما در این داستان به آن اشاره شده است. در نسخه تصحیحی سعی 
شده که ایراد عدم اشاره به چگونگی تکمیل شدن نسب‌نامه با حذف بخش مشتبه ماندن سیادت از حکایت اول و اشاره به 
اینکه نسب‌نامه «در کتب معتبره انساب تقریر و تحریر یافته» بر طرف شود. در ترجمه ترکی کتاب نیز با حذف بخش مشتبه 
ماندن سیادت تلاشی در همین راستا صورت گرفته اما در نسخه شماره ۱۸۱۷ که در سال ۹۵۰ق کتابت شده مشکل با اشاره 
به درج نسب‌نامه در کتب انساب و حذف هر سه حکایت. برطرف شده است. " علارغم خوش ساخت بودن این داستان 
سازنده آن از تاریخ پایان یافتن صفوه‌لصفا (۷۵۹ق) بی‌اطلاع بوده و به همین سبب نمی‌دانسته که نسب‌نامه‌ای که در سال 
۰ تکمیل شده باشد نمی‌تواند در زمره مطالب اصلی کتاب قرار گیرد. به نظر می‌رسد داستان و تغییرات انجام شده در 
این نسخه يا نسخه مبنای آن» با الگو برداری از نسخ دیگر و رفع کاستی آنها در خصوص ضعیف بودن حکایات و عدم اشاره 
به چگونگی تکمیل شدن نسب‌نامه بوده با این تفاوت که سازنده داستان نسب‌نامه مورد نظر خود را درج کرده است. 

نسب‌نامه‌های درج شده در نسخ صفوه‌الصفا و کتب نوشته شده در دوران صفویه گواه آن است که دو نسب‌نامه مجزا 
در خصوص سیادت صفویان وجود داشته است."" علی نجفی (؟-؟) که نسب‌نامه سیادت صفویان را زیر عنوان شجره مشایخ 
اردویل گزارش کرده و روایت او با روایت درج شده در نسخ صفوهالصفا (بجز نسخه شماره ۲۱۲۳) و کتب نوشته شده در 
دوران صفویه (به‌جز عباس‌نامه و قصصر‌لحاقانی) یکی است. می‌نویسد: «شجره آنها را در انواع مختلف پیدا کردم» 
(موریموتو ۱۳۹۰: ۲۳۰). ظاهرّ منظور از «انواع مختلف» تفاوت در برخی اسامی و کم و زیاد بودن و جابه‌جایی آنهاست. و 
احتمال اينکه نسب‌نامه‌های مجزا از دو مورد بیشتر بوده باشد اندکی ضعیف است. نسب‌نامه دوم با اطلاعات موجود در کتب 
انساب همخوانی ندارد اما نسب‌نامه اول را می‌توان بر اساس اطلاعات موجود در این کتاب‌ها بررسی کرد. 

در کتاب عمده الطالب فی نساب آل آبی‌طالب نوشته ابن‌عنبه (۸۲۸-۷۹۸ق) اشاره شده است که حمزه پسر امام 


موسی کاظم*" دو پسر به نام‌های؛ قاسم و حمزه داشته است که از پسرهای قاسم نیز به؛ محمد. علی و احمد اشاره شده است 


"- این نسب‌نامه با افتادن قسمت «حسین بن احمد» بعد از نام علی, در کتاب عباس‌نامه و قصصرلنخاقانی نیز درج شده (نک. قزوینی ۱۳۲۹ ٩۱۰‏ 
شاملو ۸ج ۰ و با افتادن نام «احمد» فرزند حسین و نیز «موسی تأنی» و جابه‌جایی بین نام «احمد» و «داود». با خطی غیر از خط کاتب به 
برگ اول نسخه شماره ۳۰۹۹ نیز اضافه شده و در رساله مناقب الاسرار و بهجت للابرار نیز به این صورت درج شده است: «فخرالدین ابن حسین ابن 
ابولقاسم ابن حسن ابن داود ابن امام موسی کاظمگ» (017800,2014,0.342). به نظر می‌رسد که اين روایت از نسب‌نامه در آناتولی» و روایت قبلی 
در ایران مرسوم بوده است. در کتاب عباس‌نامه و قصص الحاقابی نام «حسین احسن) به عنوان نام فرزند «محمد ابن عواض» اضافه شده است. در 
نسخه‌ای خطی از کتاب عباس‌نامه نیز بعد از نام فیروز, نام‌های؛ مهدی علی. ابوالقاسم و نابت افتاده است (نک. قروینی, ن.خ» ۱۲۰۰ق: ۳۰). 

"- الگوی درج نسب‌نامه و حذف سه حکایت در کتاب سلسله لنسب الصفویه که از روی صفوهالصفا نوشته شده نیز تکرار شده است (نک. پیرزاده 
زاهدی ۱۳۶۳ق: ۱۱-۱۰). 

نك این دوگانگی در نسب‌نامه سادات حیدری عراق و کواکبی حلب که نسب خود را به شیخ صفی می‌رسانند نیز وجود دارد. نسب‌نامه سادات 
حیدری: «فیروز بن شرف شاه بن محمد بن حسن بن محمد بن ابراهیم بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن احمد الاعرابی بن محمد بن محمد القاسم 
بن آبی‌القاسم حمزه بن موسی الکاظمگ» (مدرس ۱۳۸۹: ۱۷۰-۱۹). نسب‌نامه سادات کواکبی: «فیروشاه بن السنجاری بن مهدی بن بدرالدین بن 
حسن بن ابی‌القاسم بن محمد بن ثابت بن حسین بن احمد بن داود بن علی بن موسی الثانی بن ابراهیم المرتضی ابن امام موسی الکاظمگ"» (طباطبایی 
۲ شب امه یادا کواکنن به ان تصووت نو گرازشن شله اس وراه الیشاری اب ف تام بت عم المهتی کو تین الک 


ی 1 ۳ 1 1 ۱ ۰ (ع) 
شرفشاه ابن آبی القاسم محمد اين ثابت ابن الحسین ابن الامیر داود ابن علی ابن موسی الثانی اين امام موسی کاظ مگ 1 (الساعدی ۸ ۱۷ 


(نک. ان عنبه ۱ ۰ ۲۱۲-۷). در این کتاب مطلبی در حصوص فرزندان علی و احمد نوشته نشده اما از پسرهای محمد 
به؟ احمدالمجدور موسی. عباس و عبدالله اشاره شده و از پسرهای احمدالمجدور نیز به؛ محمد و اسماعیل و موسی اشاره 
شلاه اسنت (نک. همان). ترئیب اسامی قسشمتت پایانی نسب‌نامه اول در اکثرا موارد چنین ات «اسماعیل بن محمد بن احمد 
الاعرابی بن قاسم بن حمزه». که جدای از اينکه ابن‌عنبه اشاره‌ای به فرزندان احمد نداشته. در کتاب المعری نوشته اسماعیل 
مروزی (متوفای بعدل ۶ شجره المیا رکه مسوت به امام فخر رازی (متوفای اوایل سده هفتم)- که حاوی اطلاعات دقیق 
و نسبتا جامعی در خصوص فرزندان امام موسی کاظم"" است- و تذکره فی /لأنساب المطهره نوشته جمال‌الدین عبیدلی از 
نسابه‌های قرن هفتم. اشاره شده است که قاسم صرفا یک پسر به نام محمد داشته است (نک. المروزی ٩۱۶۰ق:‏ ۲۰؛ الرازی 
۵۹ العبیدلی ۱۶۲۱ق: ۱۵۰). با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که در قسمت پایانی نسب‌نامه اول بین نام 
«احمد» و «محمد؛ جابه‌جایی رخ داده است. در کتاب‌های تاریخ جهان آرا؛ تکمله‌الاحبار. عالمآرای صفوی, تاریخ عباسی و 
زبده‌التواریخ (یزدی). ترتیب اسامی به صورت «احمد بن محمد الاعرابی» است (نک. قزوینی ۱۳۶۳: ۲۵۸؛ شیرازی ۱۳۹۹: 
۵ ناشناس ۱۳9۰: بیست و پنج؛ یزدی ۱۳۱۲: ٩۱؛‏ یزدی, ن.خ» ۱۰۸۹ق: 4۷)." اسماعیل مروزی» ملف کتاب شجره‌المبا رکه 
و ابن‌طقطق (متوفای ۷۰۹ق) اشاره کرده‌اند که؛ «الاعرابی» لقب «محمد» بوده است (نک. المروزی ٩۱۶۰۹ق:‏ ۲۰؛ الرازی 
٩ ۹‏ ابن‌الطقطقی ۱۶۱۸ق: ۱۸۰). در کتاب الفحری و شجره المبارکه نسب‌نامه یکی از اعقاب «محمد الاعرابی» به 
صورت زير درج شده که با نسب‌نامه اول همخوانی دارد: 

«جمال‌الدین آبوابراهيم موسی ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ابن احمد ابن محمد ابن احمد اين محمد 

الاعرابی» (الرازی ۱۶۱۹ق: ٩۱۱۲-۱۰۹‏ المروزی 4۰۹ ۱ق: ۲۳.0۲۰ 


در این دو کتاب تعداد نام‌ها در فاصله نام «اسماعیل» و «محمد الاعرابی» سه مورد و در روایت‌های معمول از 
نسب‌نامه اول» یک مورد است. که این موضوع می‌تواند ناشی از افتادگی اسامی باشد. "" در کتاب روضه‌لصفویه در این فاصله 
دو نام: «اسماعیل ابن محمد ابن محمد ابن احمد الاعرابی» (جنابادی ۱۳۷۸: 6۸ و در روایت نجفی نیز دو نام: «اسماعیل ابن 
احمد ابن احمد ابن احمد الاعرابی» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵۹) درج شده است. جدای از این نسب‌نامه درج شده در کتاب 
نسب‌نامه که در دوران شاه سلیمان (حکومت ۱۱۰۵-۱۰۷۷ق) نوشته شده و تاریخ سلطانی (تألیف ۱۱۱۵ق» در تعداد و 
ترتیب اسامی با روایت موجود در کتاب الفخری و شجره المبارکه مطابقت دارد (نک. حسینی, ن.خ» ۱۰۹۰ق: ۳ ن.خ, بی‌تا: 
۲ استرآبادی ۱۳۹۲: ۱۶؛ تصویر ۱۱). 
ابن‌طقطقی نیز در کتاب /لاصیلی اشاره کرده است که قاسم فرزند دیگری به نام «احمد» داشته» و اعقاب او به اين 
صورت معرفی شده‌اند: 
«علاءالملک و عبدالحی ابنی عبدالمطلب بن عبدالحی بن طاهر بن محمودشاه بن الحسین بن طاهر بن الحسین 
بن علی بن محمد بن ابراهيم بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن أحمد. وکان عبدالحی هذا حیاً سنه خمس و 
ستمائه» (ابن‌الطقطقی ۱۶۱۸ق: ۱۸۱-۱۸۰). 


"- در کتاب لب التتواریخ قسمت آخر به صورت «محمد ابن محمد الاعرابی» نوشته شده است (نک. قزوینی ۱۳۱۵: ۲۳۷). نکته قابل توجه این است 
که سید احمد گیلانی در کتاب سراج الانساب که آن را در دوران شاه طهماسب نوشته است علارغم اينکه در ابتدا در نسب‌نامه شاه طهماسب ترتیب 
اشامن ر یه ور «ممت این اخید الاغرانی) اوقم دز سفن کانتم نوشاه زراسای انقمدوم معیل الاغرایی تلا کر ایند بسن اس ان ایشا 
ابومحمد اسماعیل که جد اعلی حضرت پادشاه دین پناه خلدال ملکهو سلطانه چنانچه در این رساله مذکور است» (گیلانی ۱۶۰۵ق: ۷۳). 

"- در کتاب الفخری: «جمال‌الدین ابراهیم ابن موسی ابن جعفر ابن ...». 

"- مصحح کتاب لباب الانساب نوشته ابن‌فندق (متوفای 070ق) در خصوص نام «احمد» فرزند محمدالاعرابی می‌نویسد: «ساقطه من جمیع النسخ» 
(ابن‌فندق ۲۰۰۷ ج ۲: ۵۹۵). 


جدای از اينکه اسامی این نسب‌نامه از نام «ابراهیم» به بعد با نسب‌نامه درج شده در دو کتاب الفعحری و شجره 
المبارکه یکی است. و در این کتاب نسب‌نامه موجود در دو کتاب دیگر گزارش نشده نسب‌نامه درج شده در کتاب المشجر 
الکشاف نجفی (متوفای بعد از )8٩۲۷‏ و سراج الانساب گیلانی - از نسابه‌های قرن دهم گواه یکی بودن اين دو نسب‌نامه 
است. که به‌سبب افتادگی اسامی پایانی نسب‌نامه اشتباهاً احمد فرزند قاسم دانسته شده است (نک. النجفی ۲ اي جح ا: 


گیلانی ۱۶۰۹ق: ٩۷۷-۷۲‏ تصویر ۱۲). اسامی درج شده در این نسب‌نامه. در بخش «محمد ابن ابراهیم» نیز با نسب‌نامه 
اول همخوانی دارد. 

با توجه به این مطالب آنچه در خصوص نسب‌نامه اول می‌توان گفت این است که تنظیم کننده نسب‌نامه سیادت 
صفویان از نسب‌نامه درج شده در این کتابها استفاده کرده و اگر دو نسب‌نامه را در کنار هم قرار دهیم نیز جایگاه نام 
«فیروزشاه) با جایگاه نام (محمود شاه» یکی ۳ 

مطلب قابل توجه در خصوص سیادت شیخ صفی حکایت مربوط به مشتبه ماندن سیادت است. «شریف» به معنای 


سیادت از جانب مادر تا 


ص) 


«شریف. در اصطلاح مردم عموم ممالک عربی اطلاق می‌شود بر کسانی که از جانب پدر از نسل پیغمپر ات 
باشند. یعنی سادات حسنی و حسینی. اما این اصطلاح در همه جا یکسان نیست. چنانکه در بعضی جاها اطلاق 
می‌کنند بر هر کس که از اولاد آمیرالمومنین"" باشد. خواه از بطن حضرت فاطمه زهرا سلامال علیها و خواه از 
بطن سایر زوجات آن حضرت. و در بعضی بلاد بر مطلق بنی هاشم اطلاق می‌شود و در ایران نوعا آن را 
استعمال می‌کنند برای کسی که فقط مادرش سیده باشد. علامه بزرگ مولی محمد تقی مجلسی اول (متوفای 
۰ در کتاب لوامع الصاحب قرابی گوید: [..) اما نزد عجم شریف کسی را می‌گویند که مادرش سید 
باشد و پدرش سید نبوده باشد» (روضاتی ۵ جح ا: ۳۰ 


از او نامشخص مانده است»."" ابوالفتح حسینی در تصحیح خود. این حکایت را به این صورت تغییر داده است: «شیخ قدس 


۲۵ 


- در جای خود مجدد به این نسب‌نامه خواهیم پرداخت. نگارنده اسامی بعد از نام فیروز را به اختصار تا نام امام موسی کاظم " درج کرده اما در 
صفوه‌لصفا و کتب نوشته شده در دوران صفویه اسامی تا نام امام علی " ادامه می‌یابد. شفیعی کدکنی با توجه به اینکه اسامی نسب‌نامه سیادت صفویان 
بعد از نام امام موسی کاظمگ" نیز ادامه یافته. می‌نویسد: «تأمل درین اسامی به ویژه بعد از نام حضرت امام موسی کاظمگ" خود نشان دهنده تردید 
نویسنده و جاعل انساب است وگرنه در نام حضرت موسی الکاظم"" می‌بایست توقف می‌کرد همانگونه که سناتی فرموده است: "آن که تازاد پپیوست 
به اوصاف وجود/ باب‌ها را ز چنو پور ببرید نسب*. چنین نسبی را "نسب کوتاه" می‌خوانده‌اند یعنی به این نام که رسیدی دیگر نیاز به ادامه بقیه 
اسلاف ئیست» (شفیعی کدکتی ۱۰۰:۱۳۸۳). 

ٌ- این مضمون مستلزم آن است که عبارت علوی به عنوان قرینه عبارت شریف به معنای سیادت از جانب پدر باشد. عبارت علوی برای منسوبان به 
امام علی " به‌کار می‌رود که شاخه‌ای از طالبی است (ابوطالب سه پسر دیگر با نام‌های محمدحنیفه, عباس و عمرالاطرف داشته است) و شریف نیز 
می‌تواند علوی باشد کما اينکه شاه عباس اول از جانب مادر شریف علوی بوده است (نک. منشی, ن.خ بی‌تا: ۲۷۵؛ فلسفی ۱۳۶۷: 6-۳؛ ناشناس 
۰ بیست و هفت). با توجه به نوشته مجتهد کرکی (متوفای ۱۰۰۱ق): «من عرف بعض البلاد خصوصا هذا التواحی اعنی بلاد العجم اختصاص 
المنتسب بأبیه بالسید. و من اعتری بامه بالشریف» (کرکی» ن.خ, بی‌تا: ۵۸۵- ۵۸7 قرینه «شریف» «سید» است و ظاهراً به همین خاطر است که در 
حکایت «سید هاشم» به سید بودن, و همراه با آن به شاخه سیادت و بعد به زیر شاخه‌های آن اشاره شده است. کسانی که به اخص در دوران صفویه به 
(س) 


بحث انساب پرداخته و سیادت از جانب مادر را پذیرفته آنرا تنها در باب اولاد حضرت فاطمه " صحیح دانسته‌اند (نک. آقا جری و اله‌یاری ۱۳۹۰: 


۳ از آنجایی که برای منسوبان به فرزندان امام علی"" و حضرت فاطمه "۳ عبارات» حسنی؛ منسوبان به امام حسن"» و حسینی؛ منسوبان به امام 
اه به‌کار می‌رود معمولا عبارت علوی را برای منسوبان به سایر فرزندان امام علی ل به کار می‌برند. نام مادر شیخ صفی. «دولتی» و دختر عمر 


باروقی بوده. که به سید بودن این خانواده نیز اشاره‌ای نشده است. 


سره مکرر می‌فرمودند که من سیدم. لیکن نپرسیدم که از کدام فرق ساداتند, تا اينکه سید هاشم ...» (ابن‌بزاز: ن.خ» بی‌ت ش 
۵ ۲۶ در ترجمه ترکی نیز بخش مربوط به مشتبه ماندن سیادت از حکایت اول حذف و صرفاً اشاره شده که شیخ 
صفی گفته است: «در نسب ما سیادت هست» (شیرازی ۱۳۸۹: 4۷). 
این حکایت صرفاً زمانی می‌تواند درست باشد که شیخ صفی تنها فرزند امین‌الدین جبرنیل» و نیز تنها کسی بوده باشد 
که علوی يا شریف بودن سیادتش را می‌دانسته. و چون شجره سیادت او نوشته نشده و در زمان حیات نیز در این خصوص 
از او سئالی نشده و خود نیز تمایلی به گفتن آن نداشته. با فوت او این موضوع مشتبه مانده است. اما اطلاعات درج شده در 
صفوه‌لصفا بیانگر این است که شیخ صفی پنج برادر و یک خواهر داشته. که سه برادر (محمد. صلاح‌الدین؛ اسمعیل) و 
خواهرش از او بزرگتر و دو برادر دیگرش (یعقوب. فخرالدین یوسف) از او کوچکتر بوده‌اند. در این حالت با فرض اینکه 
شجره سیادت هم نوشته نشده. سوالاتی که در این خصوص مطرح می‌شود از اين قرار است؛ آیا شیخ صدرالدین نمی‌توانسته 
جواب این پرسش را از عموها و عموزاده‌ها يا عمه و عمه‌زاده‌هايش طلب کند؟. آیا نمی‌توانسته جواب را از باروقی‌ها که 
مادربزرگش از آنها بوده طلب کند؟. آیا خانواده مادری شیخ صدرالدین چیزی در این خصوص نمی‌دانسته‌اند؟. سیادت امری 
فردی نیست و به خانواده و وابستگان و حتی جامعه نیز مربوط می‌شود و به همین خاطر نمی‌توان به سادگی از مشتبه ماندن 
آن سخن به میان آورد. این نگاه که صرفاً به شیخ صفی توجه دارد و خانواده و وابستگان او را نادیده می‌گیرد. در بحث تبدیل 
سیادت مشتبه به علوی در حکایت سید هاشم. و داستان اضافه شده در نسخه شماره ۲۱۲۳ نیز وجود دارد. اسناد به‌جا مانده 
از دوران شیخ صفی و شیخ صدرالدین می‌تواند منبع خوبی برای بررسی مطرح بودن بحث سیادت در روزگار آنها باشد. 
کسروی در مورد القاب به‌کار رفته برای شیخ صفی و فرزندان او در اسناد به‌جا مانده از آن دوران می‌نویسد: 
«از زمان شیخ صفی و فرزندان او برخی تومارها و قباله‌ها در دست است که نام شیخ یا یکی از فرزندانش با 
لقب‌هایی در آنها برده شده و ما چون می‌نگریم نه تنها واژه "سید" را در آنها نمی‌يابيم» از همه آن لقب‌ها چیزی 


که سیدی را - اگر چه دور باشد- بفهماند نمی‌بینیم» (کسروی ۱۳۷۹: ۵۷). 


جدای از وقف‌نامه‌هایی که کسروی به آن اشاره کرده است (اولی به تاریخ ۷ در ارتباط با شیخ صفی و دومی به 
تاریخ 39۲ در ارتباط با شیخ صدرالدین). در هیچ یک از وقف‌نامه‌ها. مبایعه‌نامه‌ها احاره‌نامه‌هاه هبه‌نامه‌هاه اقرارنامه‌ها و 
اسناد دیوانی مربوط به دوران شیخ صفی و شیخ صدرالدین که در کتاب صریح الملک عبدی بیگ (متوفای ۹۸۸ق) فهرست 
شده (نک. شیرازی ۰۱۳۹۰ و نسخه اصل تشر آنها شر آمروده تخرد انیت رکه شیخالحکمایی ۷ عبارت (سید» و با 


لقبی که اشاره‌ای به سیادت داشته باشد درج نشده است.۲" 


"- فهرست صریح الملک با هدف ساماندهی به اموال بقعه شیخ صفی به دستور شاه طهماسب. توسط عبدی بیگ تنظیم شده که در سال ۷۵٩ق‏ به 
پایان رسیده است. در میان اسنادی که امروزه موجود است. يازده سند در ارتباط با شیخ صفی و هفتاد سند در ارتباط با شیخ صدرالدین است (نک. 
شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷). یکی از اسناد موجود مربوط به شیخ صدرالدین (به تاریخ ۷۵۲ق) توسط ابن‌بزاز کتابت شده است (نک. همان: ۲۷). در یکی از 
وقف‌نامه‌ها به این صورت به شیخ صدرالدین و شیخ صفی اشاره شده است: «شیخ الاعظم الامجد الاکرم منبع الجود والکرم سلاله الاولیاء والصالحین 
کهف الحاج والمعتمرین ملجاء الفقرا والمساکین صدرالمله والدین الممنوح معنایت رب العالمین بن المولی الشیخ الاعظم سعید الغفور صفی‌الدین 
قدس‌الّه روحة» (شیرازی ۱۳۹۰: ۲۸۶). شیخ صفی سه پسر دیگر با نام‌های؛ شرف‌الدین عیسی. علاءالدین منصور و ابوسعید بیگ داشته که در اسناد 
مربوط به آنها نیز عبارت «سید» و القاب دال بر سیادت درج نشده است. یکی از اسناد اجاره‌نامه‌ای است مربوط به روستاهای موازی روستای کلخوران 
که مستأجر خواجه ابوسعید بیگ. و موجر شیخ صدرالدین است (نک. شیخ‌الحکمایی ۷ )یکی دیگر از اسناد اجاره‌نامه‌ای است مربوط به ربع 
دیه کلخوران که مستأجر علاءالدین منصور و موجر خواجه ابوسعید بیگ است. که بعداً علاءالدین منصور آن را به شیخ صدرالدین اجاره داده است 
(نک. همان: ۱۶۳). سه سند در ارتباط با شرف‌الدین عیسی (نک. همان: ۳۰, ۳۸-۳۷ و دو سند دیگر نیز در ارتباط با علاءالدین منصور است (نک 


همان: 17, ۱۰۷ که البته در دو سند دیگر نیز نام او ذکر شده است (نک. همان: ,۵٩‏ ۱۶7). 


در این خصوص می‌توان به دو نامه از رشیدالدین فضل‌اله همدانی (متوفای ۷۱۸ق) که یکی را به شیخ صفی و 
دیگری را به فرزند خود امیر احمد که حاکم اردبیل بوده. نوشته است نیز اشاره کرد. همدانی در نامه بسیار محترمانه خود به 
شیخ صفی. نوشته است: 

«و از باری عزشأنه مواصلت و مصاحبت آن طوطی شکرستان براعت و بلبل بستان فصاحت. سالک مسالک 
تحقیق. مالک ممالک توفیق. بانی مبانی ایوان جلال. مستحکم اساس فضل و کمال کاشف اسرار قرآن. خلاصه 
نوع انسان. قطب فلک ولایت. مهر سپهر هدایت. شجره ثمره مروت. مره شجره فتوت. حامی بیضه دین؛ 
حارس ملک یقین» (همدانی ۱۹۶۵: ۲1۵). 


در نامه خود به امیر احمد که آن را به صورت نصیحت نوشته است نیز می‌نویسد: 
ان سازی که جناب قطب فلک حقیقت. و سباح بحار شریعت. مساح مضمار طریقت. شیخ الاسلام 
والمسلمین. پرهان الواصلین: قدوه صفه صفا. گلبن دوحه وفاء شیخ صفی‌المله والدین اداله تعالی برکات 
انفاسه الشریفه. از تو راضی و شاکر باشد» (همان: ۳۰۸). 


از اسناد به‌جا مانده از دوران شیخ صدرالدین. که به‌سبب راه یافتن به کتابخانه ملی پاریس در فهرست شیخ‌الحکمایی 
نیست» فرمانی به تاریخ ذی‌القعده ۷۷۳ق هست که توسط سلطان اویس جلایر (متوفای ۷۷۲ق) برای آسایش خاطر شیخ 
صدرالدین به حکام و ماموران دولتی اردبیل صادر شده است. محمد قزوینی که متن این فرمان را منتشر کرده در خصوص 
القابی که برای شیخ صدرالدین درج شده نوشته است: 
«مطلبی که از اشاره به آن ناگزيريم اینکه سلطان احمد [اویس] در این مکتوب در ذکر القاب شیخ صدرالدین 
موسی او را "شیخ الاسلام اعظم السلطان المشایخ و المحققین قدوه‌السالکین ناصح الملوک و السلاطین مرشد 
الخلایق اجمعین" می‌خواند و در این جمله اندک اشاره‌ای به اينکه شیخ صدرالدین موسیء سید و از خاندان 
رسالت است. نیست. در این ایام مرسوم چنین بود که سیدی را که جاه و مقامی دنیائی نیز داشته باشد به القابی 
مانند الامیرالامام یا السیدالاجلال یا المرتضی الاعظم سلطان العتره یا جلال الاشرف و غیره یاد کنند. در اين 
فرمان چنانکه ملاحظه می‌شود هیچ‌یک از اين القاب یا نظایر آنها از طرف سلطان اویس بکار برده نشده در 
صورتی که سلطان مزبور کمال تجلیل و ادب را در صدور این فرمان رعایت کرده است. همین اشاره سیادت 
سلاطین صفویه را که دلایل زیاد بر نفی آن داریم مورد تردید کلی قرار می‌دهد» (قزوینی ۱۳۲۳: ۲۹؛ نک. قائم 
مقامی ۲.۱۳۶۷ 


جدای از اسناد در برخی از تألیفات نیز به شیخ صفی و شیخ صدرالدین اشاره شده که در این آثار نیز آنها را سید 
خحطاب نکرده‌اند. حافظ ابرو (متوفای 39۳۳ شیخ صفی را: (شیخ المشایخ قطب الاوتاد سلطان الاولیا» خوانده» و به این 
صورت به شیخ صدرالدین اشاره کرده ات (خواجه صدرالحق والمله والدنیا والدین اردبیلی» (نی. حافظ ابرو ۶۰ جح ا: 
ی قزوینی به‌سبب اشتباه در خواندن لغت «اختم» در پایان فرمان و برداشت «احمد» از آن, این فرمان را به سلطان احمد جلایر فرزند سلطان اویس. 
نسب داده است. گوتفرید هرمان و عمادالدین شیخالحکمایی به این خطا اشاره کرده‌اند (نک. هرمان ۱۳۷۹؛ شیخالحکمایی ۳ ۲ نوزده سند از 


اسناد در دسترس مربوط به شخ صدرالدین. اسناد دیوانی هستند. 


۲ ۵۱). «صدرالدین موسی لاردبیلی قدس‌الّه سره کان من الاولیاء و اولاد الاولیاء و فتيانهم و اعیان 
الاسخیاء و الاتقیای و هم سالک المجاهد مکاشف مشاهد. بدل صفاته البشریه النفسانیه بالملکیه الروحانیه. و 
کان من اهل الفراسه و الکرامه و الاستقامه علی الشریعه والطریقه وکمال الفتوه و علو الهمم واطعام الفقراء 
والمساکین. لقبه بخلیل العجم. وهو ولد صفی‌الدین, امه بنت ابراهیم الزاهد» (همان: ۳.)۵۲-۵۱" 
از آنجایی که نسب شاهان صفوی از طریق خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین به شیخ صفی می‌رسد. می‌توان 
اطلاعات موجود در خصوص او را نیز مورد بررسی قرار داد. در سندی به تاریخ ۸۱۱ که مربوط به شبخ جعفر فرزند 
خواجه علی است. به این صورت به خواجه علی اشاره شده است: 
«شیخ الاعظم الافضل الاعلم متبوع اعظام مشایخ الامم تاج الحقیقه والتقوی والدین الخواجه علی الصدری 
الصفوی اسبغ ال ظلاله» (کسروی ۱۳۰۳: ۸۰۹). 


حافظ آبرو که یک سال بعد از خواجه علی (متوفای: ۸۳۲ق) فوت شده نیز او زا سید حطاب نکرده است: 


«برهان المتقین دلیل السالکین المهتدی الی سبیل النجاه المرتقی الی عوالی الدرجات علاء المله والدین علی 
مدالّه ظله» (حافظ ابرو ۸۳۸۰ ج4: ۳.۷۲۹ 


شیخ ابراهیم (متوفای ۸۵۱ق) فرزند خواجه علی نیز در فرمانی که توسط شاهرخ بهادر در سال ۸۳۸ خطاب به او 

صادر شده سید خوانده نشده است (نک. شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷: .)۱۲٩‏ " سید محمد نوربخش در ابیاتی که در صحیفه الاولیاء 
سروده و به شیخ جنید (متوفای ۸1۶ق) فرزند شیخ ابراهیم اشاره کرده او را سید خطاب نکرده است: 

«یکی شیخ زاده است در اردویل/ کز ایران فرستد به شروان وکیل/ ز مردان حق غافل است او تمام/ ندارد به 

کار طریقت قیام/ بسی خلق را سد ره گشته است/ همه دل به دنیای دون بسته است/ چو از نسل و ذرّیت 


اولیاست/ کز ایران فرستادنش بس عطاست» (نوربخش ۱۳۹۲: ۲۷:۱۰6 


""- نوربخش به شیخ زاهد نیز اشاره کرده است: «ابراهیم الزاهد الجیلانی قدس‌اله سرّه, کان من ابرار الاولیاء و اخیار هذه الطایفه من اریاب العباده و 


الطاعه و الریاضه و المجاهده و له فی الاربعینات و الخلوات و المواظه علی الطاعات والاوراد والاوقات و متابعه السنن والشرعیات فی المکاشفته 
والمشاهده والتجلیات شأن کبیر» (نوربخش ۱۳۵۰: 47). 

ت در اسناد موجودی که در ارتباط با شهاب‌الدین محمود (چهارده سند)؛ ضیاءالدین مطهر (سیزده سند) و خواجه جمال‌الدین (یک سند) دیگر 
فرزندان شیخ صدرالدین هستند نیز عبارت سید یا القاب دال بر سیادت درج نشده است (نک. شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷). 

"- شاهرخ بهادر در سال ۸۲۳ق در اردبیل با خواجه علی دیدار کرده است (نک. حافظ ابرو ۱۳۸۰ ج4: 0۲۹. شیخ جعفر دیگر فرزند خواجه علی 
نیز در اسناد سید خوانده نشده است. کسروی در این خصوص به چند سند اشاره کرده. که القاب درج شد در یکی از آنها (به تاریخ ۸7۱ق) چنین 
است: «جناب شیخ الاسلام اعظم مرشد طوائف الامم رفیع القدر والهمم خلاصه اطوار بنی آدم جامع العلوم و الحکم معدن اللطف والجود والکرم 
افتخار مشایخ العالم نظام الحقیقه والشریعه والدین جعفر العلوی الصدری الصفوی ادامله ظلال جلاله علی‌العالمین» (کسروی ۱۳۰۳: ۸۰۹: ۱۳۷۹: ۵۸- 
٩‏ کسروی این مطالب را به نقل از کتابی آورده که آن نیز با عنوان صریح الملک شناخته می‌شود و مربوط به موقوفات جهانشاه قراقویونلو (متوفای 
۲) و همسرش بیگم خاتون است. نسخه اصلی این کتاب با شماره ۲:۵۸ در کتابخانه سطنتی موجود بوده است. خواجه عبدالاول فرزند 
شهاب‌الدین محمود نیز در دو سندی که در ارتباط با اوست سید خوانده نشده است (نک. شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷: ۷۱-۷۰. جلال‌الدین حامد دیگر 
فرزند شهاب‌الدین محمود نیز در دو سندی که در ارتباط با اوست سید خوانده نشده است (نک. همان: ۱۵۱, ۱8۳). امام‌الذین میرک (/ امیرک) فرزند 
جلال‌الدین حامد نیز در اسناد سید خوانده نشده است (نک. کسروی ۱۳۰۳: ۸۱۰). سیدی بیگ فرزند خواجه شمس‌لدین فرزند شهاب‌الدین محمود 
نیز در اسناد سید خوانده نشده است (نک. همان: ۸۰۹. 

""- خواجه محمد فرزند شیخ جنید نیز در سندی که در ارتباط با اوست (به تاریخ ۸۷۵ق) سید خوانده نشده است (نک. شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷: ۰ 
خواجه سیدی احمد دیگر فرزند شیخ ابراهیم نیز در سندی که در ارتباط با اوست سید خوانده نشده است (نک. شیخ‌الحکمایی ۷ اصطلاح 


«حواجه سیدی» برای شهاب‌الدین محمود نیز به‌کار رفته است (نک. شیرازی ۱۳۹۰: ۱۶۱). 


با توجه به مطالب بالاء در نهایت آنچه در خصوص حکایت سیادت مشتبه می‌توان گفت این است که این حکایت 
نیز به صفوه الصفا اضافه شده و زمان اضافه شدن آن نیز نمی‌تواند چندان پیش از اضافه شدن حکایت سید هاشم بوده باشد. 
به احتمال زیاد این حکایت در دوران شیخ حیدر (متوفای ۸۹۳ق) فرزند شیخ جنید به صفوهالصفا اضافه شده است. ۳ 
این حکایت مقدمه ورود بحث سیادت به صفوه‌الصنا بوده که زیرکانه در قالب مشتبه ماندن مطرح شده و در این 
مرحله تغییری در پسوندهای درج شده در نسب‌نامه شیخ صفی و عبارات وج نداده است. تعغییرات از زمانی شروع شده که 
تشادت مه قبدیل به علوی» .و شریفا بودن کتار گذاشته شده است: ,به‌دشت آمدن نس که پیش از سال ۸50 کتایت 
شده‌اند می‌تواند ما را در تشخیص بهتر تاریخ اضافه شدن این حکایت یاری دهد. در ادامه به بررسی مطالبی که در تایید 
سیادت صفویان مطرح شده می‌پردازيم. 
محیط طباطبایی می‌نویسد: 
«محی‌الدین ابویحیی بن ابراهیم بن علی بن صدرالدین ابن شیخ صفی در حلب پیش از ولادت شاه اسماعیل به 
نسب سیادت منسوب بود و در شجره نسب او نام خواجه علی جدش که معروف مردم حلب هم بوده "سیدی 
علی* خوانده می‌شد» (طباطبایی ۱۳۵۶: ۷۲۰). 


طباطبایی در مقاله خود به نقل از کتاب کنوز اهب فی تاریخ حلب به واقعه‌ای اشاره می‌کند که در سال ۸۱ در 
حلب برای شیخ جنید نوه شیخ صدرالدین رخ داده و در گزارش این واقعه شیخ جنید چنین معرفی شده است: «الشیخ جنید 
بن [شیخ ابراهیم بن ]| سیدی علی بن صدرالدین الاردبیلی» (همان: ۹ طباطبایی از عبارت (سید) سیادت را برداشت 
کرده و نوشته است: «نکته دیگری که از این شهادت مورخ حلبی همعصر و شاید هموطن جنید بدست می‌آید موضوع شهرت 
خواجه علی سیاه پوش جد جنید در آن منطقه به "سیدی علی" بوده است که از الحاق این نکته با شجره نسب آل کواکبی 
مفهوم می‌ شود. انتساب خاندان صفوبه در حلب به سیادت اگر مقدم بر این شهرت در ایران تباشد از آن هم متأخر نبوده 
است) (همان: ۳0۷۳۷ موریموتو که مطالب نوشته شده در مورد سیادت صفویان را مورد بررسی قرار داده, ضعف این 
استدلال را دریافته و می‌نویسد: (در مورد عبارت اول یعنی 1-9 علی * در کنوز» البته لازم ات اثبات شود که اصطلاح 
"سیدی" به معنی ۳قای من* در پایان قرن پانزدهم در حلب معنای سید داشته است. همچنین باید توضیح داده شود که جرا 
هیچ عنوانی برای توضیح سیادت به اسامی دیگر در همان شجره اضافه نشده است» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵۱). 
سبط ابن عجمی (متوفای ۸۸۶ق) در کتاب کنوز الذهب برای اشاره به سادات عنوان «سید» را به‌کار برده و لغت 
«سیدی» در این کتاب معادل عنوان «خواجه» به‌کار رفته است: 
«وفی یوم السبت رابع عشری جمادی الاول ورد مثال شریف آشرفی باستقرار السید تاج‌الدین عبدالوهماب 
الحسینی الدمشقی وعزل ابن‌الزهری عن قضاء حلب وفی یوم الجمعه ثانی عشر شعبان نزل السید المشار الیه 
بمقام سیدی عبداله لأنصاری» (الحلبی ۸۹۹7 ج ۲: ۲۵۸). 


- لازم به ذکر است که در سندی که در ارتباط با شیخ حیدر است ربه تاریخ ۵ و در کتاب صریح الملک به آن پرداخته شده سید خطاب نشده 
است (نک. شیرازی ۱۳۹۰: ۲۳۰-۲۲۹). 
"- باید توجه داشت که نفس درج حکایات مربوط به سیادت دال بر ساختگی بودن بحث است. در حکایتی به نقل از پیر بدرالدین در خصوص کشته 
شدن سید عبدالمطلب آمده است: «در خواب دیدم که سوار می‌آمد با جمعی آنبوه پیاده و سید عبدالمطلب را دیدم که بیامد و رکاب شیخ بگرفت و 
گفت: شیخ. بر جای جد منی. صلوات‌الّه علیه» و مرا به ناحق کشته‌اند. خون من بطلب» (ابن‌بزاز ۱۳۷۳: ۱۰۳۵). 
9 در کتاب کنوز الذهب پسوند " اردبیلی" به صورت " ارذبلی" نوشته شده است(نک. الحلبی ۱۶۲۷ق. جح ۶ در این نسب‌نامه نام شیخ ابراهیم 
افتاده است. 


یا طانی تتا قست این او تیه ای اشاره که اسر 


ابن‌حنبلی (۹۷۱-۹۰۸ق) نیز در کتاب در الحبب فی تاریخ اعیان حلب در مورد ابویحیی کواکبی (متوفای ۸9۷ق) 
می‌نویسد: 

«و کان آخذه للطریق عن الشیخ باکیر المدفون بیت المقدس عن الشیخ ابراهیم البستی عن خوجه علی صاحب 

المزار المشهور بیت المقدس عن آخیه[آبیه] خوجه صدرالدین الاردبیلی بسنده المشهور. و خوجه صدرالدین 

هذا هو جد شاه اسماعیل المذکور و جد الشیخ جنید آبن سیدی علی ابن خوجه صدرالدین المذکور» 


مهدی درخشان در خصوص سیادت شیخ صفی و شبخ صدرالدین. به یکی از قصاید ناصر بخارایی (متوفای 
۵۸۱ 2۵ اشاره کرده که بنا بر نوشته او در حدود ۷1۵ق سروده شده و در آن به مدح شیخ صفی و شیخ صدرالدین 
پرداخته شده است. درخشان این بیت از قصیده را که در مدح شیخ صدرالدین سروده شده شاهدی برای اشاره به سیادت 
آووک «فایض از نور رسول است به سوی امت/ طبع فیاض تو در گوهر بحرالانساب» (درخشان ۱۳۵۳: ۱۵۵). و می‌نویسد: 
«گمان می‌رود تعریض بل تصریحی به سیادت شیخ صدرالدین باشد» (همان). درخشان در حاشیه این بیت در دیوان 
بخارایی - که خود آن را تصحیح کرده- نیز می‌نویسد: «شاید بتواند قرینه‌ای برای سیادت خاندان صفوی قرار گیرد» (بخارایی 
۳ ۱۹5). 
جدای از رویمر که با ارجاع به نوشته درخشان به این شعر اشاره کرده است (نک. رویمر ۱۳۸۰: ۲۱۷ اصغر حیدری 
نیز به همین شعر اشاره کرده و می‌نویسد: «غرض از ذکر این مطلب نقل بیت آخر است که سیادت شیخ صدرالدین را بر 
خلاف نظر کسروی که مدعی است: لقب سید برای شیخ و پسرش دیده نشده به صراحت می‌رساند» (حیدری ۱۳۸۷: ۱۳۷). 
حیدری مقاله خود را چند سال بعد با تمرکز بر بحث سیادت شیخ صفی همراه ناصر باقری بیدهندی منتشر کرده, که در متن 
جدید بعد از اشاره به شعر بخارایی می‌نویسد: «هرچند بیت اخیر صراحت در سیادت شیخ صدرالدین ندارد اما مژید این 
معنای می‌تواند باشد» (حیدر و باقری ۱۳۹۰: 11). 
در این بیت از ناصر بخارایی تعریض و تصریحی در خصوص سیادت شیخ صدرالدین وجود ندارده و برداشت 
سیادت از آن برداشتی شخصی است. موریموتو در خصوص این شعر می‌نویسد: «به هیچ عنوان نشان دهنده سیادت صفویان 
نیست» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵۲). 
رویمر در خصوص اشاره به سیادت صفویان پیش از تشکیل حکومت صفویه می‌نویسد: «سلطان خلیل‌الّه حاکم 
شروان در نامه‌ای جنید نیای شاه عباس را سلاله سادات خطاب می‌کند. و بایزید دوم سلطان عثمانی برای شیخ حیدر عنوانی 
به‌کار می‌برد که مشابه آن فقط برای اعقاب علی"" استفاده می‌شود» (رویمر ۱۳۸۰: ۲۹7). در حاشیه در خصوص مورد دوم 
می‌نویسد: «در یک نامه سلطان بایزید به یعقوب آق‌قویونلو که به مناسبت قتل شیخ حیدر در ٩‏ ژوئن ۱۶۸۸ نوشته شده 
ات قرباره) در آمده اسه: گر خه تست به خاندان ازلاه وقزدمان اضفیاً منتین بود» (همان)۳ 
موریموتو در این خصوص می‌نویسد: 
«دو نامه نیز توسط رویمر ارائه شده است. اولی به عنوان نامه خلیل‌اله شیروانشاه به شیخ شییاد: که و ای 
پخش‌های مرتبط به شرح زیر است: استفاده از عبارت "ذی النسب الطاهر" و این حقیقت که جنید به عنوان 
یکی از منصوبان خاندان ولایت و دودمان کرامت شناخته شده است. چون "نسب اصیل" عبارتی است که با 
اهل البیت پیامبر گرامی مرتبط بوده و از آیه معروف قرآن با نام تطهیر گرفته شده و عبارت دوم بلافاصله بعد از 


ك این نامه را یعقوب آق‌قویونلو به بایزید دوم نوشته است. 


است. منطقی به نظر می‌رسد که اين عبارت را به معنای سیادت بگيریم. با این وجود اصل نامه دلیلی است 
برای کمی نگرانی به دلیل عدم آگاهی ما نسبت به اینکه دست نویس این نامه مربوط به قبل از صفوی است با 
نه. همان‌طور که در نامه یعقوب آق‌قویونلو به بایزید دوم آمده است» جمله "اگرچه نسبت نسبش با خاندان 
اولیاء و دودمان اصفیا منتهی بود* ممکن است مرتبط به نظر آید. با این وجود به نظر من یافتن منبعی در مورد 
سیادت در این متن بعید به نظر می‌رسد» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵۷-۲۵۹). 


خلیل الّه شروانشاه در نامه خود در اشاره به شیخ جنید می‌نویسد: «شیخوخت انتساب کمالات اکتساب نتیجه الاکابر 
الاولیا و سلاله افخام الاصفیا ذی النسب الطاهر و الحسب الظاهر» (ثابتی ۱۳۶۳: ۳۷۵). عبارت "ذی النسب الطاهر و الحسب 
انظاهر * الزاماً دلالت بر سیادت ندارد و ظاهرا عبارتی ستایشی بوده است. در وقف‌نامه‌ای به تاریخ ۱۰۹۳ق که مربوط "مدرسه 
غیائیه " در شهرستان نیریز است و توسط محمد جواد شمس مورد بررسی قرار گرفته. قطعه زمینی توسط سه برادر به نام‌های؛ 
شرا توالت تا لین و را تفای مها اش رلتیه لس تاش رف له که ی این 
میرزا غیاث‌الدین که ظاهرا نام مدرسه هم از نام او گرفته شده است عبارت "ذی النسب الطاهر و الحسب الظاهر؟ به‌کار رفته 
است (نک. شمس ۱۳۹۰). در نامه‌نگاری‌های قدیم معمول چنین بوده که وقتی این اصطلاح را برای سادات به‌کار می‌برند قبل 
از آن عبارت "سیادت انتساب" را نیز درج می‌کنند. اما در خصوص شیخ جنید. "شیخوخت انتساب" درج شده است. توصیه 
شروانشاه به شیخ جنید در خصوص جهاد با نفس: «فحوای کلام در نظام حضرت سیدالانام علیه‌السلام قال "رجعنا من جهاد 
الا ال یار کی نی تفارش کرفو و و اقا کت وه میا تیان افتای وتو دوهان رای و 
هدایت که بر آنان واجب الزم تواند بود. پس اولی و انسب آنکه ...» (ثابتی ۱۳۶۳: ۳۷۳ را نیز مشکل بتوان به عنوان اشاره به 
سیادت در نظر گرفت. اگر در روزگار شیخ جنید بحث سیادت مانند دوران صفویه تثبیت شده می‌بود احتمالاً شروانشاه نیز 
مانند بایزید دوم که در نامه‌ای به شاه اسماعیل اول عبارت "سیادت انتساب" را به‌کار برده (نک. نوایی ۱۳۱۸: ۵۷ با اشاره 
مستقیم او را سید خطاب می‌کرد. عبارت درج شده در نامه یعقوب آق‌قویونلو به سلطان بایزید دوم: وا گرنعه: سیت. تسیش با 
خاندان اولیاء و دودمان اصفیا منتهی بود». نیز به هیچ‌وجه اشاره به سیادت ندارد. 
اصغر حیدری که تلاش کرده جدای از دو موردی که رویمر به آن اشاره کرده است» نمونه دیگری را نیز ذکر کند. به 
نامه‌ای از سلطان سلیمان به شاه طهماسب اشاره کرده و می‌نویسد: «سلطان سلیمان عثمانی در ایامی که با شاه طهماسب 
صفوی روابط حسنه داشت. به اصل سیادت او اعتراف نموده است. در نامه‌ای [... و در آخر نامه می‌نویسد: بارگاه حشمت 
و مکنت در عرصه مجد و عزت قائم اساس دولت و بنیان سیادت به تایید. مستحکم و دائم باد بالنبی و آله الامجاد» (حیدری 
٩۲ ۷‏ ۱۳۹۰: 6۷۲۱ حیدری از عبارت «سیادت». سید بودن را برداشت کرده و به همین دلیل در نقل متن نامه نیز لغتی را 
از قلم انداخته است: «همیشه سرداق شوکت و سعادت و بارگاه حشمت و مکنت در عرصه مجد و عزت. قائم و اساس 
دولت و بنیان سیادت بتأیید و تأبید مستحکم و دائم باد بالنبی و آله الامجاد» (نوایی ۱۳۵۰: ۳۲۶). هر چند در روزگار شاه 
طهماسب بحث سیادت تثبیت شده بوده است اما جدای از اینکه سلطان سلیمان در این نامه به اصل سیادت شاه طهماسب 
اعتراف نکرده در نامه‌ای دیگری که برای شاه طهماسب نوشته در خصوص سیادت او تردید کرده است. عبدالحسین نوایی 
در این خصوص می‌نویسد: 
«سلیمان در اين نامه در سیادت شاه طهماسب تردید کرده و او را "سیادت اکتساب" نوشته بود. اصل نامه در 
دست نیست ولی جواب شاه طهماسب موجود است بدین عبارت: جواب آن که نواب همایون ما را سیادت 
اکتساب نوشته‌اند. این کمال بغض و عداوت و روادت گوهر و جهالت طینت و ..» (نوایی بی‌تا: ۶۱4؛ نک. 


نوایی ۱۳۵۰: ۲۱۳). 


کسروی با نقل متن نامه‌ای از عبیداله خان آزبک که برای شاه طهماسب فرستاده. می‌نویسد: «آزبکان که با صفویان در 
جنگ بوده دشمنی سختی می‌داشته‌اند» نامه یکی از آنان را در دست می‌داريم که می‌بینيم به تبار سیادت خرده نگرفته ولی 
نکوهش می‌کند که از سید چنان کارهایی نباید بود» (کسروی ۱۳۷۹: ۷۱). حیدری اما با نقل متن نامه از کتاب کسروی 
می‌نویسد: «در جوات نامه‌ای که عبدالله خان پادشاه مقتدر اک (متوفای ۹۶7٩ق)‏ در تاریخ 7 به شاه طهماسب اول 
توشته آشکارا به اصل سیادت صفویان اعتراف نموده است» (حیدری ۱۳۸۷: ۱6۲؛ ۱۳۹۰: ۷-۷۵). حیدری مطلع نبوده که 
عبدالحسین نوایی سال‌ها پیش در خحصوص این نامه نوشته است: «کسروی در کتاب خود قسمتی از نامه عبیدالله خان آزیک را 
به شاه طهماسب نقل می‌کند ولی قسمت حساس آن را نیآورده است» (نوایی بی‌تا: 4۱۸). نوایی بعد از نقل بخش دیگر نامه 
که در کتاب احسن التواریخ درج شده و مربوط به سال ٩۳7‏ است. می‌نویسد: «به طوریکه ملاحظه می‌شود عبیداله آزبک در 
نسب صفویه و انتساب آنان به دودمان پیغمبر اکرم تردید می‌کند» (نوایی بی تا: ۶۱۹-۸؛ نک. نوایی ۰ -۳۶؛ رملو 
۶ ۲: ۱۱۹۳-۱۱۹۱؛ براون ۱۳۱: ۵۰). ظاهرا نوایی هم بی اطلاع بوده که کسروی قسمت مورد نظر از نامه عبیداله خان 
شنک را در یکی از مقالات خود درج کرده و نوشته است: «از این عبارات پیداست که عبیدخان در صحت سیادت صفویه 
تردید داشته ولی دلیلی بر رد آن نداشته است» (نک. کسروی ۱۳۰۳: ۸۱۱-۸۱۰). 

زرینکوب که موجبات تردید در مسئله سیادت صفویان را آن اندازه قوی نمی‌بیند که انتساب آنها را به خاندان 
پیغمبر "۳ به طور قطع مردود سازد. برای تایید سیادت شیخ صفی تاکید خود را بر مطالبی که ابن‌کربلایی (۹۹۷-۹۲۷ق) در 
کتاب روضه الجنان (تألیف ۹۷۷ق) نوشته, قرار داده است.** 

ابن کربلایی در کتاب خود هنگام اشاره به شیخ صفی در ابتدا نسب او را تا "فیروز السنجانی" نوشته. سپس چون 
قصد پرداختن به سیادت شیخ صفی را داشته پیش از درج نسب‌نامه‌ای که شمخ صفی را در زمره سادات قرار می‌دهد پنج 
مورد را به عنوان مقدمه ذکر کرده است: 
""- زرینکوب در خصوص ابن کربلایی می‌نویسد: «نویسنده روضات الجنان که خود سنی مذهب و مخالف اخلاف صفی‌الدین و با سادات لاله هم که 
سنی مذهب بودند و به همین سبب صفویه آنها را از تبریز به اصفهان تبعید کرده بودند انتساب و ارادت داشت» (زرینکوب ۱۳۸۷: .)۵٩‏ "مخالف 
اخلاف" شیخ صفی بودن ابن کربلایی اندکی جای بحث دارد. چراکه ابن کربلایی در خصوص شاه طهماسب می‌نویسد: «امروز بحمداله والمنه که شاه 
عالم پناه شاه طهماسب خلف صدق پادشاه غفران دستگاه شاه اسمعیل صفوی پادشاهی است که در ربع مسکون به عدل و انصاف و رعیت پروری و 
صلاحیت و تقوی [او] پادشاهی نبوده و نیست. او را هیچ در نمی‌باید. "عروس حسن ترا هیچ در نمی‌باید/ بگاه جلوه مگر دیده تماشایی". سایه بلند 
پایه‌اش بر سر بندگان خدای مخلد و مستدام باد بای و آله الامجاد» (ابن‌کربلایی ۱۳4۹ ج۲: ۲۰۶). موریموتو در این خصوص می‌نویسد: «اینکه 
ابن الکربلایی ضدیتی با صفویان داشته یا نه, واضح است که او شیخ صفی را به عنوان یک استاد بزرگ صفوی یاد می‌کند. عبارت وی این امر را تایید 
می‌کند: "آن مخدوم کبرای عالم*. ابن‌الکربلایی مطلب طولانی خود در مورد زندگی و معجزات صفی را تنها به اين دلیل نوشت که قرار شد نام صفی 
را ذکر کرده و آن را برای درج مطلبی در خصوص این شیخ بزرگ در آن موقعیت مطلوب یافت» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵7). زرینکوب به‌سبب پذیرش 
سیادت شیخ صفی: «در هر حال سیادت شیخ صفی ظاهرا محل انکار نیست» (زرینکوب ۱۳۸۷: ۵۹), در جایی که به او پرداخته به پسوندهای «کُردی» 
و «سنجانی» اشاره‌ای نداشته (نک. همان: 11-۵4), و صرفاً در بخش منابع است که می‌نویسد: «در باب نسب گردی منسوب به شیخ صفی رجوع شود 
به مقاله زکی ولیدی طوغان» (همان: ۳۵۹). زرینکوب در مورد شیخ زاهد می‌نویسد: «چنانکه از فحوای ی سس رز ظاهراً اصلش از اکراد 
بوده است و شاید همین نکته موجب شده باشد که بعدها در بعضی روایات متأغر اجداد نواده او شیخ صدرالدین و احفاد صفوی او را هم با اکراد 
خلط کرده باشند» (همان: 1۲). عباس پناهی و محمد کریم یوسف جمالی. بدون ارجا شیخ زاهد را سید دانسته و در خصوص ازدواج شیخ صفی با 
دختر او نوشته‌اند: «اين پیوند خویشاوندی منافع بسیاری برای شیخ صفی دربر داشت. زیرا فرزندان شیخ صفی سیادت (سید بودن) را از مادر به ارث 
بردند و خود را سید و اولاد پیغمبر می‌دانستند» (پناهی و یوسف جمالی ۱۳۸۷: ۱۶۷). نه در هبهنامه‌ای که به سال ۷۰۵ تنظیم شده و در آن نام شیخ 
زاهد به میان آمده (نک. شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷: ۱۳ و نه در هیچ منبع دیگری شیخ زاهد سید خوانده نشده و نوادگان او که شناخته شده‌ترین آنها شیخ 
حسین ابن ابدال زاهدی ملف کتاب سلسه النسب الصفویه و شاعر معروف حزین لاهیجی (۱۱۸۱-۱۱۰۳ق) هستند نیز ادعای سیادت نداشته‌اند (نک. 


پیرزاده زاهدی ۱۳۶۳ق؛ لاهیجی ۱۳۵۰). 


۱- «ابن‌البزاز رحمه‌الّه در مقالات از حضرت شیخ صدرالدین موسی» خلف صدق حضرت شیخ. نقل می‌کند 
که شیخ صفی‌الدین فرمود که در نسب ما سیادت هست لیکن سوال نکردم که علوی يا شریف و مشتبه بماند». 
۲- «حضرت مخدومی ادام له برکته از حضرت مخدوم قدس سره (یعنی صفی‌الدین شاه مجتبی از پدرش امیر 
بدرالدین لاله) نقل فرمودند که خواجه سید قاسم ولد شیخ جعفر صفوی. که ثقه و معتمد علیه بود. فرمود که 
صورت نسب سیادت حضرت سلطان شیخ صفی‌الدین» قدس سره به خط شریف حضرت سلطان خواجه علی 
بن شیخ صدرالدین موسی بن شیخ صفی‌الدین هست»." 

۳- نقلی از کتاب الانس الجلیل که در اشاره به خواجه علی آمده است: "و یقال انه شریف العلوی* 

۶6- «حضرت مخدوم ادامله برکاته (یعنی صفی‌الدین شاه مجتبی) می‌فرمودند که از ثقات به ما رسیده که در 
زمان حضرت سلطان صفی‌الدین نسب سیادت آن عالی حضرت ظاهر و باهر بود. فاما مشارالیه در اظهار آن 
نمی کوشیدند. بعضی از احباء از ایشان سوّال کردند که شما را چرا خوش نمی‌آید از اظهار این نسب عالی؟ 
فرمودند از روی هضم نفس که ما به کدام عمل شایسته و بایسته خود را توانیم به این دودمان نامی گرامی 
نسبت داد). 

0- «خواجه عبدالرحمن خلوتی (متوفای )8۸۵٩‏ رحمه‌الّه تصنیفی کرده به اسم سامی شیخ شاه ابراهیم صفوی 
نسب ایشان را اين طرز بیان فرموده که ابراهیم العلوی الموسوی" و هر گاه چنین باشد. دیگر محل سخنی 
نخواهد بود در سیادت این طبقه زیرا که سلطان خواجه علی تا اعتماد نکند بر نسب خود نمی‌نویسد. و 


نمی‌گوید» (ابن کربلایی ۱۳۶۶ ج۱: ۲۲۵-۲۲۶). 


مورد اول قبلا مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص مورد دوم؛ جدای از اينکه القاب درج شده برای خواجه علی در 
اسناد و کتاب حافظ ابرو و نیز القاب درج شده برای برادران خواجه علی در اسنادی که دسترس است. خلاف این موضوع را 


درج نسب‌نامه سیادت نوشته است: «و آن گویا این است که حالا مشهور است». در هیچ‌یک از کتب نوشته شده در دوران 


فقو وه تور با وود سین مرضعی اشاره تسه ات ۳ 


در خصوص مورد سوم؛ علیمی (۹۲۷-۸5۰ق) در کتاب الانس الجلیل بعد از معرفی خواجه علی: «الشیخ الصالح 
العابد علاءالدین آبوالحسن علی بن الشیخ العابد المسلک صدرالدین ابن الشیخ الصالح صفی‌الدین الأردبیلی العجمی» 
(العلیمی ۱۹۹۹م: ۲3۹)» و تکرار مطالب کتاب /نباء النمر بانباء المر نوشته ابن‌حجر عسقلانی (۸۲6-۷۷۳ق) در خصوص 
حضور خواجه علی در دمشق در سال ۸۳۰ همراه تعدای از مریدانش به قصد سفر حج و وفاتش در سال ۸۳۲ق در 
بیت‌المقدس (نک. عسقلانی ۱۹۷۲م ج۳: 6۲۸-4۲۷؛ السخاوی بی‌تا؛ ج1: ۲۹ در مورد او نوشته است: «و یقال: آنه شریف 
العلوی» (العلیمی ۱۹۹۹م: ۲0۹). همانطور که شفیعی کدکنی نیز به این موضوع اشاره کرده است. درج عبارت "و یقال: آنه 
شریف العلوی" در واقع تردیدی در سیادت او بوده و علیمی این عبارت را برای هیچ‌یک از ساداتی که به آنها اشاره کرده به 
کار تبرده است (نک. شفیعی کدکتی ۱۳۸۳ ۱ 


این کوبلای فرین صقی‌الدین شاه عیی (۹۸۱-۸۹۵ق) پسر نذرالین احمد لاله (۱۲-۸۶۰٩ف)‏ بوده است. 
کِ رویمر با تکیه بر مورد دوم نوشته است: «هیچ‌یک از مشایخ طریقت اردبیل خود را سید ننامیده است و از دودمان صفویه اولین کسی که این عنوان 
را اختیار کرده قاسم خان (متوفای ۹۲۷ق) پسر شیخ جعفر و داماد امیر نامدار قره قوینلی. جهانشاه (متوفای ۸۷۲ق) بوده است» (رویمر ۱۳۷۰: ۳۶۰). 
هیچ قرینه‌ای برای تایید اين نقل قول در دست نیست و صرفاً در اسنادی به تاریخ ۹24تی» ۱۰۰۳ق و ۱۰۲۸ق است که هنگام اشاره به نام او عنوان 
«سید» به‌کار رفته است (نک. شیخ‌الحکمایی ۷ ۲-۸: شیرازی ۱۳۹۰: ۱۳۲). 


امن مقر ادها یاو فرادکای رای شاد و اقاو کرو انتخه 


جالب اينکه بعد از علیمی بورینی (۱۰۲۶-۹۹۳ق) که در اواخر عمر ابن‌کربلایی در دمشق با او دیدار داشته و زبان 
فارسی را به کمک او آموخته است» در شرح حال شاه اسماعیل دوم با ان فشانه تییت شاد صضفقویان وا ض‌احا مرود 
تردید قرار داده است: «الشاه اسماعیل بن طهماسب بن اسماعیل الاول بن حیدر بن جنید [افتادگی] بن الشیخ الصفی‌الدین 
الأردبیلی الشریف العلوی علی ما یقال» (البورینی ۸۹0۳ ج۲: ۵۷). شفیعی کدکنی در خصوص نوشته بورینی می‌نویسد: 
«اینکه او سال‌ها قبل از ۰۲۶اق با آوردن عبارت "العلوی علی ما یال" در سیادت ایشان شک می‌کند یا با لحن طنز آمیز منکر 
آن می‌شود قابل توجه است» (شفیعی کدکنی ۳ ۱ 
درخصوص مورد چهارم؛ اگر شیخ صفی خود بر اثر تواضع یا هر چیز دیگری در اظهار سیادتش نکوشیده. این 
موضوع قابل تعمیم به برادران و خواهر شیخ صفی و فرزندان آنها و حتی شیخ صدرالدین و دیگر فرزندان شیخ صفی نیست. 
صمد موحد در این خصوص می‌نویسد: «فرض کنیم که خود شیخ این مطلب را کتمان می‌کرد و به تعبیر ملف روضات 
الجنان از روی شکسته نفسی "می‌فرمود که ما به کدام عمل شایسته و بایسته خود را توانیم به این دودمان نامی گرامی نسبت 
داد*؛ اما برادران و برادرزاده‌های شیخ ور افراد خاندان او که اهل کتمان و شکسته نفسی نبودند تا سیادت خود را پنهان 
دارند» (موحد ۱۳۸۱: 1۶۲). موحد همچنین در خصوص این نقل از شیخ صفی در صفوه‌الصفا: «برادرم اسماعیل رحمه‌اله 
علیه مرا هميشه منع می‌کردی که ما را وظیفه کوهه جفت زراعت گرفتن است. تو از کجا شیخی از کجا؟» (ابن‌بزاز ۱۳۷۳: 
۶ می‌نویسد: «چگونه می‌شود مساله سیادت خانواده- که از نظر توده مردم موجب افتخار و احترام و دارای اهمیت 
خاصی است- از سوی چنین برادری مکتوم بماند و درز نکند و او نیز با وجود عدم توافق با شیخ مانند خود شیخ. از روی 
شکسته نفسی در این‌باره اظهاری نکرده باشد؟» (موحد ۱۳۸۱: ۱۶۳). با توجه به مطالبی که در صفوه‌لصفا در خحصورص 
صلاح‌الدین برادر دیگر شیخ صفیء درج شده. بعید است که در صورت سید بودن آن را اظهار نکرده باشد (نک. ابن‌بزاز 
۳ ۰-۱۳۹ ۱۶). 
در خصوص مورد پنجم؛ رحیم‌لو می‌نویسد: «مولف روضات الجنان اطمینانبخش‌ترین و قاطع‌ترین دلیل سیادت آن را 
در نوشته خواجه عبدالرحیم خلوتی می‌یابد که به اسم شیخ ابراهیم صفوی کتاب تصنیف کرده و در آن نسب ایشان را به اين 
طرز یاد کرده است: "براهیم العلوی الموسوی*. هرچند برخی محققان زمان ما می‌خواهند اين گونه روایات و استنادها را نافی 
هر شبه در سیادت صفویان بدانند. اما استدلال کسروی در انتساب علوی و صدری و موسوی و صفوی به نام‌های خواجه 
علی و صدرالدین و صفی‌الدین معقول‌تر به نظر می‌رسد» (رحیم‌لو ۱۳۷۰: ۲.0۲۲۱" 
اشاره رحیملو به اش اشتل لا ل خیم وعر اسیت: 
«شیخ صدرالدین را در نوشته‌ها "صدرالدین الصفوی" می‌نوشته‌اند و سپس که او مرده پسرش خواجه علی 
جانشین گردیده اين را "علی الموسوی الصفوی" نوشته‌اند. پیداست که خواستشان از "موسی* فرزند موسی 
صدرالدین می‌بوده. چنانکه خواستشان از صفوی فرزندی شیخ صفی می‌بوده»؛ «در طومارها خواجه علی را 
"علی الصدری الصفوی" پسر او شیخ جعفر را "جعفر العلوی الصدری الصفوی" نوشته‌اند و "موسی" در آنها 
دیده نمی‌شود. ولی این جلوگیر گمان ما نتواند بود و هیچ دوری نمی‌دارد که گاهی به جای "لصدری" 


آلموسوی" نوشته باشند» (کسروی ۱۳۷۹: ۶۷). 


جدای از اینکه شواهد و قرائن دال بر درست بودن این استدلال دارد. و همانطور که ذکر شد در سند دیوانی مربوط به 


شیخ ابراهیم نیز او را سید خطاب نکرده‌اند. اگر فرض کنیم که خلوتی به سیادت شیخ ابراهیم اشاره کرده. با مبنا قرار دادن آن 


2 ِ اه ی 
- منظور رحیم‌لو از «برخی محققان» زرینکوب است. 


بحث سیادت قابل تعمیم به نسل‌های پیش از او نیست. موریموتو در خصوص نوشته ابن‌کربلایی می‌نویسد: «نوشته 
ابن الکربلایی باید به عنوان محصول یک تحسین غیر منتقد که دنبال تجلیل از استاد بزرگ با نسب شریف بوده در نظر گرفته 
شود تا نتیجه قضاوت انتقادی ادعای سیادت» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵٩‏ ۳" 
نکته‌ای که در خصوص تنظیم نسب‌نامه سیادت قبل از تشکیل حکومت صفویه وجود دارد این است که. موریموتو 
هنگام پررسی کتابچه‌ای به‌جا مانده از علی نجفی, که حاوی مطالبی در خصوص نسب شناسی منجمله رساله بیان الادعیاء 
نوشته ابن‌کتیله است. متوجه شد که نجفی در قسمتی از این کتابچه نسب‌نامه سیادت نوادگان شیخ صفی را زیر عنوان ذکر 
نسب مشایخ اردویل درج کرده» و از آنجایی که در این نسب‌نامه نام فرزندان شیخ حیدر درج نشده و برخی از مطالبی که در 
کتابچه درج شده نیز دارای تاریخ‌های ۸1۵ق. ۸17ق و 1۸ق هستند. تاریخ نوشته شدن آن را همین سال‌ها دانسته است.*" 
موریموتو می‌نویسد: «اين امر که این شجره در عراق, و به احتمال قوی در نجف. دور از اردبیل تدوین شده است نشان 
می‌دهد که استفاده از این شجره نامه در آن زمان مرسوم بوده است» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۱۱). 
پیش از هر چین این نسب‌نامه در حاشیه نوشته شده است. یعنی به شکل پیوسته قبل از مطلبی که در ادامه آن آمده 
نوشته نشده بلکه فضایی خالی در قسمتی از کتابچه وجود داشته و نسب‌نامه در زمانی نامشخص در این فضای خالی نوشته 
شده است."" عدم ممتد کردن حرف «م» در درج نام "لقاسم*- که به صورت "القسم" نوشته شده- گواه آن است که نوشته 
بعدی از قبل وجود داشته و نجفی برای ایجاد اشکال نکردن برای صورت کلمه‌ای که در زیر آن نوشته شده بوده از ممتد 
کردن حرف «م» خودداری کرده است (نک. تصویر 1۳). 
در مقایسه روایت نجفی از نسب‌نامه سیادت با روایت موجود در نسخ صفوه‌لصفا و نیز کتب نوشته شده در دوران 
صفویه چند نکته وجود دارد: 
۱ - اشتباه تبدیل "صالح قطب‌الدین" به صالح بن قطب‌الدین" در روایت نجفی رخ داده و در این خصوص 
روایت او با نسخ متأخر صفوه الصفا و نیز کتب نوشته شده در دوران صفویه همراه است."" 
۲ - در نسخ قدیم شماره ۲۹۳۹ ۳۰۹۹ ۸۲۸ ۱۱۰۳ و نیز نسخ شماره ۰۲۱۲۳ ۰۳۸۹۶ ۱۰۹۸ ۱۱۵۸۰ نام 
فرزند فیروز "عواض" نوشته شده اما در سایر نسخ و کتب نوشته شده در دوران صفویه و نیز دو روایت 
از نسب‌نامه سیادت شاه اسماعیل اول که در دو مجموعه خطی به شماره ۳۶۹۳ و ۱۹۱۸ درج شدهاند 


ت شرفخان بدلیسی (۱۰۱۲-۹2۹ق) نیز به شیخ صفی اشاره کرده و او را از سادات دانسته است (نک. بدلیسی ۱۳۷۷ ج۲: ۱۳۳ که با توجه به 
پرورش یافتن در دربار شاه طهماسب امری طبیعی است. 

"- موریموتو رساله بیان الادعیاء را تصحیح کرده است (نک. ابن کتیله ۱۳۹۲: ۱۰۰6-۹۵۹). 

تاد به گزارشی که محمد کاظم رحمتی از این کتابچه به دست داده. نجفی در جایی از آن به حضور خود در سال ۸۸۵ق در هرات اشاره کرده 
(نک. رحمتی ۱۳۸۵: ۳۹۹) و ظاهراً در سال ۲٩۸ق‏ نیز در قید حیات بوده است (نک. همان: ۶۰۷, 4۱۱). 

ِ در نسخ قدیم شماره ۲۹۳۹ ۳۰۹۹ ۱۲۸ ۱۱۰۳ و نیز نسخ شماره ۲۱۲۳ ۳۸۹۶ ۱۰۹۸ ۶4۱ اين قسمت به صورت "صالح قطب‌الدین * نوشته 
شده اما در سایر نسخ و نیز کتب نوشته شده در دوران صفویه اشتباها کلمه "بن" به آن اضافه شده و تبدیل به "صالح ان قطب‌الدین" شده است. 
ابن‌بزاز می‌نویسد: «قطب‌الدین ابوبکر را فرزندی امین‌الدین جبرئیل نام شده بود» (ابن‌بزاز ۸٩‏ نوخ.ق: ۱6؛ ن.خ ۸۹1ق: ۱۲). اساسا میسر نیست که 
ابن‌بزاز احوال پدربزرگ شیخ صفی را از قلم انداخته باشد. هروی در کتاب فتوحات شامی (تألیف ۲۷٩ق)‏ به این خطا اشاره کرده است (نک. هروی 
۳ ۳-۲). در کتاب‌هایی مانند تاریخ سلطانی و عال مآرای صفوی به احوال صالح نیز پرداخته شده که مشخص است موّلفان مطالب را از خود 
نوشته‌اند (نک. استرآبادی ۱۳۲: ۱۷؛ ناشناس ۱۳۵۰: ۷). در کتاب سلسله النسب صفویه و قصص التحاقانی این قسمت به صورت: «قطب‌الدین ابن 
صالح» (نک. پیرزاده زاهدی ۱۰؛ شاملو نی ۵ ۰ و در کتاب عباسرنامه به صورت. «قطب‌الدین صالح» نوشته شده است. در نسب‌نامه سیادت 
شاه اسماعیل در مجموعه خطی شماره ۱۹۱۸ (ص ۸۵) به صورت: «قطب‌الدین بن صلاح‌الدین» نوشته شده و در حاشیه جهت اصلاح "صالح‌الدین" 


درج شده است. این خحلط به‌سبب تبدیل نام "صلاح" به تصالح* بوده که در نسخ شماره ۲ ۰۲ "0 و 2۸۳۳ نیز نج داده است. 


(نک. تصاویر ۱۵-۱۶ این نام به صورت "عوض" نوشته شده است که روایت نجفی در این خصوص 
نیز با آنها همراه است.۳" 

۳ - روایت نجفی در درج عنوان "شاه" بعد از نام فیروز نیز با نسخ کتابت شده در دوران صفویه (به استثنای 
نسخه شماره ۲۱۲۳) و کتب نوشته شده در این دوران و نیز دو روایت از نسب‌نامه سیادت شاه اسماعیل 
اول که به آن اشاره شد همراه است. در نسخ قدیم شماره ۲۱۳۹ ۳۰۹۹ ۸۲۸ ۱۱۰۳ و نسخه شماره 


۳ چنین عنوانی برای فیروز درج نشده است. *" 


جالب اینکه در برگ آخر نسخه شماره ۲۹۳۹ به خط دیگری غیر از خط کاتب. نسب‌نامه‌ای که توسط نجفی گزارش 
شده بدون اشاره به شیخ حیدر عینا درج شده است: 
«نسب سیادت حضرت خداوندی و مخدومی حسام‌الدوله والدین ضیاء الاسلام والمسلمین الشیخ العالم العامل 
قدوه المحققین السلطان العارفین شیخ جنید قدس سره ابن الشیخ ابراهیم ابن الشیخ علی بن الشیخ صدرالدین 
ابن الشیخ صفی‌الدین بن جبرئیل بن صالح بن قطب‌الدین بن صلاح‌الدین ابن محمد الحافظ بن عوض بن 
فیروز شاه المشهور بزرین کلاه بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن حسن بن محمد بن ابراهيم بن جعفر بن 
محمد بن اسماعیل بن احمد بن احمد بن ابوالحسین احمد الاعرابی بن ابومحمد القسیم بن ابوالقسم حمزه بن 


امام موسی کاظم. رضی‌الّه عنه» (ابن‌بزاز: ن.خ ۸۹۰ق: ۵۳۵؛ نک. شفیعی کدکنی ۱۳۸۳: ۱۰۱-۱۰۰). 


اگر جهت تعین تاریخ نوشته شدن نسب‌نامه توسط نجفی مبنا را درج نشدن نام فرزندان شیخ حیدر قرار دهیم چنانکه 
موریموتو می‌نویسد: «اين شجره‌نامه شامل دو بخش به دستخط کاملا متفاوت دو نفر است. بخش اول با نام شیخ حیدر به 
بب ولو بکای درم تم ها فریفان ام یماس باس بای فرضازت دبک هن اون تیوووعرهای و از 
اینکه نام حیدر توسط الموسوی النجفی شناخته شده و قبل از اينکه نام‌های فرزندان او به گوشش بخورد کشیده شده است» 


(موریموتو ۱۳۹۰: ۲۵۹). مثال نقضی که برای این استدلال وجود دارد نسب‌نامه درج شده در مجموعه خطی شماره ۳۶۷۱ 


‌ در نسخ شماره ۳۸۹۶ و ۱۱۵۸۰: «غواص». در روایت‌های موجود در دو مجموعه خطی ۳۶۹ و ۱۹۱۸ علاوه بر نوشتن نام به صورت "عوض * 
نارای بش ای آماهه لاس سب امه ها دی دوصوعه اقطی یه شتا ۱۹6( هامید )مار ۸ ۱۹ زفانداه 
مجلس. ص ۸۵-۸۶) قرار دارند که از یک الگو پیروی کرده و بعد از درج نسب خرقه شاه اسماعیل. نسب‌نامه سیادت او نیز درج شده است. در 
توضیحات مربوط به تاریخ کتابت مجموعه ملک به قرن دهم و یازدهم اشاره شده و در مجموعه مجلس نیز تاریخ‌های ۸ و ۸۹٩‏ برای برخی از 
مطالب درج شده اما نسب‌نامه و سایر مطالبی که به‌شط نویسنده نسب‌نامه کتابت شده فاقد تاریخ کتابت است]. در برحی از نسخ پیش از تصسیح و 
نسخه تصحیحی و نیز بیشتر کتب نوشته شده در دوران صفویه عبارت "الخواص * به نام عوض اضافه شده است. در کتاب نسب‌نامه و تاریخ سلطانی 
"عوض‌الخواص" به عنوان لقب در نظر گرفته شده و نام او را "اسماعیل" نوشته‌اند (نک. حسینی. ن.خ» ۱۰۹۰ق: ۳؛ ن.خ بی‌تا: ۲؛ استرآبادی ۱۳۹۳: 
۳ 


رای شطی و حذف نام "بوبکر؟ نیز با کتب نوشته شده در دوران صفویه و دو روایت از نسب‌نامه شاه اسماعیل همراه است. در خصوص درج 
نکردن نام "رشید" صرفا با روایت موجود در مجموعه ۱۹۱۸ و در نوشتن نام "القاسم" به صورت "لقسم" نیز با روایت موجود در مجموعه خحطی 
شماره ۳۶۷ همراه است. از آنجایی که در نسخ شماره ۰۲۳۹ ۱۲۸ و ۱۱۰۳ لقب "زرین کلاه" درج نشده اما در نسخه شماره ۳۰۹۹ اين متن اضافه 
شده است: «و اين پیروز مشهور بود به زرین کلاه» (ابن‌بزازه ن.خ؛ 7 ۱۲ می‌توان گفت که عنوان "شاه" بعد از لقب آزرین کلاه " به صفوهالصفا 
اضافه شده است. در نسخه شماره ٩۱۶۵‏ (در اشعار سروده شده در مورد فیروز)؛ و چاپ بمبئی نیز عبارت آزرین کلاه" درج نشده که در خصوص 
چاپ بمبئی به احتمال زیاد مصحح از درج آن خودداری کرده است. در سایر نسخ لقب "زرین کلاه" در بخش نسب‌نامه بعد از نام فیروز درج شده 
است. جمله؛ «و این پیروز مشهور بود به زرین کلاه» صرفاً در نسخه شماره ۳۰۹۹ درج شده و در سایر نسخ درج نشده است. روایت نجفی در درج 
کنیه ابوالحسین /بوالحسن " برای "احمدالاعرابی * نیز با دو روایت از نسب‌نامه سیادت شاه اسماعیل اول همراه است و اين کنیه در هیچ‌یک از نسخ در 


دسترس صفوه‌الصفا که نسب‌نامه سیادت به آنها راه یافته. و نیز کتب نوشته شده در دوران صفویه درج نشده است. 


کتابخانه ملک است که علارغم اينکه نسب‌نامه سیادت شاه اسماعیل است. با نام شیخ جنید شروع شده است. نسب‌نامه اضافه 
شده به نسخه شماره ۲۱۳۹ نیز مثال نقض دیگری است زیرا علارغم اینکه بعد از سال ۰٩۸ق‏ به این نسخه اضافه شده به 
شیخ حیدر اشاره نشده است. 

با توجه به استدلال موریموتو باید قائل به تنظیم نسب‌نامه سیادت حداقل در دوارن شیخ جنید باشیم و این را نیز 
بپذیريم که علارغم وجود نسب‌نامه سیادت در انواع مختلف در چند دهه پیش از تشکیل حکومت صفویه. که خود دال بر 
سیادت تثبیت شده نیز هست. و مرسوم بودن حداقل یکی از آنها؛ هیچ‌یک از نوادگان شیخ صفی در اسناد این دوره سید 
خطاب نشده سید محمد نوربخش از این نسب‌نامه‌ها بی‌اطلاع بوده. و علارغم اينکه در دهه پایانی سده نهم هجری نسخی از 
صفوهالصفا کتابت شده که سیادت در آنها هنوز مشتبه مانده و تبدیل به علوی نشده. نسب‌نامه سیادت تنظیم شده بوده است. 

اگر اسناد به‌جا مانده از پیش از تشکیل حکومت صفویه مبنای استدلال قرار گیرد. تا آخرین سند مربوط به نوادگان 
شیخ صفی به تاریخ ۱٩۸ق»‏ هیچکدام سید خوانده نشده‌اند. اگر نسخ صفوهالصفا نیز مبنای استدلال قرار گیرد؛ در نسخ کتابت 
شده در سال‌های ۸۹۰ق و 7٩۸ق‏ صرفاً حکایت سیادت مشتبه اضافه شده و در نسخ شماره ۱۲۸ و ۱۱۰۳ نیز حکایت "سید 
هاشم" اضافه شده و نسب‌نامه سیادت با نسخ کتابت شده در دوران صفویه پیوند خورده. که البته میسر است که چند سالی 
پیش از تشکیل حکومت صفویه (۹۰۷ق) نیز نسب‌نامه تنظیم شده بوده باشد."" شکی نیست که از زمانی که سیادت مشتبه 
تبدیل به علوی شده. ادعای سیادت علوی امری طبیعی بوده و این مسئله نیز ريشه در پیش از تشکیل حکومت صفویه دارد. 
علیمی کتاب خود را در فاصله ۱۱-۹۰۰هق نوشته و اشاره او به سیادت خواجه علی: «و یقال انه شریف العلوی», که به قرینه 
ادعای نوادگان او بوده. خود گواه مطرح بودن بحث سیادت علوی در این سال‌هاست. اگر فرمان صادر شده برای بخشش 
مالیات بازار برنج فروشان اردبیل را نیز مربوط به سلطان علی (متوفای ۸۹۹/۸۹۸ق) فرزند ارشد شیخ حیدر بدانیم با توجه به 
درج ضاوت لسن الساذات ی ان (نک. یوسفی و همکاران ۱۳۹۶: ۱۹٩‏ می‌توان گفت که ادعای سیادت علوی در دو سه 
سال پایانی سده نهم نیز مطرح بوده است. 

در نهایت آنچه در خصوص این موضوع می‌توان گفت این است که احتمال اینکه نسب‌نامه سیادت چند دهه پیش از 
تشکیل حکومت صفویه تنظیم شده باشد ضعیف است. و از آنجایی که از تاریخ وفات نجفی اطلاعی در دست نیست. و 
نسب‌نامه هم در حاشیه و در زمانی نامشخص نوشته شده است. استدلال بر مبنای درج نشدن نام فرزندان شیخ حیدر و برخی 


۵ 


تاریخ‌های درج شده در کتابچه. نمی تواند نتیجه درستی دربر داشته تاش 
""- رویمر در خصوص استدلال طوغان در خصوص اینکه سلسله نسب شیخ صفی در زمان شاه اسماعیل تکمیل شده می‌نویسد: «به هر حال چنین 
ادعایی بار دیگر در فتواثئی که در اواسط قرن شانزدهم از طرف ابوالسعود فقیه در استانبول صادر شده دیده می‌شود. در آنجا ذکر شده که شاه اسماعیل 
او ساطاز هل وا شون کردم شرت تیب او ارخو یات راید اویش ۳۳۹۰۱۳۷۳ 

*- موریموتو درج نسب‌نامه در دنباله نام شیخ جعفر در کتاب نجفی را چنین تفسیر کرده است: «بیشتر از خط جنید این جعفر است که بر روی شاخه 
اصلی شجره قرار گرفته است. این امر بدون شک موقعیت حکومت صفوی را در حدود دو دهه بعد از فوت شیخ ابراهیم در سال ۸۵۱ق. نشان 
می‌دهد. بعد از ابراهیم حکومت صفوی به دو حزب رقیب تقسیم شد. یکی طبیعتا حزبی بود که توسط جنید و حیدر هدایت می‌شد و با آق‌قویونلوها 
متحد گشت و حزب دیگر توسط جعفر, در واقع برادر ابراهيم و نه پسر ای اداره می‌شد که با قراقویونلوها متحد شد. مهم این است که این جعفر بود 
که بعد از ابراهیم کنترل مقبره شیخ صفی را در اردبیل به‌دست گرفت و تا جایگزینی‌اش با حیدر توسط اوزون حسن. اواخر ۸۷۰ق. آن را به‌دست 
آورد. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که یک نفر هم عصر جعفر او را نه تنها با پسر ابراهيم بلکه با جانشین اصیل‌تر رهبری حکومت صفوی اشتباه 
بگیرد» (موریموتو ۱۳۹۰: ۲۰-۲۵۹). در ادامه می‌نویسد: «مکان مرکزی اختصاص داده شده به شیخ جعفر به‌جای جنید و حیدن نشان دهنده فهم 
تدوین گر از اهمیت نسبی دو فرقه رقیب درون حکومت صفوی در آن زمان می‌باشد» (همان: ۲0۳). تفسیر موریموتو در این خصوص درست به نظر 
نمی‌رسد و بیشتر برداشتی شخصی از الگو و فُرم نوشتن نسب‌نامه توسط نجفی, و ربط دادن آن با سال‌های 41۵ق و ۸7۸ق است که به باور او 


تیب ابه شتی الم هاش تیه اس ردیر تون ۱ 


۳۱ 


محمد کاظم رحمتی به عنوان قرینه نسب‌نامه درج شده در کتابچه نجفی, به نسب‌نامه‌ای که توسط طاووس اصغر -٩(‏ 
؟ گزارش شده اشاره کرده است. که به گفته او از نسابه‌های سده نهم بوده است: 
«فیروزشاه بن جلال‌الدین محمد بن علاءالدین بن تاج‌الدین محمد بن جمال‌الدین الحسن بن محمد بن 
محمد آبی جعفر بن ابراهیم الامیر بن احمد بن احمد بن اسماعیل بن آبی الحسین آحمد الاعرابی.کان 
مشهوراً بین الناس جلیا بن محمد آبی القاسم بن آبوعلی الحمزه بن موسی الکاظم رضی‌اله عنه» 
(رحمتی ۱۳۹۵: ۱6۱۹" 


این نسب‌نامه با تبدیل "احمد ابن احمد" به "محمد ابن محمد* و جابه‌جایی آسماعیل" و "محمد" و نیز جابه‌جایی 
نام "محمد ابی جعفر "و "براهیم* و اینکه "محمد ابی‌جعفر" همان "جعفر" و "علاءالدین" لقب "شرفشاه" است. با نسب‌نامه 
مات فقو نان یک اشت: ۰ "القسم" 
در کتاب تحفه زمر نوشته ابن‌شدقم (زنده در ۱۰۹۰ق) نسب‌نامه سیادت صفویان به صورت زیر نوشته شده که با 
نسب‌نامه گزارش شده توسط طاووس اصغر یکی است: 
«فیروزشاه بن معین‌الدین محمد بن شرفشاه بن محمد بن ابوصالح حسن بن محمد بن جمال‌الدین 
ابراهیم بن ابی‌عبدالّه جعفر بن محمد بن محمد بن اسماعیل بن احمد امیرجه بن محمد المجدر بن 
ابوعلی احمد الاسود» (المدنی ۱۹۹۹ ج ۳ ۳۲۶). 


لقب "علاءالدین * احتمالا از کتاب لباب ات ابن‌فندق گرفته شده است: «علاء‌الدین شرفشاه بن حیدر الموسوی» 
(ابن‌فندق ۷۲ جٍ: ۹۵ دیگر القاب درج شده در روایت طاووس اصغر تا حدودی استفاده از کتاب ابن‌فندق یا متنی 
مشابه آن در خحصوص تنظیم این نسب‌نامه را اثبات می کند. چرا که در کتاب ابن‌فندق دقیقاً بعل از اشاره به «شرفشاه بن 
حیدر» آمده است: «تاج‌الدین محمد بن جمال‌الدین ابوالحسن محمد بن محمد بن موسی (ابراهیم) بن جعفر» (ابن‌فندق 
۷ج 2۹۵ "جمال‌الدین ابوالحسن محمد * تبدیل به "جمال‌الدین تج ۷ شده همانطور که "جمال‌الدین ابو ابراهیم 
موس ی * تبدیل به "جمال‌الدین اپراهیم" شده انیشتا. 

مطلب حائز اهمیت در خصوص این نسب‌نامه این اشتتت که طاووس اصغر «اشاره‌ای به اینکه صفی‌الدین از اعقّابت او 
(فیروزشاه) باشد. ندارد» (رحمتی 2۱۳۹۵ ۹ و این در حالی استت که «پدرش نقیب سادات آذربایجان بوده است») (همان: 
۸ و خود نیز سفرهایی به شهرهای ایران داشته است (نک. همان). سوالاتی که در خحصوص این نسب‌نامه مطرح می‌شود 
از این قرار است؛ آیا میسر است که طاووس اصغر از مشایخ اردبیل بی اطلاع بوده باشد؟. اگر در نوشته طاووس اصغر 
اشاره‌ای به شیخ صفی و اولاد او نشده پس این نسب‌نامه به چه کسی تعلق داشته است؟. در خصوص این نسب‌نامه چند 


احتمال وجود دارد؛ اول» در میان نوادگان محمدالاعرابی. فردی با نام فیروزشاه که همدوره با محمود شاه بوده. وجود داشته. 


وی اقاره بر که کته طاوزتی لایر تاسال 9۳یا ذر فیو ای بروه اسف رعش آشهاها کی واه کزا رگ بل حرط اک فربلایی وا ک ان 
نسخ صفوه‌الصنا گرفته است. نقل از کتاب خواجه عبدالرحمن خلوتی دانسته و می‌نویسد: «به احتمال بسیار همین منبع (کتاب خلوتی) مورد استفاده 
علی نجفی در نقل سلسله نسب صفویان بوده است» (رحمتی ۱۳۹۵: ۶۰۲). در ادامه با توجه به اينکه سید محمد نوربخش به سیادت شیخ صفی و 
شپخ صدرالدین اشاره نکرده است. می‌نویسد: «ظاهرا تاریخ نگارش سلسله الاولیاء بعد از مرگ شاه نعمت‌اله ولی در ۸۳۶ق باشد. براین اساس» تنها 
شاید بعوان گفت: که مقايخ اردبیل هنو دفوی سیادت نکرده بودند و ظاهرا درایام جنید باید مسئلم سیاوت: خاتنان صفوی بر سر ژبانها افتاده ده 
(همان: .)۲۰-۶۱٩‏ 

- این نسب‌نامه در درج کنیه "بوالحسین " برای احمدالاعرابی, با نسب‌نامه نوشته شده توسط نجفی و دو روایت موجود از نسب‌نامه سیادت شاه 


اسماعیل اول در دو مجموعه خطی ۳۶۱۱ و ۱۹۱۸ همخوانی دارد. 


۳۲ 


که صرفاً در برخحی متون حوزه نسب‌شناسی سده نهم به او اشاره شده و ارتباطی با فیروز آخرین نفر در نسب‌نامه شیخ صفی 
ندارد (اين احتمال بسیار ضعیف است). دوم این نسب‌نامه مربوط به پیش از تبدیل سیادت مشتبه به علوی است و نسابه‌های 
سله نهم که وابسته به نوادگان شیخ صفی بوده‌اند با به میان آوردن نام فیروز در منابع مربوط به انساب. زمینه را برای اتصال 
این نسب‌نامه. به نسب‌نامه شیخ صفی فراهم کرده‌اند (اندکی بعید است که اين کار چندان پیش از اتصال نسب‌نامه‌ها انجام 
شده باشد). سوم اين نسب‌نامه بعداً به نوشته طاووس اصغر اضافه شده و عدم اشاره به مشایخ اردبیل نیز می‌تواند در 
تلییای ای اون مطی کرو قاش که وی وش مهام م و به شاب مس امه قرو نان دم است؛ ان العیان 3 
بحقوذاین ام گز الک دوستتیر باشل.و فرسته آنانو الغاق فیت‌نامه ناوت صفریان .ند کاتسا تخر اس که یه نظر 
می‌رسد در اواسط سده نهم هجری نوشته شده است (نک. انصاری ۱۳۹۱). جدای از اينکه از تاریخ وفات طاووس اصغر 
اطلاعی در دست نیست. و عدم اشاره به مشایخ اردبیل از یک نسابه سده نهم. که پدرش نقیب سادات آذربایجان بوده. چندان 
پذیرفتنی نیست. قرائنی که تنظیم شدن نسب‌نامه سیادت را در چند دهه پیش از تشکیل حکومت صفویه اثبات کند نیز در 
دست نیست. 

محیط طباطبایی می‌نویسد: «اصولاً عرق سیادت در پیروز کُرد سنجانی يا سنجاری امر غیر ممکنی نبوده است زیرا هم 
اینک در میان اکراد شام و عراق و ترکیه و ایران و قفقاز صدها خانواده علوی وجود دارد که جمع میان عنصر کردی بودن و 
علوی بودن آنها اشکالی ندارد» (طباطبایی ۱۳۵۶: ۰۲۲" اين استدلال مبنی بر تفکیک میان هویت تباری و هویت فرهنگی 
است که از یک نگاه کاملاً درست است. طبیعی است که یک سید می‌تواند در مناطق گردنشین حضور پیدا کرده. ازدواج کند 
و نسل بعد از او نیز سید خطاب شود اما هویت فرنگی کُردی داشته باشد. اشکال این استدلال در این است که قابل تعمیم به 
حوزه نسب شناسی نیست. چراکه در نسب شناسی ملاک هویت تباری از جانب پدر است. و به همین دلیل میسر نیست در 
دنباله نام یک سید پسوند گردی, بلوچی و ... به‌سبب داشتن هویت فرهنگی کُردی» بلوچی. و ... درج شده باشد. 

اگر فرض کنیم که پسوند کُردی در دنباله نام شیخ صفی به هویت فرهنگی او و اجدادش اشاره کرده و همراه شدن آن 
با سیادت شیخ صفی اشکالی نداشته سوّالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چرا با تبدیل سیادت مشتبه به 


علزی این شوک را تغیر دادم در هایت: لاف ولو 


نز این استدلال را محمود بینا مطلق داشته است که رویمر در حصوص آن می‌نویسد: «وی نه دستکاری دستنویس‌های متأخر را که یاد کردیم 
انکار می‌کند و نه تبار گردی فیروزشاه راء اما چنین گمان دارد که می‌توان باور داشت شیخ صفی واقعاً سید بوده ولی چون به این امر اهمیت چندانی 
نمی‌داده از فرط فروتنی خود را سید نمی‌نامیده است» (رویمر ۱۳۷۰: ۳۶۱). 

*- از آنجایی که سادات پایگاه و اعتبار اجتماعی ویژه‌ای داشته‌انده طیبعی است که علارغم حضور در میان گروه‌های مختلف نسب خود را حفظ کنند» 
اما می‌توان نمونه‌هایی ذکر کرد که یک یا چند خانواده و حتی طایفه بنا به دلایلی از گروه خود جدا شده و به گروه دیگری پیوسته و نسل‌های بعد نیز 
خاستگاه اجدادشان را همان گروهی دانسته که در آن رشد کرده‌اند. هویت فرهنگی بیشتر حول چهار مشخصه؛ لباس. زبان: ادبیات و موسیقی تعریف 
می‌شود. در بحث سیادت و نیز انتساب به خاندان‌های مشهور تاریخی باید جعلی بودن این انتساب‌ها را نیز مد نظر داشت. ابن‌خلدون می‌نویسد: 
«بسیاری از سران قبایل و طوایف هنگامی که تاریخ گذشته برخی از خاندان‌ها را می‌شنوند که به فضیلتی مانند دلاوری یا بخشندگی احتصاص داشته یا 
بهر کیفیتی شهرت یافته‌اند شیفته آن خاندان شده و آنگاه حویش را به آنها نسبت می‌دهند» (ابن‌خلدون ۱۳۳۲ ج۱: ۲۵۰). رحیم‌لو می‌نویسد: «اهمیت 
نسب علوی در این عصر تا آنجا بود که جهانگیر خونخواری چون تیمور هم به آن تمایل نشان می‌داد و نسب سازانش گاه او را از جانب مادر علوی 
می‌نمایاندند) (رحیم‌لو ۰ ۲ جدای از اينکه طباطبایی خود به اشکالات نسب‌نامه کواکبی‌ها و حیدری‌ها- که در مورد آنها می‌نویسد: 
«حیدریهای عراق عرب که از اکراد محسوب می‌شوند» (طباطبایی ۱۳۵۶: 0۷۲2-۷۲۳ اشاره کرده است لازم به ذکر است که نسب‌نامه‌های سادات 
مناطق کردتشین خالی از اشکال نیستند. برای مثال. سادات برزنجی و سادات صلوات‌آباد (نزدیک سنندج) هر دو نسب خود را به سید علی همدانی 


می‌رسانند اما در نسب‌نامه سادات برزنجی. سید علی همدانی فرزند یوسف فرزند منصور فرزند عبدالعزیز است (نک. مدرس ۱۳۸۹: ۲۲۱). و در 


۳۳ 


روشن ضمیر اشاره می‌کند که به صرف تکیه بر پسوند کردی درج شده در نسب‌نامه شیخ صفی نمی‌توان در خصوص 
کُرد بودن خاندان صفوی به بحث پرداخت چراکه مثال‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اعراب مقیم ایران نیز القاب ایرانی 
به‌کار می‌برده‌اند (نک. 22۳01۲,1974,0.15 ۴00027). هرچند روشن ضمیر دو صفحه بعد به تعمدی بودن تبدیل پسوند 
«گردی» به «کروی» در نسخه شماره ۲۱۲۳ را به‌سسب ناهمخوانی بیک یادف با کرق بودن اشاره می‌کند (نک. همان: ۱۷). 

اگر استدلال ضیزفا بر ستفافن نام و لقب صورت گیرد احتمال خطا وجود دارد. زرینکوب بر همین اساس می‌نویسد: 
«پاره‌ای نامها و القاب فارسی از قبیل فیروزشاه و زرین کلاه که در نسب‌نامه آنها هست بر رغم آنچه بعضی محققان پنداشته‌اند 
با سیادت و نسب عربی آنها منافات قطعی ندارد جنانکه در خاندان شروانشاهان که اولاد پزید بن مزیر شیبانی بوده‌اند نام‌هایی 
چون منوچهر و فریبرز و فرخزاد و گرشاسب و قباد هست» (زرینکوب ۱۳۸۷: .)٩۰‏ اگر استدلال صرفاً با تکیه بر پسوند 
مکانی و برداشت تباری از آن صورت گیرد نیز» با توجه به سیال بودن پسوند مکانی و مثال‌های نقض زیادی که وجود دارد؛ 
احتمال خطا بیش از حالت قبلی است؛ (سر دسته این گروه ابو خلمان دمشقی است که اصلاً اهل فارس و ایرانی نژاد بوده و 
پیروانش را خلمانبه می‌خوانده‌اند و چون عقیده خود را در دمشق اظهار کرده است به دمشقی شهرت گرفته است» (فروزانفر 
بودن آن در خصوص زیر مجموعه‌های آن یعنی انتساب طایفه‌ای و قبیله‌ای مطرح می‌شود که البته آن نیز نیاز به شواهد و 
قرائن دارد.* 

اگر شک کردن در خصوص پسوندهای تباری بدون دلیل باشد. در خصوص تمام پسوندهای تباری می‌توان شک کرد 
و در این تغالیتم اساتا نمی‌توان استدلالی انجام داد. از آنجایی که ابن‌بزاز بخش‌هایی را به نسب‌شناسی شیخ صفی و شیخ 
زاهد اختصاص داده و در این خحصورص دقت لازم راهم به خرج داده. پسوند تباری درج شده در نسب‌نامه آنها مشمول شک 
نمی‌شود. باید این موضوع را مد نظر داشت که تمام مباحثی که در خصوص شیخ صفی مطرح شده به‌سبب ادعای سیادت 
نوادگان او بوده و در خصوص شیخ زاهد که نوادگان او ادعای سیادت نداشته‌اند بحنی به میان نیآمده ٩‏ 


نسب‌نامه سادات صلوات‌آباه سید علی همدانی فرزند قاسم فرزند هیبت‌اله فرزند ابراهیم است (نک. ابرهیمی ۱۳۹۶: ۶۳). اين در حالی است که سید 
علی همدانی فرزند شهاب‌الدین فرزند محمد فرزند علی بوده است (نک. ریاض ۱۳۷۰ ۷ 

*- شفیعی کدکنی در خصوص کتاب تاریخ نیشابور (تألیف سده چهارم) می‌نویسد: «در میان حدود دوهزار و هفتصد نام که از دانشمندان نیشابور تا 
عصر فردوسی, در این کتاب آمده است. درصد ناچیزی نام‌های ایرانی استه بقیة همه عرت‌انگ با کنیهد‌های عربی و تسیت‌های سلعی و فرشی و ی 
و شیبانی و .. ولی اکثریت این‌ها عرب واقعی نبوده‌انده بلکه چون تعرب مد روز بوده است عربی بالولاء شده‌اند. یعنی مثل ایرانی‌هایی که در آمریکا 
اسم ایرانیشان را به جیمز و جونز و هری و امثال آن عوض می‌کنند. اینها هم خودشان را عرب مأآب کرده‌اند»(نیشابوری ۱۳۷۵: ۱۵). 

"*- اسامی برخی از مریدهای کرد شیخ صفی در صفوه‌لصفا به این صورت درج شده است: «کرده احمد. کُرده محمود. کُرده امیر: ابراهيم کرد. ایوب 
گرد شرف کرد جبرئیل کرد» (نک. ابن‌بزاز ۱۳۷۳: ۳۳۲ ۳۱۳ ۳۷۵, ۳۹۵ ۵۸۷ر ار ۵۱ کر ۲ ۷۷ ۵۵ ت۸۵ ۱۹۸۷ ۱۱۱۱۷ 6۱۱۷۷:۱۱۹۹ 
در حکایتی که به «گرده محمود» اشاره شده چنین آمده است: «گرده محمد گفت: می‌خواهم به گردستان روم و اقارب خود را ببینم» (همان: ۲۹۵). 
ابن‌بزاز به سفر شیخ صفی به کُردستان نیز اشاره کرده است: «فرزندان خواجه کریم‌الدین اقمیونی را با فرزندان شمس الدین بشیر اقمیونی نزاعی بود. 
[...] بعد از مدتی که شیخ. قدس سره یور کاب کر فستان می‌رفت در دیه اقمیون (اغمیون) نزول فرمود تا میان ایشان اصلاحی فرماید و مصالحه 
کند» (همان: ,۶۱٩‏ ۳۲۸). حمدالّه مستوفی (۷۵۰۱-۷۸۰ق) حدود کردستان در این دوران را چنین گزارش کرده است: «و آن شانزده ولایت است و 


حدودش به ولایت عراق عرب و خوزستان و عراق عجم و آذربایجان و دیاربکر پیوسته است» (مستوفی ۱۳۳۱ق: ۱۰۷). 


۳ 


پسوند سنجانی 
محل تولد شیخ صفی "کلخوران" اردبیل و محل تولد شیخ زاهد "سیاو رود" لنکران بوده که از آنجایی که لنکران 
جزء "گیلان اصفهبد/ اسپهبّد* بوده پسوند گیلانی را برای شیخ زاهد بکار برده‌اند. " با این اوصاف پسوند مکانی سنجانی " که 
در نسب‌نامه آنها درج شده در ارتباط با خاستگاه اجدادشان است. 
در لفت‌نامه زیر عنوان سنجان به نقل از منابع مختلف مطالب زير درج شده است: 
«شهرکی کوچک در گجرات هندوستان / از رستاق خوی قم بوده است / معرب سنگان. قصبه مرکزی بخش 
رشخوار شهرستان تربت حیدریه / قصبه‌ای است به خراسان / قصبه خواف است / قریه‌ای بود بر دروازه مرو 
که آن را در سنگان می‌گفتند / قریه‌ای است نزدیک دروازه شهر مرو و یکی از دروازه‌های اين شهر به اين نام 


موسوم آنتت»: 


ظاهراً اولین کسی که به پسوند «سنجانی» پرداخته سعید نفیسی است که در خصوص این پسوند در نسب‌نامه شیخ 
زاهد می‌نویسد: «سنجان قریه‌ای بوده است در مجاورت مرو (معجم‌البلدان» و از این قرار پدران شیخ از خراسان برخواسته- 
اند» (نفیسی ۱۳۰۷: ۸). مطلب نفیسی در خحصوص خاستگاه اجداد شیخ زاهد به لغت‌نامه نیز راه یافته و پژوهشگران بعدی نیز 
آن را تکرار کرده‌اند (نک. گیلک بی‌تا: ۳۳؛ اسفندیار ۱۳۹۵ ج ۲۱/مدخل شیخ زاهد؛ پناهی و یوسف جمالی ۱۳۸7: ۲۳۳؛ 
۷ ۱۶۱ پناهی ۱۳۹۶: ۳۰). محمد رضا نصیری در تعلیقات خود بر کتاب فتوحات شاهی در جایی که به شیخ زاهد اشاره 
کرده. و محمد کاظم رحمتی نیز در جایی که به فیروز اشاره کرد همین استدلال را داشته‌اند (نک. هروی ۱۳۸۳: 1۳۰؛ 
رحمتی ۵ ۶ «). 
زرینکوب که قائل به ارتباط میان نسب‌نامه شیخ صفی و شیخ زاهد نبوده. در خصوص شیخ زاهد نوشته است: 
تا نکه: از اقضوای,خبیب. اسر بر ی آیل. ظاه را اصلین از اکراد: ستجایین. بوده اس (وریتکرب: ۱۳۸۷ ۲ ون کنایت 
حبیب السیر این پسوند به صورت «سنجانی» درج شده (نک. خواندمیر ۲۷۳اق.ج۳/ جزء4: 0 و ظاهراً اشاره زرینکوب به 
"سنجابی " بر اساس مقاله زکی ولیدی بوده که در خحصوص پسوند «سنجانی» به «سنجابی» نیز اشاره کرده است (نک. رویمر 
٩ ۷۰‏ نوایی و غفاری فرد می‌نویسند: 
«آنچه در این شجره‌نامه مبهم به نظر می‌رسد کلمه "سنجانی" است. در لغت‌نامه‌ها از سه ناحیه به عنوان سنجان 
(به فتح سین) نام برده شده: رستاق خوی قم. قصبه مرکزی بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه. قریه‌ای بر 
دروازه شهر مرو. اما هیچ یک از آنها با کلمه "الکردی" تناسب روشنی ندارد. شاید منظور از سنجانی همان 


"- نام روستای کلخوران در اسناد قدیم به صورت؛ کلخران, کلهُران و کله خران نیز درج شده است (نک. شیرازی ۱۳۹۰: 4۱۹۸ لشکرنویس, ن.خ» 
بی‌تا: ۲٩؛‏ شیخالحکمایی ۷ هجده). سیاو رود روستایی در شهر تالش نشین لنکران در کنار دریای خزر است و منطقه‌ای که لنکران را هم شامل 
می‌شود با نام تالش شمالی شناخته می‌شود که در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان قرار دارد. جغرافیایی که لنکران به آن نزدیک است در قدیم با نام 
ی شناخته می‌ شده است که حمدالله مستوفی در خصوص زبان مردم آتتها می‌نویسد: «زبانشان پهلوی به جیلانی باز و بسته است) (مستوفی 
.)٩۳ ۱‏ آرامگاه شیخ زاهد در روستای شیخه کران خانبلی (خانبیلی. خانیلان, خانبولان) قرار دارد که نام قبلی آن «هلیه کران/حلیه کران» بوده 
است (نک. لنکرانی. ن.خ» ۷ حلمی ۱۳۲۵ق: ۳۰؛ غفاری فرد ۱۳۸۷: ۷۵). این روستا در میانه راه آستارا به لنکران و در یکی دو کیلومتری 
سیاو رود قرار دارد. «حال آنک شیخ زاهد را قدس روخ دو عیال بود. یکی در سیاو رود بر لب دریا و یکی در هلیه کران» (ابن‌بزاز ۱۳۷۳: ۱۱۰- 
۵ «جای شیخ در گیلان اصفهبد است» (همان: ۱۰). 

كِ در بخش قبلی که نقلی از زرینکوب در خصوص اشاره به کُرد بودن شیخ زاهد درج شد (ص ۲۰). جهت خلط نشدن موضوع صرفاً «اکراد» 
نوشته شد و عبارت «سنجابی؛ درج نشد. 


وج موریموتو در یک مورد اشتباها به‌جای «سنجانی». «سنجابی» نوشته است (نک. ۷/0۲11۳010,2010,0.467). 


۳۵ 


"سنجابی * بخشی از شهرستان کرمانشاهان و نیز اسم طایفه‌ای از ایلات کرد بوده و در نسخه خطی اشتباه در 
یک نقطه شکل آن کلمه را تغییر داده است» (نوایی و غفاری فرد ۱۳۸۱: ۳۵). 


محیط طباطبایی که تمرکزش روی حلب بوده نیز تلاش کرده وجه اشتراکی بین سنجان و مکانی به نام "بسنجیان" در 
حلب پیدا کند: 
«وجود محلی در ناحیه کلز حلب به نام عشیره بسنجیان ممکن است ما را بدین نکته متوجه سازد که در میان 
این بسنجیان و آن سنجان کردی که در نسب شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی اردبیلی وارد بوده اشتراک موضوع 
و مفهومی ممکن است وجود داشته باشد» (طباطبایی ۱۳۶۵: ۸۷۷). 


از آنجایی که مطالب درج شده در خصوص یک موضوع در مراجعی مانند لغت‌نامه الزاما تمام مطالب موجود در 
خصوص آن موضوع را دربر نمی‌گیرد و با بررسی منابع می‌توان مطالب دیگری را نیز یافت. نگارنده به بررسی عنوان سنجان 
در منابع قدیم پرداخت و در این بررسی متوجه شد که جدای از سنجان خراسان و ... سنجان دیگری نیز وجود داشته که در 
مراجعی مانند لغت‌نامه و فرهنگ معین به آن اشاره نشده است. در ی بررسی این سنجان می‌پردازيم. 
مولف ناشناس کتاب حدود عالم (تألیف ۲۷۲ق) در بحث از "ناحیت آذربادگان و ناحیت ارمینیه و اران و شهرهای 
۳ می‌نویسد: «سه ناحیت است به یکدیگر پیوسته و سوادهاء ایشان به یکدیگر اندر شده» (ناشناس ۱۳۱۲: ۱۵۷). مولف بعد 
از ذکر اسامی شهرهای آذربادگان» اسامی شهرهای ارمینیه را چنین ذکر کرده است: 
«دون(دوین)» راخرتاب(داخرقان)» ارمیه» سلماس» خویء برکری. ارجیح(ارجیش). اخلاط, نخجوان. 
بدلیس. ملازگرد قالیقله(قالیقلا؛ میافارقین. مرند. میمذ» اهر. سنگان» (همان: ۱۱۱-۱۵۹). «سنگان: 
شهرستت وی را فانحتی رو کیت ی بادشانن :شباطشت» (همان: ٩۱‏ ت 


شمس‌الدین مقدسی (متوفای ۸۰آق) نیز در خصوص ارمینیه و شهرهای آن می‌نویسد: 
«ارمینیه: کوره‌ای معتبر است[...] » قصبه آن دبیل است. از شهرهایش؛ بدلیس. ارجیش, برکری» خوی» سلماس: 
ارمیه. داخرقان. مراغه اهر مرند. سنجان, قالیقلاه قندریه قلعه یونس و نورین هستند» (مقدسی ۱۳۱۱ ج ۲: 
۵ المقدسی ۱۹۹۲: ۳۷۶). «قصبه دبیل: بدلیس, خلاط ارجیش, برکری» خوی سلماس, آرمیه. داحرقان 
مراغه اهر مرند. سنجان و قالیقلا را دارد؛ (همان, ج۱: ۳ همان: ۵۱ 


مقدسی بخشی از کتاب خود را به تفکیک اسامی مشابه از یکدیگر اختصاص داده و می‌نویسد: «بدانکه در کشور 
اسلام شهرها و دهستانها و دیه‌هاست که در نام یکسانند و جایشان جداست. چون مردم در نام آنها و منسوبان بدانها گمراه 
می‌شوند. من چنان دیدم اين پیش گفتار را ویژه آن سازم و نام‌هایی نیز در آن بیاورم که مردم سرزمین‌های گوناگون آنها را 
دگرگون به‌کار برند. زیرا اين کار برای کسانی که بدانجا درآیند سودمند بود» (همان, ج۱: ۳۶؛ همان: ۲۶). مقدسی در اين 


بخش به «سنجان» اشاره کرده و می‌نویسد: «سنجان: شهری در رحاب و دیگری در مرو. و دهی به نیشابور» (همان. ج۱: ۳۹ 


ی اسامی شهرهای آذربادگان: «اردویل, اسنه (آشنه)؛ سرای میانه (میانج» خونه (خونج» جابروقان تبریز مراغه برزند. موقان» ورتان (ورثان)» 
(ناشناس ۱۳۹۲: ۱۵۹-۱۵۸). اسامی شهرهای اران: «قبان. بردع. بیلقان باژگاه گنجه. شمکور. خنان, وردوقیه, قلعه. تفلیس. شکی. مبارکی» سوق 
الجبل, سنباطمان صنار, قبله بردیج. شروان, خرسان گردوان. شاوران, دربند خزران, باکو» (همان: 114-۱7۱). 

"- «اردبیل: رسبه تبریز: جابروان, خونج میانج. سراهه بروی, ورثان موقان میمد برزند را دارد» (المقدسی ۱۹۹۲: ۳۷۵ «بردعه: تفلیس, قلعه, خنان, 
شمکو جنزه (گنجه), بردیج» شکاخیه باکوه. شابران باب‌الابواب. الابخان» قبلهه شکی. ملازگرد تبلا را دارد؛ (همان). ملا زگرد اشتباهاً در زمره 


شهرهای اران قرار گرفته است. مینورسکی سنجان درج شده در احسن التقاسیم را اشتباها «سینجان» خوانده است (نک. 000۲510,1937,۳:397. 


۳۹ 


همان: ۲۷)." در ادامه نیز برای جلوگیری از خلط اسامی, نام سنجان را از دو نام مشابه «سنجار» و «زنجان» تفکیک کرده 
است: «سنجار: شهری در ائور؛ زنجان: شهری در ری» (همان). 
یاقوت حموی (۱۲۱۲-۵۷۶ق) زیر عنوان «سنجان» نوشته است: 
«سنجان: بفتح وله ویکسر قریه علی باب مدینه مرو یقال لها در سنکان [...]. و سنجان آیضا: موضع 
بباب الأپواب. و سنجان آیضا: بنیشابور» (الحموی ۸۹۷۷ ج ۳: ۳.)۲۰۳ ۹ 


از آنجایی که نوشته حموی همان نوشته مقدسی در بخش تفکیک اسامی با ذکر مطالبی در خحصوص سنجان مرو 
ی یشوه که اوه آو ته تافبتا رات آشاره فرسی فسگ: 

با توجه به نوشته ملف حدود عالم و شمس‌الدین مقدسی, در جغرافیای قدیم ارمینیه نیز شهری با نام «سنجان» وجود 
داشته و از آنجایی که در این آثار معمولا اسامی شهرهای نزدیک به هم در کنار یکدیگر نوشته می‌شود. و نام سنجان در کنار 
اهرق:مرنتیشنل (میم):فران کرففةمی توآن گفنت که شهر ستجان توتون تخفیکی آنهاقراردابته اسسی ۳ 

علت عدم اشاره به شهر سنجان در میان شهرهای ارمینیه در منابعی مانند مسالک و الممالک اصطخری 
(متوفای ۳۶0/۳۸۰ق) و صوره الارض ابن‌حوقل (متوفای بعد از ۹۷آق) که همدوره با حدود عالم و احسن التقاسیم تألیف 
شده‌اند این است که ظاهراً نام شهر سنجان با نام یکی از کوره‌های ارمینیه خلط شده است. 

ابن‌خردادبه (متوفای حدود ۲۰۰ق) در اشاره به کوره‌های ارمینیه می‌نویسد: «ارمینیه اول شامل؛ سیسجان و اران و 
تفلیس و برذعه و بیلقان و قبله و شروان [...). کوره‌های اران و چرزان و سیسجان جزء سرزمین خزر بود» (ابن‌خردادبه ۱۸۸۹: 


۲ قدامه بن جعفر (متوفای ۷ نیز در اشاره به ارمینیه می‌نویسد: (کوره‌های آن چُرزان و دبیل و برزند و سراج طیر» 


رن ارمینیه و اران و آذربایجان یک اقلیم به حساب آورده و نام «رحاب» را بر آن گذاشته است: «سرزمین رحاب؛ چون این سرزمین بزرگ و 
زیباء پر میوه و انگور بود. شهرهایش مانند موقان و خلاط و تبریز همانند عراق دارای نخل ارزان درختان سر درهم کشیده نهرهای روان. کوه‌های پر 
عسل» دشت‌های آبادان دمنهای پر از گوسفند می‌بود. و من نامی برایش نیافتم که همه کوره‌هایش را در بر گیرد. پس آن را رحاب نامیدم. [...] من این 
سرزمین را به سه کوره تقسیم کرده‌ام؛ نخستین آنها از بالای دریاچه. اران است سپس ارمینیه و در پایان آذربایجان باشد» (مقدسی ۱۳۲۱ ج ۲: ۵۵۳- 
۶ ابن خوقل (متوفای بعد 7۷ق) نیز در خصوص ارمینیه و اران و آذربایجان می‌نویسد: «من اینها را یک اقلیم برشمردم. زیرا تا آنجا که من دیده‌ام 
در تحت حکومت یک تن بوده است» (ابن‌حوقل ۱۳۹۲: ۸۱). مقدسی تقسیمات جغرافیایی قدیم را چنین ذکر کرده است: «اقلیم‌ها چهارده تا هستند. 
شش تا عربی: جزیره العرب. عراق, آثو شام مصر مغرب. و هشت اقلیم عجمی است: خاوران دیلم رحاب. جبال. خوزستان. فارس. کرمان. سند. 
هر اقلیم را چند کوره (خوره- ناحیه) است و هر کوره را چند قصبه و هر قصبه را چند شهر است» (مقدسی ۱۳۰۱ ج۱: 1۸). 
"- حموی در کتاب مشترکات نیز مطالب معجم البلدان را تکرار کرده است: «سنجان: نام سه جایگاه است. ۱- دهکده ای است بر دروازه مرو که آن 
را در سنگان گویند. ۲- جایگاهی است در باب الابواب. ۳- از دهکده‌های نیشابور است» (حموی ۱۳۸۳: ۱۱۳-۱۱۲). در لعت‌نامه در خصوص «باب 
الأبواب» آمده است: «جغرافیون عرب این نام را به شهر دربند واقع در دامنه‌های جبال قفقاز و ساحل غربی بحر خزر اطلاق نمایند و آن را الباب نیز 
گویند» «آن را باب بدون اضافه و ابواب گویند و آن دربند یعنی دربند شروان است. باب الابواب شهری است به کنار دریای طبرستان که دریای خزر 
باشد و آن دریا به دیوار آن رسد». 
| در بخش تعلیقات ترجمه انگلیسی کتاب حدود عالم احتمال اينکه «سونگون» در نزدیکی اهر و ورزقان با «سنگان/سنجان» در ارتباط 
باشد را مطرح کرده است (نک.0۷1۳015[1/,1937,۳.397). 
19 ۳ ضّ ‌ ۱ 2 7 ۱ 1 ۳ 9 - ۲ 

- «ارمینیه دوم شامل: چرزان» صغدبیل. باب فیروز قباد لگز. ارمینیه سوم شامل: بسفرجان دبیل» سراج طیر» بغروند. نشوی. ارمینیه چهارم شامل: 
شمشاط . خلاط قالیقلاه ارجیش. باجنیس» (ابن‌خردادبه ۱۸۸۹: ۱۲۲). یاقوت حموی در خصوص ارمینیه می‌نویسد: «عده‌ای گویند دو بخش است 
صغری و کبری, ارمینیه صعری شامل تفلیس و نواحی آن است و ارمینیه کبری شامل خللاط و نواحی وی. و عده‌ای گویند: سه بخش است. و عده‌ای 
نیز گویند: چهار بخش, اول؛ بیلقان و قبله و شروان و ضمایم آن, دوم؛ جرزان و صغدبیل و باب فیروزقباد و لگز, سوم؛ سفرجان و دبیل و سراج طیر 
و بغروند و نشوی . چهارم؛ شمساط و قالیقلا و ارجیش و باخنیس» (الحموی ۷ جح ا: ۰ نک. یعقوبی ۰۳۹ 10 


۳۷ 


باجنیس و ارجیش, خلاط سیسجان, اران ناحیه قالیقلاه بسفرجان است. و قصبه آن نشوی است» (همان: ۲۶7). بلاذری 
(متوفای ۷۹/۲۷۸ ابن‌رژسته (متوفای اواخر سده سوم یعقوبی (متوفای اواخر سده سوم ابن‌فقیه (۰/۳۳۰-۲۵۵:ق) و 
ابی‌عبید بکری (متوفای 1۹7/4۸۷ق) نیز این مطالب را تکرار کرده‌اند (نک. بلاذری ۱۳۷: ۲۷۹؛ ابن‌رسته ۱۸۹۲: ۱۰؛ 
یعقوبی ۱۳۸۲ ج ۱: ۲۲۰؛ ابن‌الفقیه ۱۹۹7 ۵۸۶-۵۸۳؛ البکری ۸۹۹۲ ج۱ : 4۹۷). 
در روایت موسی خورنی (متوفای سده پنجم میلادی) «سیسجانسیسگان» یکی از سیزده استان کوست کپکوه است. 
مارکوارت که به تفصیل به آن پرداخته. می‌نویسد: 
«مرز سیسکان (سی‌اونیک) از شمال به استان گوگارک. از مشرق به آرتساخ از جنوب به واسپوراکان و 
آترپاتکان» و از غرب به آیرارات محدود بوده است. سیسکان دارای دوازده ولایت بوده و احتمالا در دوران 
قدیم‌تر بخشی از آرتساخ نیز محسوب می‌شده است زیرا در هر دو ایالت. ولایتی به نام هبند وجود داشته است 
که ظاهرا یک واحد را تشکیل می‌داده‌اند. همچنین در آرتساخ ولایتی به نام "سیسکان کوتک/کرتک" (سیسکان 
کوچک) می‌یابیم» (مارکوارت ۱۳۷۳: ۲۲۸: 270020,1901,۳.120]؛ نک. تصاویر 614-۱۷" 


در آثار ابوزید بلخی (متوفای ۳۲۲ق) اصطخری, ابن‌حوقل و ادریسی(متوفای ۵7۰ق) به شهری با نام «سیسجان» در 
نزدیکی دبیل (دوین) اشاره شده است: 

۱ «مسافت میان بردع (بردعه) و دبیل؛ از بردع تا قلقاطوس نه فرسنگ. و از آنجا تا متریس سیزده فرسنگ, و از 

آنجا تا دومیس دوازده فرسنگ. و از آنجا تا کیلکوی شانزده فرسنگ. و از آنجا تا سیسجان (که شهری پاکیزه و 

میانه حال است) شانزده فرسنگ» و از آنجا تا دبیل شانزده فرسنگ. و این مسافت همه مملکت سنباط بن اشوط 


است» (اصطخری ۱۳۶۰: ۱1۱؛ ابن‌حوقل ۱۳۹۲: ۹۷؛ الادریسی ۲۰۰۲ ج ۲: ۸۲۳؛ ن.خ بی‌تا: ۲.۲۵۳ 


جدای از اينکه عدم اشاره به شهر «سیسجان» در جغرافیای ارمینیه در کتاب حدود عالم و احسن التقاسیم و عدم 
اشاره به شهر «سنجان» در جغرافیای ارمینیه در آثار بلخی. اصطخری, ابن‌حوقل و ادریسی در حالیکه به‌جز کتاب ادریسی 
مابقی در سده چهارم نوشته شده‌اند. تا حدودی گواه یکی بودن این دو شهر است. جغرافیایی که در نقشه‌های این کتابها برای 
«سنجان» و «سیسجان» مشخص شده شکی در یکی بودن آنها باقی نمی گذارد (نک. تصاویر ۲۵-۲۰). با توجه به دقت مقدسی 
در درج اسامی و تفکیک آنها از یکدیگر, نمی‌توان شک کرد که نام این شهر «سنجان/سنگان» بوده و در خصوص اینکه نام آن 
به صورت «سیسجان» هم نوشته شده. جدای از اينکه نمونه مشابه چنین خطایی نوشتن «سنجار» به صورت «سیسجار» در 
کتاب ابن‌ژسته است (نک. ابن‌رسته ۱۸۹۲: ۱۰7 اين احتمال وجود دارد که برای خلط نشدن نام آن با شهر سنجان خراسان؛ 
که در این آثار به آن اشازه شده متاثر از نام کوره «سیسجان» با اين عنوان به آن اشاره کرده باشند. و یا به‌سبب نزدیکی مکانی 
و صوری لغت به کوره «سیسجان» آن را در ارتباط با این کوره دانسته‌اند در حالیکه ارتباطی میان آنها وجود نداشته است. در 
ادامه به اسامی مکانی‌های نزدیک به سنجان که صورت لغوی نام آنها نیز شبیه است می‌پردازيم. 


در کتاب جغرافیای موسی خورنی اسامی استان‌های کوست کپکوه (اپاختر شمال) به این صورت درج شده است: 


"- مارکوارت در مورد کوست کپکوه می‌نویسد: «در پهلوی: کاف کوه (در قفقاز؛ و در عربی: قبق یا قبج است. کوست کپکوه یعنی منطقه قفقاز که به 
وسیله جغرافیدانان عرب اپاختر< شمال» و بر مبنای نام اصلی سرزمین آذربایجان, نامیده اشده است. در تاریخ یعقوبی از آن به نام الجبل" یاد شده 
است و یادآوری می‌شود که اسیهیت (اسپهبد) آن محل, عنوان "اسپهبد آذربایجان* را داشته است. اما اصطلاح دیگری سبئوس برای این مکان به‌کار 
برده است. بدین صورت که اسپهبد شمال را کرارا "ایشخان مادی" نامیده است» (مارکوارت ۱۳۷۳: ۱۸۷؛ ۲21,1901,۳.94د2۳0. 

کارندوداز کات ینزید بلضی هیفاق موظ ند ادرباسان و اراییو امه را در چرس روز امطرق ها او کاب پوزید بلی نه 
برده و ابن‌حوقل نیز مشخصاً از کتاب اصطخری بهره برده است. ادریسی نیز از اين آثار بهره برده است. 


۳/۸ 


«تروپاتکان (آذربایجان» ارمن «رمینیه» ورجان (گرجان/جرزان). رن (اران)؛ بلسکان 
(بلاسکان/بلاسجان)؛ سیسکان (سیسگان/سیسجان/سی‌اونیک). اری (ری)» گلان (گیلان)؛ شنجان. 
دلمونک (دلوم/دیلم» دمباوند (دماوند)؛ تپرستان (تپورستان/طبرستان)» رون (رویان). امل (آمل)» 
(۷]31۳0۱0۳20,1901,0.17). 


علارغم اینکه در ابتدا ذکر شده که این کوست سیزده استان دارد. چهارده نام بالا ددرج شده و در میان این اسامی نام 
"شنحان * ناشناخته اننتنت. مارکوارت اشاره می کند که این نام می‌تواند لارجان* (در فارسی لارجانگ در عربی "للارز؟) یا 
"شیرچان" (در فارسی "شیرجان" در عربی "لشرز" که ظاهرا با "زریچان" که در کتاب سبئوس در کنار آمل و رویان و 
طبرستان به آن اشاره شده نب یکین انیت ): باشد و در ادامه اشاره می کند که این نام الحاقی بوده و در نسخه خلااصه شده 
کتاب موسی خورنی نیز به‌جای آن, "موکان* (در عربی "موقان*) درج شده است (نک. مارکوارت ۱۳۷۳۳ ۰۳۱۳۸ 
01,(5 ,۷۲2۳00۳2 44 1999, 6600605 ۲ 

کولسنیکف در مورد «شنجان» می‌نویسد: «مارکوارت نام شنجان را که در فهرست بزرگ جغرافیای مولف ناشناخته 
منسوب به خورنی آمده است. از افزودگی‌های بعدی می‌دانست. زیرا امکان همسان بودن اين محل با لارجان. برای او قانع 
کننده نبود. با موافقت نسبی با عقیده وی. مشکل بتوان پذیرفت که این یک افزودگی باشد. همین نام را به صوررت زنجان در 
فهرست یعقوبی می‌بينيم. اگر توجه کنیم که در مأخذ عربی, زنجان پس از قزوین آمده و در مأخذ ارمنی بلافاصله پس از 
گیلان» تردیدی نمی‌ماند که این هردو نام یکی است» (کولسنیکف ۷ 0۲۵۲ 

جدای از نظرات مارکوارت و کولسنیکف. شاید بتوان احتمال یکی بودن شنجان و سنجان را مطرح کرد و ایتکه 
شنجان دچار تبدیل حرف «ش» به «س» که در مُحرب شدن اسامی رخ می‌دهد (نیشاپور< نیسابور؛ شنگار سنجار)» شده 
است. " در اين حالت از آنجایی که مولف حدود عالم اين نام را به صورت سنگان نوشته است باید قائل به این نیز باشیم که 
او متن خود را بر اساس متون عربی نوشته و در برخورد با نام سنجان علارغم اینکه از تبدیل حرف «ش)» به «س» غافل بوده. 
با این تصور که حرف «گ» تبدیل به «ج» شده (زنگان< زنجان)» سنجان را به صورت سنگان نوشته است در حالیکه سنجان 
دجار این تبدیل نشده بوده است. اما جدای از اینکه به نظر می‌ رسد شنجان نزدیک گیلان بوده و موقعیت آن نمی تواند با 
سنحجان یکی باشد. دلیلی در دست نداریم که مولف حدود عالم این نام را تبدیل کرده باشد و منابع تاریخی نیز در زمره 
کوره‌ها يا استانها به سنجان اشاره نکرده‌اند. عنوان شنجان صرفا در یک منبع گزارش شده و چیزی در خصوص آن اداتنظه 
ئیست و صرف شباهت در نام نیز نمی‌تواند دال بر وجود ارتباط باشد. نام نزدیک به این نام «شندان اسندان» (نک. ابن‌بزاز 
۳ ۱۱۷۱ منشی ۳۸۲ ج۲: 22 نام کوه و قلعه‌ای کهن در منطقه حیران در جاده آستارا به اردبیل است که «شیندان» 


نیز خوانده می‌شود. 


۸ 


۳ مترجم فارسی کتاب. "الشرز* را اشتباهاً "الشهز " خوانده. طمناهاهعاط1 را "تغییر شکل یافته " ترجمه کرده. و از آنجایی که با احتساب «شنجان» 
تفاي استاتها زد میوش رای بل این تامیهوانی )اسامی رابه این روت پوشته که وکاکن و فان رما رکز ارت ۳:1۳ 

"- لارجان شهری میان ری و آمل بوده است (نک. الحموی ۸۹۷۷ ج۵: 0. منظور از فهرست یعقوبی کتاب البلدان است و در این کتاب نام قزوین 
همراه زنجان بدین صورت نوشته شده است: «قزوین و زنجان» (یعقوبی ۱۳۵۹: 1۵). 

"- "شنگار" و "شنگال" که امروزه نیز بکار می‌روند صورت‌های غیر مُعرب سنجار هستند. یاقوت حموی می نویسد: «قال حمزه الاصفهانی: سنجار 


تعریب سنکار» (الحموی ۷ ج۳: ۲ 


۲۹ 


مینورسکی در خصوص سی‌اونیک می‌نویسد: «در اواخر قرن سوم قلمرو خاندان به دو امیرنشین تقسیم شد: سمبات 

ی رای و که نان توانعی ورن تما نک وی ا فا زگره وا درشی ن شرف ول ان شمه پاک تا بروی اکراز 
(مینورسکی ۱۳۸۷: ۸۸. در توضیح این متن نیز می‌نویسد: 

«اين تبول» سیسکان نیز خوانده می‌شد. هنگامی که مرزبان در اسارت بوده برادرش وهسودان» پدرشان محمد 

بن مسافر را در قلعه‌ای به نام "شیسجان" که خود هم در آن می‌زیست. زندانی کرد. احتمالا اين قلعه سیسگان 

بوده است و این خود نشانه‌ای است از تسلط مسافریان بر سی‌اونیک(سیسکان). یاقوت از سیسجان تا دوین را 


شانزده فرسخ می‌داند» (همان: .)۱۰٩‏ 


مطلبی که مینورسکی در خصوص محمد بن مسافر نوشته مربوط به کتاب تجارب امم ابوعلی مسکویه (متوفای 
0۱ است: 

«پسر او وهسودان از کینه توزی پدر می‌ترسید. از وی گریخته. به دژ خود در طرم (طارم) استوار نشست. 

چیزی نگذشت که محمد بن مسافر دوباره خودکامگی و بد رفتاری با دیلمیان پرداخت. ایشان نیز برای 

براندازی او هماهنگ شده بر او شوریدند. او به‌ناچار به پسرش وهسودان که گمان می‌کرد امانش می‌دهد 

پناهده شد. ولی او پدر را گرفته در دژ شیسجان که در آنجا بود زندانی کرد و بر او تنگ گرفت» پس از آن نیز 


«شیسجان» مورد اشاره ابوعلی مسکویه مشکل بتواند با شهر «سنجان» نزدیک دبیل یکی باشد و به احتمال زیاد همان 
قلعه داز ات۲۳ اگر این دژ همان «شندان» باشد نوشتن نام آن به صورت «شیسجان» تا حدودی احتمال اینکه با 
«شنجان» درج شده در کتاب موسی خورنی یکی باشد را قوت می‌بخشد. 

در کتاب معجم البلدان در خصوص «تل فُراد» آمده است: «حصن مشهور فی بلاد الأرمن من نواحی سبختان» 
(الحموی ۱۹۹۷ ج۲: 4۳). در کتاب مراصد /اطلاع صفی‌الدین بغدادی (متوفای ۷۳۹ق) که خلاصه‌ای از کتاب معجم البلدان 
است این نام به صورت «سنجان» آمده و مصحح اشاره می‌کند که در نسخه‌ای که از کتاب معجم البلدان در دسترس داشته این 
نام به صورت «شنجتان» درج شده است (نک. البغدادی ۱۹0۶ ج۱: ۲۷۲). نام اين مکان در کتاب تاریخ دمشش ابن‌قلانسی 
(۵۵۵-۷۰ق) به صورت «سنجتان» (نک. ابن‌القلانسی ۱۹۸۳: ۲۷۸) و در کتاب الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر (متوفای ۱۳۰ق) به 
صورت «شبختان» درج شده است (نک. این‌الاثیر 2 ۰ ۲۸۱ ۳۸۹). 

هر چند در نگاه اول اشاره به ارمینیه می‌تواند قرینه‌ای باشد برای اينکه سنجان را صورت درست این نام بدانیم اما با 
توجه به مطالبی که ابن‌اثیر نوشته است «شبختان (سبختان)شنجتان (سنجتان)» باید در تردیکی ماردین و آمد و میافارقین بوده 
باشد که روزگاری در زمره ارمینیه بوده‌اند. نوشتن این نام به صورت «سنجان» جدای از اشتباه» می‌تواند به‌سب آگاهی از شهر 
«سنجان» ارمینبه و عدم آگاهای از «شبختان/شنجتان» بوده باشد. 

نام مشابه دیگری که در جغرافیای ارمینیه و آذربایجان به آن اشاره شده «سنجال» است. جاراله زمخشری (متوفای 
۸) در خصوص سنجال» نوشته است: «قریه من قری اذربایجان. قال الشامخ؛ آلا یا اصبهانی قبل غاره سنجال» 
(الزمخشری ۱۸۵۵: ۸۷-۸7). ابومنصور جوالیقی (0۶۰-470ق) نیز نوشته است: «و سنجال قریه بأرمینیه ذکرها الشامخ فی 
شعره؛ آلا با اصبحانی قّبل غاره سنجال» (الجوالیقی ۱۹۹۰: ۳۸۲). 


ن بی اطلاعی پاقوت حموی از جغرافیای «سیسجان/سنجان» تا جایی بوده که نوشته است: «شهریست بعد از اران» (الحموی ۷ جح ۳: ۹۷ 


از آنجایی که بیت قبلی شعر شامخ چنین است: «تذکرتها وهناً و قد حال دونها ری آذربایجان المسالح الجال» (الشامخ 
تفیل ایک که کو اش خر اکن فصن فرار گرفته ان فر تفای آومییه دوسکه پاش فمانظین که 
مصحح نیز به آن اشاره کرده, ظاهرا شامخ این شعر را هنگام رسیدن سعید بن عاص به آذربایجان سروده است. یاقوت حموی 
در این خصوص صرفا روایت‌های مختلف را گزارش کرده و اظهار نظری نکرده است: «سنجال: قریه بأرمینیه. و قیل 
بأذرییجان» (الحموی 1۹۷۷ ج۳: .)۲٩‏ «سنجاله» نام روستایی در بخش لاجان مهاباد است که احتمالا با سنجال مورد اشاره در 
ارتباط است (نک. رزم‌آرا ۰ ج؛: ۲۷۷). 

در صفوهلصفا به روستایی با نام «اسنجان» در آذربایجان نیز اشاره شده (نک. ابن‌بزاز ۱۳۷۳: ۱۰۲۰ که با توجه به 
مطلبی که در صریح الملک آمده: «المحاده ٍلی اراضی قریه سنجان و قد یکتب اسنجان» (شیرازی ۱۳۹۰: ۲7۳ می‌تواند مورد 
توجه قرار گیرد. اما از آنجایی که «اسنجان» نام روستای جزء دهستان سرد رود بخش اسکو شهرستان تبریز و روستایی جزء 
دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان اهر است (نک. رزم آرا ۰ ج؛: ۲۲)» نوشته شدن این نام به صورت «سنجان» 
ظاهرا خطایی نوشتاری بوده و ارتباطی با خاستگاه اجداد شیخ صفی و شیخ زاهد ندارد.۳ 

آنچه در نهایت در خصوص خاستگاه اجداد شیخ صفی و شیخ زاهد می‌توان گفت این است که با توجه به وجود 
شهری با نام «سنجان» در جغرافیای ارمینیه منطقی‌تر است که خاستگاه اجداد شیخ صفی و شیخ زاهد این شهر بوده باشد. 
در خصوص اینکه کدام یک از اجداد شیخ زاهد به لنکران رفته چیزی دانسته نیست اما با توجه به مطالب درج شده در 
صفوهالصفا. ظاهرا گُردهای دیگری نیز در گیلان اصفهبدی حضور داشته‌اند: 

«و منهم صاحب الوجد پیره محمد معروف به کرد کزبین دشتی گیلان اصفهبدی, رحمه‌اله علیه. احی 


جبرئیل برادر او گفت قوالان در دیه ما از برای برادرم پیره محمد کُرد چیزی می‌گفتند» (ابن‌بزاز ۱۳۷۳: 
۸۵+ 


بر اساس گزارش صفومءالصفا در میان اجداد شیخ صفی؛ این فیروز بوده که به گیلان رفته و پسرش عواض از آنجا به 
روستای اسفرنجان اردبیل رف انسته وان انس فرزند وی عواض به اسفرنجان رحلت کرد که از دیه‌های اردبیل است» 


(ابن‌بزاز د.خ. ۰ ۳ صلاح‌الدین رشید نوه عواض نیز» از ۳۹1 به روستای کلخوران رفته اشتت: «صلاح الدین رشید 


ث «سنجال» ذکر شده در شعر شامخ, در کتاب لسان‌العرب به صورت «سنجار» نوشته شده است (نک. ابن‌منظور بی‌تاء ج ۱: ۹ در این مورد جدای 
از خطای کاتبان باید به قاعده تبدیل میان دو حرف «ر» و «ل» نیز توجه داشت. نام یکی از محله‌های قدیم تبریز نیز «سنجران» بوده که «سنجار» نیز 
خوانده شده (نک. مشکور ۱۳۵۲: ۱۶۳, ٩۱۷۰‏ تصویر ۲٩‏ و حمداله مستوفی آن را به صورت «سنجاران» (نک. مستوفی ۱۳۳۱ق: ۰۷۱ و اعتمادالساطنه 
(۱۳۱۳-۱۲۵۹ق) آن را یکبار به صورت «سنجران»» و بار دیگر به صورت «سنجلان» نوشته است (نک. اعتمادالسلطنه ۷ جح ۱: ۵۵۲, ۵16). جعفر 
سلطان القرائی می‌نویسد: «سنجاران سنجران سنجلان, به فتح سین و سکون نون با هر سه وجه نوشته و خوانده‌اند» (مشکور ۱۳۵۲: ۱46). 
سلطان القرائی در متنی با عنوان محله سنجران که در ملحقات ترجمه کتاب تاریخ تبریز نوشته مینورسکی درج شده و به محله «سنجران» تبریز 
پرداخته. می‌نویسد: «وجه تسمیه این محله را با این اسم در جایی ندیده‌ام و معلوم نیست چرا با اين نام خوانده شده . آیا مسکن بعضی از آل سنجر 
بوده يا از مردم سنجار خانه و منزل داشته و يا وقتی مقام دراویش و مرتاضین بوده که سنجران يا سنجاران نام یافته. و با غیر از وجوه حدسیه و 
احتمالیه» وجه صحیح قطعی دیگری دارد. بر نگارنده مجهول است» (مینورسکی ۱۳۸۸: ۱۰۲-۱۰۱). 

"- در کتاب جامع التواريخ رشیدالدین فضل‌اله (متوفای ۷۱۸ق) نیز آمده است: «(نزاریان و اسمعیلیان) بر ولایت عراق و آذربایجان و خراسان و 
مازندران و رستمدار و رستاق و سیجان و گرجستان و گیلان تسلط و تمکُن یافتند» (همدانی ۱۳۸۷: ۱۳۰). به نظر می‌رسد که «سیجان» مورد اشاره 
نزدیک گیلان و مازندران بوده است: «رفیقان الموت به دشت دیلمان برفتند. و سیجان بسوزانیدند» (همان: ۱80). در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران رزم 
آرا به دو روستا با نام سیجان در دهستان کوهسارات بخش مینودشت گرگان و دهستان ارنگه بخش کرج شهرستان تهران اشاره شده (نک. رزم آرا 
۸ ج ۱: ۱۲۰؛ ۱۳۲۹ ج۳: ۱۳۷)» که احتمال دارد سیجان گرگان با «سیجان» مورد اشاره در ارتباط باشد. 

"- کزیین به صورت؛ "کزین * "کزنین * "کرنین " و "کونین" نیز نوشته شده است. 


۳۱ 


طریقه دهقنت و زراعت پیش گرفت و به کسب ید مشغول شد و از جمال و حسن ظاهری بهره وافر داشت و اقامت در دیه 
کلخوران می‌کرد» (همان: ۱۶). 
چگونگی رفتن فیروز به گیلان به این صورت گزارش شده است: 

«و چون نسبت پیروز را کرد رفت. صورت حال آن چنان بود که در وقتی که لشکر کرد با لشکر 
پادشاهی که از فرزندان شیخ ارباب الطریقه ابراهیم ادهم بود. رحمهاله علیه» از طرف سنجار/ سنجان *" 
خروج کردند و آذربیجان را به کلی بگشادند و بگرفتنده و سّکان ناحیت موغان مغان بودند و مردم 
اران " و الیوان و داربوم" تمامت کافر بودند. چون استیلای این عسکر اسلام بر اين اقلام شد. این 
مواضع را تعلیم دین و اسلام کردند و در مسلمانی آوردند."علم و رایت دین پیدا شد/ عالم از زینت 
آن زیبا شد" و چون تسخیر این نواحی میسر شد ولایت اردبیل و توابع آن بر پیروز مقرر داشتند (و 
این پیروز مشهور بود به زرین کلاه). و اين پیروز مردی متمول و صاحب روت و مکنت بود و از 
صامت و ناطق حظی وافر داشت و به سبب کثرت مواشی خود و حواشی که داشت کنار بیشه گیلان 
مقامی که آن را رنگین خوانند که مُعلف قوی است اختیار کرد مدت حیات خود آنجا بود. و از 
فواضل اموال و جود او فقرا و عوام خلق محتظی می‌بودند. تا داعی حق را اجابت کرد و به عالم 
آخرت رفت. دست اجلش ببزم ایام کشید/ جامی که به ناکام ببایست چشید» (ابن‌بزارن.خ» ۸۹۰ق: ۱۳؛ 
نخ 4۹1ق: ۳۰۲-۱۱ 


پیش از هر چیز لازم به ذکر است که در این گزارش چند مطلب بی اساس کنار هم قرار گرفته است. اول تسخیر 
آذربایجان توسط لشکر کرد که منابع تاریخی گزارشی در مورد آن به دست نداده و کسروی نیز در این خصوص می‌نویسد: 
«آمدن لشکر کرد به آذربایجان و دست یافتن ایشان به مغان و اران و دیگر جاها دروغ آشکاری است» (کسروی ۱۳۷۹: 1۷). 
دوم مسلمان کردن مردم اران و مغان» که کسروی در خصوص آن نیز می‌نویسد: «مردم اران و مغان از قرن‌های یکم و دوم 
هجری مسلمان بوده‌اند و نیازی به لشکرکشی گردان برای مسلمان گردانیدن ايشان نمی‌بوده» (کسروی ۱۳۷۹: ۸-۷۷ نک. 
سیوری ۱۳۸۹: 1-۲). سوم اشاره به پادشاهی از فرزندان ابراهیم ادهم. که سیوری در مورد آن می‌نویسد: «ابراهیم ادهم در 
۰ اق درگذشت. بنابراین هیچ پسری از وی نمی‌توانسته در قرن پنجم زنده باشد» (سیوری ۱۳۸۹: ۲.۳ ادوارد براون نیز در 
خصوص اشاره به فرزند ابراهیم ادهم قق انم کزارشن می‌نویسد: «در هیچ تاریخی دیده نمی‌شود که از اخحلاف او کسی به 
سلطنت ایران یا جای دیگری رسیده باشد» (براون ۹ ج: ۹3 


کسروی که از وجود پسوند «سنجانی» در نسب‌نامه شیخ صفی. به‌سبب در دسترس نداشتن نسخ قدیم بی اطلاع بوده 
و در نسخه‌ای که در دسترس داشته این پسوند تبدیل به «سبحانی» شده بوده است. با توجه به درج «سنجار» در داستان 


ره اکثر نسخ» «سنجار» نوشته شده است. اما از آنجایی که موضوع گزارش در ارتباط با خاستگاه فیروز است» صورت درست لغت «سنجان» است. 
در نسخ شماره ٩۱2۵ ۰۶٩۱‏ و چاپ بمبئی. «سنجان» نوشته شده است (نک. ابن‌بزاز ن.خ» ۹۰ق: ٩۲۹‏ ن.خ» ۹ ۲ ۱۳۲۹ق: ۱۲). 


1 م۳ 


تِ در نسخه شمار ۲۱۳۹ زار" در نسخ دیگر: "زان" ازآن" "ران» "آران*. 


در نسخه شماره ۲۹۳۹ "داریوم" در نسخ دیگر: "داربوم" "داریوم "ذاریوم" "داربودم" 

كِ «روستای رنگین هونی در اطراف کوه‌های بغرو قرار داشت. بغرو یا باگیرو بلندترین کوه‌های تالش است که در مرز اردبیل و در شرق این شهر و 
رو به روی کوه معروف سبلان جای دارد» (غفاری فرد ۱۳۸۷: ۷7 در صفوه‌لصفا به استثنای معدود مواردی منظور از گیلان. گیلان اصفهبدی است. 
ِِِ سیوری در خصوص مسلمان کردن مردم اران و مغان و پسر ابراهیم ادهم می‌نویسد: «هر دوی این اظهارات آشکارا نادرست هستند» (سیوری 
۹ ۳). در نسب‌نامه سادات حیدری بعد از نام "ابراهیم* آمده است: «الملقب بالادهم) (مدرس ۱۳۸۹: ۱۷۰). همانطور که قبلا نیز ذکر شد. عبارت 


«و این پیروز مشهور بود به زرین کلاه» صرفاً در نسخه شماره ۳۰۹۹ (کتابت: ۸۹7ق) اضافه شده است. 


۳۲ 


لشک رکشی در نسخه‌ای که در دسترس داشته» و درج «سنجان» در چاپ بمبتئی» پسوند سبحانی را صورت تخییر یافته 
«سنجاری» پا سنجانی» دانسته و بر این اساس نیز نوشته است: «سنجار را سنجان نیز گفته‌اند» (کسروی ۹ ۵ + 


کسروی بر مبنای همین استدلال می‌نویسد: «آنچه ما می‌فهمیم پدران شیخ صفی از کُردستان از سنجار یا از پیرامون‌های آن 
امه بودند) (همان: ۸۱۵ 

از آنجایی که قاعده‌ای زبانی در خصوص تبدیل دو حرف «ن» و «ر» به یکدیگر وجود ندارد و آنچه سبب تبدیل این 
دو حرف به یکدیگر شده. شبهات صّوری و بی اطلاعی کاتبان بوده است. می‌توان گفت که. استدلال کسروی در حصوص 
ایتک شهار رشان تف کفا ناه اسلا درسی س ۲ 


"- غفاری فرد که از کتاب کسروی استفاده کرده اما به آن اشاره نکرده است نیز» می‌نویسد: «سنجان (به فتح سین) همان سنجار (به کسر سین) است» 
(غفاری فرد ۱۳۸۷: ۷۱). «سنجار: بخش کوهستانی شمال شرقی سوریه که سکنه آن ردان یزیدی هستند» (فرهنگ معین)؛ «سنجار شهر بزرگی 
است.[...] از حیث فراوانی آب و باغ شباهت به دمشق دارد. مردم سنجار از اکراد هستند و به شجاعت و کرم موصوف‌اند. از جمله اشخاصی که در این 
شهر دیدم شیخ عبداله گُردی بود که از مشایخ بزرگ و صاحبان کرامت بشمار می‌آید» (ابن‌بطوطه ۱۳۷۵: ۲۹۱). 

ِ کسروی در مقاله اولیه می‌نویسد: «از این قرار اصل پدران شیخ صفی از کربغان بوده در زمان فیروزشاه به آذربایجان آمده‌اند» (کسروی ۰-۱۳۰۹ 
۵0 (به هر حال پدران شیخ صفی چه از کردستان مهاجرت نموده و چه از قدیم در آذربایگان بوده‌اند از بومیان باستان ایران بوده» (همان: 4۹71). 

۳- در کتابهای سیرالعارفین, سفینه‌الاولیل گلزار ابرار مرآه الاسرار و ... به حضور شیخ نجم‌الدین کبری در سنجار اشاره شده (نک. جمالی ۱۳۱۱ق: ۵- 
٩‏ دارا شکوه ۱۸۵۳م: ۱۵۸- ۱۵۹؛ شطاری ۲۰۰۱: ٩۲۲-۲۱‏ چشتی ن.خ» ۱۳۲۱ق, ج۱: ۳-): که در ترجمه اردو کتاب مراه /لاسرار به‌جای «سنجار». 
«سنجان» نوشته است (نک. چشتی ۱۹۹۳: ۵۹۶). مترجم در این خصوص تکیه بر کتاب تحزینهاصفیا (تألیف ۱۲۸۱ق) داشته (نک. نک. لاهوری 
۶۰ ج ا: ۷ که البته نویسندگان کتاب‌های بزم صوفیه و تذکره حواجه حواجکان نیز در همین خصوص با تکیه بر کتاب نحزینه /لاصفیا به‌جای 
«سنجارا» «سنجان» نوشته‌اند (نک. عبدالرحمان 4 ۰ احمدخان بی‌تا: ۱۲). تبدیل «سنجار» به «سنجان» خطایی آشکار بوده که مولف 
نحزینه/لاصفیا مرتکب شده است. لسترینج در تصحیح کتاب نزهه‌القلوب ورینت نام محله «سنجاران» را «سنجان» نوشته است (نک. مستوفی ۱۳۳۱ق: 
٩‏ که علارغم اينکه منبعی را برای این موضوع ذکر نکرده. به نظر می‌رسد که این مطلب را بر اساس کتاب جهان نما نوشته است. در این کتاب نام 
این محله به صورت «سنجان» نوشته شده که درست نیست (نک. چلبی ۱۲۶۵ق: ۳۸۰). علارغم اينکه گزارش لشکرکشی ارتباطی با سنجار ندارد لازم 
به ذکر است که طایفه کُرد ثنبلی از سنجار به سکمنآباد خوی آمده‌اند. محمد امین‌ریاحی می‌نویسد: «در تاریخ دنبلی‌ها آمده است که این قبیله ساکن 
جبل سنجار بوده‌اند» (ریاحی ۱۳۷۲: ۱۱۵). مردم سنجار پیرو آیینن ایزدی انیزدی هستند و بنا بر گزارش شرفنامه نیز دنبلی‌ها هنگام حضور در 
سکم آباد پیرو این آیین بوده‌اند (نک. شرفنامه ۱۳۷۷ ج۱: ۳۱۰). ریاحی در بررسی خود به این نتیجه رسیده که دنبلی‌ها همراه ملک اشرف ایوبی به 
سکمنآباد آمده‌اند: «از همین که می‌گوید (شرفخان) دنبلی‌ها از شام پا جزیره عراق به سکمن آباد آمده‌اند. سر نخ به دست می‌آید و معلوم می‌شود که 
کُردهای یزیدی با کُردهای ایوبی ارتباط داشته و تابع آنها بوده‌انده و آمدن دنبلیها به این نواحی با لشکرکشی ایوبیها مربوط است و اینکه: سلاطین 
ماضی ناحیه سکمن آباد را به طریق اوجاقلق به عیسی دنبلی ارزانی داشتند (نقل از شرفنامه) قرینه دیگری هم برای حل مسئله به دست می‌دهد و تایید 
می‌کند که مراد از سلاطین ماضی ایوبیها هستند. در تاریخ ابوالفدا؛ ذکر دنبلی‌ها جزو سپاهیان صلاح‌الدین ایوبی آمده است (به نقل نادر میزا در تاریخ و 
جغرافیای تبریز)» [...] در سیرت جلال‌الدین مطلبی هست که نشان می‌دهد سکمن آباد را ملک اشرف ایوبی به تیول به دنبلی‌ها داده بوده» (ریاحی 
۲ ۱۱۷). ریاحی زمان حضور دنبلی‌ها در سکمن آباد را نیز فاصله سال‌های ۰۷ و ۱۵ق می‌داند (نک. همان ۱۱۸). اما جدای از اینکه ابوالفدا 
(۷۳۲-۷۲ق) در وقایع سال 9٩‏ ق اشاره‌ای مختصر به سیف‌الدین دنبلی و جماعت همراهش دارد (نک. ابوالفداء بی‌تاء ج ۳ ۰ و در میان سپاه 
صلاح‌الدین ایوبی (متوفای )۵۸٩‏ نیز به دنبلی‌ها اشاره نشده. در کتاب سیرت جلال‌الدین نیز به دنبلی‌ها اشاره نشده است و استدلال ریاحی در این 
خحصوص صرفاً به قرینه اشاره به قلعه‌ای ازآن ملک اشرف در حوالی دیه چورس در این کتاب بوده است (نک. نسوی ۱۳۸۶: ۱۸۲). آمدن دنبلی‌ها 
همرا ملک اشرف به سکمنآباد جای بحث دارد و جدای از اين نیز از زمان حضور دنبلی‌ها در سکمن آباد اطلاع مشخصی در دست نیست. سیوری 
می‌نویسد: «تنها مورد مبهم برای کسروی این بود که آیا خاندان صفوی برای مدتی طولانی در آذربایجان ساکن بوداند یا از کُردستان مهاجرت کرده‌اند. 
در این اواخر طوغان به بررسی مجدد شواهد پرداخت و چنین نتیجه گرفت اجداد صفویه احتمالا هنگام فتح مناطق اردبیل اران؛ مغان و داربوم در 
سال ۱۵ءق توسط امیر روادی کرد مملان بن وهسودان همراه وی بوده‌اند» (سیوری ۱۳۸۹: ۲؛ نک. نوایی و غفاری فرد ۱۳۸۱: ۳۰). طوغان صرفاً در 


پی یافتن توجیهی برای این گزارش بوده و استدلال او در این خحصوص قابل استناد نیست. 


۳۳ 


در اين داستان به آذربایجان اران موغان, الیوان و داربوم اشاره شده که مطلبی در خصوص داربوم که باید کوره‌ای 

باشد. به‌دست نیآمد. و حتی اگر آنرا شهر «داریوم» که همان «شهر دارا» است بدانیم نیز موقعیت مکانی آن ارتباطی با 

آذربایجان و موغان و اران ندارد (نک. پیرنیا ۱۳۷۵ ج۳: ۲۲۰۷؛ ده پهلوان ۱۳۸۹). در منابع تاریخی به کوره‌ای با نام «الیوان» 
نیز اشاره نشده آما در صفوهالصفا در چند مورد به این مکان اشاره شده است: 

«چون به دیه ارشق الیوان. که یک منزل اردبیل است؛ رسید شیخ قدس سره اشارت فرمود [...]» (ابن‌بزاز ۱۳۷۳: 

۳ «نوبتی شیخ به جانب گشتاسفی می‌رفت چون به دیه ارشق رسید[...) ناگاه در الیوان گله‌ای از 

گوسفندان کوهی یافتند» (همان: ۸۷۵). «چنانک دیه ارشق از ناحیت الیوان اردبیل وقف بود» (همان: ۸۹۸. 


در سندی به‌جا مانده از قرن هشتم هجری به «خان شهراوری الیوان اردبیل»» و در سندی به‌جا مانده از قرن نهم 
هجری نیز به «قریه عموقین و الیوان» اردبیل اشاره شده است (نک. شیخالحکمایی ۷ ۷ ۷۰). مطلب قابل فهم در 
خحصوص «الیوان» این است که. منطقه‌ای نزدیک اردبیل بوده که در نهایت می‌تواند یک دهستان يا بخش نیز بوده باشد. حتی 
اگر الیوان را «اریوان - ایروان» بدانیم نیزه در نهایت یک شهر خواهد بود. با توجه به شناختی که ابن‌بزاز از جغرافیای منطقه 
داشته, بعید است که «الیوان» را در کنار آذربایجان و اران و موغان قرار داده باشد. و به نظر می‌رسد که اين نام توسط کسی 
نوشته شده که توجه چندانی به جغرافیا نداشته است. 

جدای از کنار هم خرای گرفن چند مطلب بی اساس در داستان لشکرکشی. از قسمت «در وقتی که» تا «مقرر داشتند». 
با مطالب بعدی و حتی رفتن عواض از گیلان به اردبیل همخوانی ندارد. و اين امر تا حدودی دال بر الحاقی بودن آن است. به 
احتمال زیاد متن اصلی چنین بوده است: «و چون نسبت پیروز را کرد رفت» صورت حال آن چنان بود که, پیروز مردی 
متمول و صاحب ثروت و مکنت بود و ...». 

در کتب انساب در خصوص «محمد المجدور» آمده است: «ولجمیم الأعقاب بهراه و طوس و نیسابور» (الرازی 
۹ المروزی ۱۶4ق: ۲۰؛ ابن‌الطقطقی ۱۶۱۸ق: ۱۸۱-۱۸۰ ابن‌عنبه ۲۰۰: ۲۰۹). در کتاب شجره‌لمبارکه در 
خصوص «آبوابراهیم» آمده است: «کان نقیبا بمشهد طوس. و النقابه فیها الآن فی ولده» (الرازی 4۱۹اق: ۱۱۰). در کتاب 
ابن‌طقطقی نیز آمده است: «علاءالملک و عبدالحی نقباء المشهد الرضوی ابنی عبدالمطلب بن عبدالحی بن طاهر بن محمودشاه 
بن ...» (ابن‌الطقطقی ۱۶۱۸ق: ۱۸۱-۱۸۰). در نوشته طاووس اصغر نیز در خصوص «جمال‌الدین حسن» آمده است: «نقیب 
طوس» (رحمتی ۱۳۹۵: ۶۱٩‏ و در مورد «تاج‌الدین محمد» نیز آمده است: «نقیب النقباء بخراسان» (همان). 

سژالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پسوند «سنجانی» با برداشت سنجان خراسان از آن» می‌تواند در 
انتخاب این نسب‌نامه برای اتصال آن به نسب‌نامه شیخ صفی دخیل بوده باشد؟. موضوع مشخص این است که در نسخه 
شماره ۳۸۹۶ علارغم درج نسبنامه سیادت و تغییر در پسوند «گردی)؛ پسوند «سنجانی» تبدیل به «سبحانی» نشده و شاید 
ین موضوع بتواند تا حدودی گواه این مطلب باشد که پسوند سنجانی» و وجود مکانی با نام «سنجان »در خراسان 
می‌توانسته بهانه خوبی برای ربط دادن خاستگاه فیروز به خراسان و انتخاب نسب‌نامه‌ای برای اتصال به نسب‌نامه او که در 
رتباط با خراسان است بوده باشد. ظاهراً مطلبی که رویمر به آن اشاره کرده است نیز بی ارتباط با این موضوع نیست: «شاه 
سماعیل اول سادات مشهد را مجبور کرده که شجره نسب او را در بحرالانساب وارد کنند» (رویمر ۱۳۷۰: ۳۳۹). اينکه چرا 


ین پسوند بعداً تغییر می‌یابد و در نهایت حذف می‌شود می‌تواند به‌سبب شکی بوده باشد که می‌توانسته با همراه شدن با 


ت طباطبای مجد قسمت اول این متن را اشتباهاً به این صورت تصحیح کرده است: «جون به دیدار شق الیوان» (نک. ابن‌بزاز د.خ» 7 )+( 


۳ 


پسوند «کردی» در نسب‌نامه شیخ زاهد در خصوص نسب‌نامه سیادت شیخ صفی ب وود آورقر شاند رنظ کادن: سشخان 

خراسان به پسوند سنجانی» درج شده در نسب‌نامه شیخ صفی؛ در ساختن داستان لشکرکشی نیز دخیل بوده باشد. چراکه در 

این داستان به فرزند ابراهیم ادهم اشاره شده که بنا بر گزارش منابع ابراهیم ادهم اهل بلخ بوده است. 

محمد شفیع حسینی در مورد فیروز می‌نویسد: 

«کنیتش ابوالنجیب است و به زرین کلاه از آن جهت اشتهار یافت که آن جانب نیز به دستور آباء عظام به نقابت 
مشهد مقدس طوس قیام داشته تا در هنگامی که سلطان احمد که یکی از اولاد سلطام الطریقه فی العالم ابراهیم 
الادهم است و همراه اعلام ملک ستانی افراخته به جهاد و غزای کفار اشتغال داشت در آن اوان متوجه غزای 
مغان و گرجستان بود از آن سید عالی شأن التماس نمود که در آن سفر خیر اثر قدوم سعادت لزوم خود را 
سرمایه فتح و ظفر ساخته از ثواب غزو و جهاد با کفار بانصیب و برخوردار باشد. و بعد از ورود آذربایجان از 


آن بزرگوار رفیع الشآن که به‌حسب جمعیت صوری و جامعیت معنوی قابلیت خلافت دینی و ریاست دنیوی 


نواحی را که از حلیه ایمان عاری بودند و در آن اوان به شعله تیغ آبدار آن سلطان غزا پيشه پرتو انوار اسلام بر 
ساحت آن دیار تافته بود به دایره اسلام و حوزه ایمان در آورند» (حسینی. د.خ ۰ :+ 4۷-٩‏ د.خ بی‌تا: 
۳ 


داستان لشکرکشی در کتاب جهانگشای خاقان (تألیف ۹۵0-۹4۸ق) و عال مآرای صفوی (تألیف ۱۰۷۷ق-۱۰۸۱ق) به این 
صورت درج شده است: 

سلطان فیروزشاه در دارالارشاد اردبیل وطن ذاشت: ند نف فر ان زمان سلطان ادهم شاه که از فرزندزاده‌های 
ابراهیم ادهم است پادشاه ایران بود [...4 و چون آوازه سلطان فیروزشاه جهانگیرگردیده. به سمع پادشاه والا 
جاه سلطان ادهم رسیده بود از شوق مزده آن چون کل همه گوش گشته. اراده دیدن آن نور حدیقه حقیقت 
نمود. چون به بلده طیبه اردبیل رسید. سادات عظام و نقباء کرام و ارباب و اهالی استقبال سلطان نمودند 
فیروزشاه نیز با جماعت صوفیان خود به پیش‌باز سلطان ادهم آمده [...) سلطان فرمود که مطلب از آمدن این 
راه دور آن بود که آوازه تو و مریدان تو به گوش ما رسیده و بعضی از جاهلان ظاهربین گفتند که مبادا رفته 
رفته سلطان فیروزشاه بر ایران استیلا یابد» اولی آن است که عیار کار او را به محک امتحان ملاحظه نموده [..] 
سلطان ادهم کلاه مرصع خود را برداشته بر سر او گذاشت و فرمود که سلطان فیروزشاه زرین کلاه لقب دادم» 
(تاشتاش ۱۱۳۱۵ :۵ بتاشتامن ۱۳۵۰ ۲جم) ۳ 


۳ لازم به ذکر است که مطالب کتاب حسینی در خصوص نسب‌نامه و احوال کسانی که در نسب‌نامه به آنها اشاره شده با کتاب تاریخ سلطانی یکی 
است. غلام سرور در مورد روایت حسینی از داستان لشکرکشی می‌نویسد: «منابع دیگر روایت‌های مختلفی را گزارش کرده‌اند. احتمالا این صحیح‌ترین 
روایت است» (52727,1939,۳.18). داستان لشکرکشی در نسخه تصحیحی به این صورت تغییر یافته است: «مشهور است که در وقتی که پادشاهی از 
فرزندان شیخ ارباب الطریقه ابرهایم ادهم از طرف سنجار خروج کرد و آذربایجان را بگرفت سکان ناحیه موغان همه مغان بودند و مردم اران و الیوان 
و داربوم تمام کاف چون استیلای لشکر اسلام بر کفار به ظهور رسید و اعلام ضلالت انجام کفار منکوس شد. مردم این حدود را به تعلیم و تعلم 
شعایر اسلام و شرایع سید الانام علیه التحیه والسلام ترغیب می‌نمودند و در هر موضعی از مواضع کسی تعیین می‌کردند که مسایل دینی به خلایق 
تعلیم نماید و اجرای امر معروف و نهی منکر را در اردبیل و توابع در عهده اهتمام ابوالکرامه سید شرف‌الدین شرف شاه طیب‌الّه ثراه و جعل الجنه 
مثواه نمودند و آن حضرت متمول و صاحب مکنت بود و مواشی و حواشی بسیار داشت ...» (ابن‌بزاز ن.خ بی‌تا دش ۱۱۷4۵: ۲۱-۲۵). 

*- به نظر می‌رسد که داستان بالا بر مبنای این حکایت که در صفوه‌لصفا درج شده ساخته شده است: «اتفاقا در آن وقت خروج پادشاه ارغون شد و 
سلطان احمد جهت دفع او نهضت نمود و به صوب اردبیل روانه شد. چون به اردبیل رسید جماعت ائمه و اهل عمایم اردبیل همچو خواجه 
کمال‌الدین رحمه‌العلیه, که از علمای ربانی بود استقبال سلطان احمد کردند. و شیخ صفی‌الدین با این جماعت در استقبال موافقت نمود» (ابن‌بزاز 


۲ ۳ 


۳۵ 


ولی‌قلی شاملو نیز در کتاب قصص الخاقانی (تألیف ۱۰۸۵-۱۰۷۰ق) می‌نویسد: 
«بدان ای جویای سخن که اول کسی که ازین سلسله علیه از ولایت فارس به حدود درالارشاد اردبیل نقل 
فرمودند. سلطان فیروزشاه است» و آن حضرت به نیت غزا و جهاد نصاری ارمنیه به بلاد ارمن از شیراز آمدند» 
(شاملو ۱۳۷۱ ج : ۲۲). 


ملا جلال منجم (متوفای ۱۰۲۹ق) می‌نویسد: «فیروز شاه زرین کلاه که به‌سبب استیلای شمس‌الدوله والدین تورانشاه 
بن نجم‌الدین ایوب یمن را گذاشته در حوالی بیشه کنار در موضع رنگین رحل اقامت انداخت» (یزدی ۱۳۹۲: ۱۹). استیلای 
تورانشاه ایوبی بر یمن در سال 91۹ بوده که حتی با فرض اینکه فیروز ۸۱ سال قبل از تولد شیخ صفی در قید حیات بوده 
ما مش تسب که تواشته پاش موی یاک و اون مه کات ری الب ایعکه: تس ها ادن ینعی ماه کیان 
منجم؛ در تألف خود مطلبی که پدرش نوشته را تکرار نکرده و می‌نویسد: «اولین کس از این طبقه علیه که به ولایت اردبیل 
نقل فرمودند سید فیروزشاه زرین کلاه است» (یزدی ن.خ» ۹ ٩4‏ 

شاید اشاره به جابه‌جایی فیروز در قالب یک نهضت دینی بتواند زمان الحاق این داستان به صفوه الصنا را تا حدودی 
روشن سازد. آنچه در اين گزارش به آن اشاره شده بی‌شباهت با لشکرکشی شیخ جنید و شیخ حیدر برای جهاد با کفار نیست. 
هروی در خصوص شیخ جنید می‌نویسد: «و ایشان را از توجه رایت غزا آیت به جانب شیروان واقف گردیدند. سپاه غزا پناه 
به عزم شیروان رو به راه نهادند» (هروی ۱۳۸۳: 4۰). در مورد شیخ حیدر مشهور به «ابوالغازی» نیز می‌نویسد: «و بالاخره رای 
و رویّت آن گروه صافی طویت بر اقدام جهاد و اسر و قتل کفار بلاد قرار یافت» (همان: 46؛ نک. قزوینی ۱۳۱۵: ۲۳۸؛ 
قزوینی ۱۳۶۳: ۲۱۲-۲۱۱ پیرزاده زاهدی ۱۳۶۳ق: ۸-۷ ناشناس ۱۳۵۰: ۳۲-۲۹ ناشناس ۱۳۹۶: ۳-۳۹ استرآبادی 
۲ ۲۵- ۲۷؛ اصفهانی ۱۳۷۲: ۵۱-۵۰؛ یزدی ن.خ, ۱۰۸۹ق: 4۱۰۰-۹۸ مستوفی ۱۳۷۵: 60-46؛ جنابادی ۱۳۷۸: 41-46 
منشی ۱۳۸۲ ج۱: ٩۱۹-۱۸‏ قمی ۱۳۸۳ ج۱: 40-۳6). 

ثابتی در خصوص نامه‌ای که خلیل‌الّه شروانشاه برای شیخ جنید فرستاده می‌نویسد: 

«از نامه ذیل که امیر خلیل‌اللّه شروانشاه به او نوشته است به خوبی ظاهر می‌شود که سلطان جنید برای جهاد و 


غزا از شروانشاه استمزاج و کسب اجازه نموده و شروانشاه در جواب او می‌نوبسد که صرفا باید جهاد با نفس 
نماید» (ثابتی ۱۳۶: ۳۷۵). 


آنچه در این خصوص قابل توجه است گزارش قاضی احمد و جنابدی در خصوص لشکرکشی شیخ جنید است: «و 
این اولین لشک رکشی استت که در راه دین در این خاندان اقبال مین واقع شده) (قمی ۳ جح ا: ۳۹ جنابدی ۱۳۷/۸ 4۵ 
داستان لشکر کشی باید در روزگار شیخ جنید يا شیخ حیدر به صفوه الصفا اضافه شده باشد و ظاهرا با این کار خواسته‌اند 


خود را ادامه دهنده راه اجدادشان معرفی کنند.۲ 


۳ با اینکه گزارش ملا جلال فاقد اعتبار است. والتر هینتس بر اساس آن نوشته است: «ادعای صفویان به داشتن چنین حسب و نسبی والا که بر اثر 
چند موضع مهم و تاریک در شجره خانوادگی آنها از طرف ادوارد براون به طور مشروط پذیرفته شده است. در یکی از مراجع مورد تأیید قرار 
می‌گیرد. طبق این مرجع یکی از افراد خاندان به نام فیروزشاه زرین کلاه در سال ۵7۹ق از جنوب عربستان به آذربایجان مهاجرت کرده است» (هینتس 
۷۲ ۲, ۱۳۱). بروان می‌نویسد: «مورخ معروف یقوبی تأیید می‌کند که امام موسی کاظم"" غیر از علی‌رضا که پس از وی به امامت رسید فرزند 
دیگری موسوم به حمزه داشته است. اما دوازده نفر دیگر که در سلسله نسب شیخ صفی مذکور شده (و پنج نفر آنها محمد بدون هیچ امتیازی و تعینی 
بوده‌اند) مبهم‌تر از آنند که بتوان آنها را معلوم نمود» (براون ۱۳۱۹: ۶۳). نوایی در خصوص نوشته براون می‌نویسد: «بدین نسب‌نامه خوشبین نبوده 
است اما رندانه از آن گذشته» (نوایی بی‌تا: 1۱۷). 

۳ پاشازاده در مورد شیخ جنید نوشته است: «لهذا عادات و قیافت و رفتار درویشانه آبا و اجداد را ترک نموده منهمک عادات مخصوصه پادشاهان و 


منهالک اکتسای (پوشیدن) لباس‌های فاخر منسوب خکم‌داران گشت» (پاشازاده ۱۳۷۹: ۲۷). 


۳۹ 


نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد اضافه شدن لقب «زرین کلاه» به صفوه‌لصفا است. «زرین کلاه» مقامی بلند در 
میان سپاهیان بوده (نک. لغت‌نامه)؛ و در نسخحه شماره ۳۰۹۹ نیز عبارت «و این پیروز مشهور بود به زرین کلاه» در داستان 
لشکرکشی اضافه شده است. شکی نیست که اصطلاح «زرین کلاه» همان اصطلاح «قزل باش» است که در دوران شیخ حیدر 
باب شد. و شاید با اين قرینه بتوان قائل به اضافه شدن داستان لشکرکشی به صفوه الصفا در دوران شیخ حیدر بود.*" 
همانطور که قبلا اشاره شد. به احتمال زیاد حکایت سیادت مشتبه در دوران شیخ حیدر به صفوها/لصفا اضافه شده که 
اگزداسان تعکر کی نیو در زور کار ان اضنافه شده ناکت تصمال یل ان اضاقه شدن بت بات مه بوقه راهچ ان 
داستان کماکان عنصر «کرد» حضور دارد. البته از آنجایی که اضافه شدن سیادت مشتبه سبب تغییر نشده این دو مطالب 
می‌توانند همزمان نیز اضافه شده باشند. این احتمال نیز وجود دارد که داستان لشکرکشی در دوران شیخ جنید و بحث سیادت 
مشتبه در دوران شیخ حیدر اضافه شده باشد. اگر بحث لشکرکشی را کنار بگذاریم. خروج فیروز از زادگاهش جهت بدست 
آوردن چراگاهی وسیع و حاصلخیز برای مواشی زیادی که داشته بوده است. که به‌سبب نزدیکی سنجان ارمینیه با گیلان» از 
وضعیت جراگاه‌های گیلان اطلاع داشته و این فاصله اجازه جابه‌جا کردن مواشی زیاد را نیز به او می‌داده اس 
با توجه به مطالبی که به آنها پرداخته شد در نهایت می‌توان گفت که اجداد شیخ صفی و شیخ زاهد از ساکنان قدیم 
منطقه ارمینیه و آذربایجان بوده‌انده و سابقه حضور کُردها در اين مناطق را نیز می‌توان بر اساس مطالب درج شده در منابع 
تاریخی بررسی کرد. 
بلاذری (متوفای ۸ ) می‌نویسد: 
«سپس مرزبان با حذیقه[بن یّمان] از سوی مردم آذربایجان صلح کرد. بر اين قرار که هشتصد هزار درهم به 
وزن هشت ادا کند و کسی کشته نشود و به بردگی برده نشود. و آتشکده ها ویران نگردد و معترض کردان 
بلاسجان و سبلان و ساترودان نشوند و به ویژه مردم شیز از رقص در عیدهای خود و انجام مراسمی که به جا 
می‌آوردند ممنوع نگردند» (بلاذری ۱۳۹۷: 8۵۷- 4۵۸» «حبیب بن مسلمه رهسپار شد و به ازدساط رسید که 


قریه قرمز است و از نهرالاکراد عبور کرد و در مرج دبیل فرود آمد» (همان: ۳۸۸ 


ابن‌واضح یعقوبی (متوفای اواخر سده سوم) در اشاره به بابک خرمدین می‌نویسد: 
(پس از آانکه نیروی بابک بالا گرفت و محمد بن البعیث هم از وی پیروی کرد. و عصمت الکردی فرمانروای 
مرند به فرمان وی بود [...]» (یعقوبی ۷۲ جح ۲: ۹4۸ 


ابن‌فقیه (۳۶۰/۳۳۰-۲۵۵ق) می‌نویسد: 
«سلمان ابن رسعه شهر بیلقان را نیز بی کارزار گشود. ۳ گردهای بلاسجان را به اسلام خواند. آنان با او 
کارزار کردند» (ابن‌الفقیه ۱۹۹: .)۵۸٩‏ 


مسعودی (۶۲۱-۲۸۳ق) به حضور گردها در باب الابواب و یشان و بیلقان و اران اشاره کرده النتتت (نک. 
المسعودی ۱۹۳۸: ۷۸ و ابن‌حوقل نیز جدای از اشاره به باب الاکراد در بردعه. در خصوص اتف می‌نویسد: «و اکراد هذبانیه 
در آنجا سکونت دارند» (ابن‌حوقل ۱۳۹۲: ۸۵ ,۸۷). 


۳ «قزل در ترکی به معنای رنگ سرخ است. البته معنای استعاری طلا نیز از اين واژه احذ می‌گردد. [...) بسیاری از منابع دوران صفویه لغت قزلباش 


0 9و 


را به اشکال؛ "سر سرخ "کلاه سرخ "تاج سرخ "تاج وهاج* "تاج احمرك "تاج زری» "قزل برک» "قزل قلباق" ترجمه نموده‌اند» (حسینی ۱۳۹۲: 
۸۳-۲). 


۹ سس ۳7 
مرس کرام دقاف رو مر الاکان هاش اند کاوی اف (متورسشکی ۱۳:۱۵ 


۳۷ 


مقدسی در مورد شهر دبیل(دوین) می‌نویسد: «در دست کردهاست» (مقدسی ۷ حج۲: 99۹ص« در مورد شهر 
سلماش فی‌تویسد: «کردها آنر فرا گرفته‌انده (هماده ۵۱5 دز مورد شهر قتذریه نیز هی توسد: اشهریست که کردها آن را 
احداث کردند» (همان). 
منجم باشی با تکیه بر کتاب تاریخ باب و شروان که حدود ۵۰۰ق تألیف شده اما دو فصل «شدادیان» و «دربند و 
شروان» آن حدود ۸ ءق به پایان می‌رسد. حکمرانی شدادیان (17۸-۳۶۰ق) که کرسی‌شان در دبیل (دوین) و گنجه بوده را به 
تفصیل گزارش کرده است (نک. مینورسکی ۱۳۸۷). 
کسروی نیز حکمرانی شدادیان را به تفصیل به رشته تحریر در آورده (کسروی ۱۳۸۸: ۳۰-۲۹۵) و مینورسکی نیز 
در خصوص حضور آنها در اران می‌نویسد: 
«در اواحر قرن سوم حرکت بزرگ طوایف ایرانی (دیلمیان و گردها) تمامی نیمه غربی ایران را از تساط خلفا 
خارج ساعت. مسافریان دیلمی که آذربایجان را تصرف کرده بودند پیروزمندانه حکومت خود را در قفقاز تا 
باب گسترش دادند اما دولتی مستعجل داشتند. در ۳۰ق شدادیان کرد مسافریان را از آران بیرون راتدند و به 
این ترتیب قفقاز شرقی به سه امیرنشین خودمختار مسلمان تقسیم شد: ۱- هاشمیان عرب(از قبیله سلیمان) در 
باب که شدیداً با منافع و نفوذهای محلی جوش خوردند. ۲- یزیدیان عرب(از قبیله شیبان) در شروان که کم 


کم آداب و رسوم ایرانی محل را پذیرفتند. ۳- شدادیان کُرد اران» (مینورسکی ۱۳۷۵: ۲۹-۲۸). 


کسروی در مورد خاندان مادری دیسم می‌نویسد: «وانگهی گردان که خویشان مادری او بودند فو ان نها هر 

آذربایجان انبوه و فراوان بودند» (کسروی ۱۳۸۸: ۷۱). زرینکوب نیز در خصوص مادر نظامی گنجوی (متوفای ۱۲/۵۹۸ق) 
می نو یسد: 

«عنصر کرد قز آن ایام در گنجه و حتی در تمام اران و قسمتی از ارمنستان و گرجستان نوعی برتری اشراف 

دست گرجی‌ها افتاده بود (حدود ۵۱۵ق) تعداد آنها قابل ملاحظه بود. گردان تفلیس نژاد خود را به قوم عاد 

می‌رساندند. در بردع تختگاه متروک اران تعداد آنها جندان بود که یک دروازه شهر به نام آنها خوانده می‌شد. 

باب الاکراد که طی سال‌ها یک بازار هفتگی هم در آنجا برپا بود. در گنجه از سابقه فرمانروایی بالنسبه طولائی 


شداهیان: جر این قوم همچنان به چشم یک عنصر اشرافی 0 


"- ابن‌خلکان (1۸۱-0۰۸ق) در مورد صلاح‌الدین ایوبی می‌نویسد: «اتفق آهل التاریخ علی آن آباه و آهله من ذوین, و هی بلده فی آخر عمل آذربایجان 
من جهه آران و بلاد الکرج (گرجستان)» و آنهم أکراد زوادیه, و الروادیه: بطن من الهَّبانیه» و هی قبیله کبیره من الاکراد. و قال لی رجل فقیه عارف بما 
یقول. و هو من هل ذوین: آن علی باب وین قریه یقال لها آجدانقان. و جمیع آهلها اراد روادیه. مولد أیوب والد صلاح‌الدین بهاه و شاذی أخذ ولدیه 
آسدالدین شیرکوه و نجم‌الدین یوب و خروج بهما الی بغداده و من هناک نزلوا تکریت» و مات شادی بهاء و علی قبره قبه داخل البلد» (ابن‌خلکان 
۸ جح ۱۶۰-۹). مینورسکی می‌نویسد: «ندیده‌ام که روستای زادگاه اجداد صلاحالدین؛ اجدنقان, را همان اژدنکان دانسته باشند. [...] مورخ 
رمنی. موسی خورنی, این روستا را در همان حدود قرار داده بود. این اشاره در داستان دل‌انگیز تیگران شاه دیده می‌شود. گفته‌اند این تیگران با اتحاد 


کورش مادها (در ارمنی: مار) را تارومار کرد» (مینورسکی ۱۳۸۷: ۱۷۸). «اژدنکان که در بالای دشت واقع است. باید در جایی قرار گیرد که رود گارنی 


ز کوهستان جدا می‌شود. یعنی مجاورت دوین» (همان: ۱۷۹). مینورسکی در ادامه می‌نویسد: «سراسر داستان تیگران و آنوش روبنای افسانه‌ای این 
واقعیت مثبت است که در مجاورت اجدنقان در سرزمینی میان آرارات دوین و اردوباده از زمان‌هایی بسیار کهن‌تر از آنچه معمولا فرض شده است. 
کُردان بیشماری زندگی می‌کرده‌اند» (مینورسکی ۱۳۸۷: ۱۸۰). از کارهایی که در دوران ایوبیان انجام شده برپایی «رواق الاکراد» در جامع‌الازهر است. 
ِ- مینورسکی می‌نویسد: «نگارنده مجموعه اسناد مربوط به اران. مسعود بن نامدار ادعای قومیت کرد دارد. مادر نظامی شاعر ِ بود. در قرن دهم 
هجری در فره‌باغ پیست و چهار طایفه کرد می‌زیست. هنوز هم در اران گردها به طور عمده در جنوب گنجه متمرکزند. نام بسیاری از محلها در دو 
وی زود کر: با "کرد تر کیب 432 آسشت8 (میئوزشکی 4۹:۱۳ 


۳۸ 


کتاب دستورالادویه که ظاهرا در قرن هشتم توسط یکی از اهالی شروان نوشته شده و توسط علی اشرف صادقی مورد 
بررسی قرار گرفته نیز نکاتی را در خصوص کردان این منطقه بدست می‌دهد. ملف کتاب زیر عنوان «جمقور» نوشته است: 
«آنچه در زمین شروان ما دیدیم بدین صفت بود. و آنچه کُردان آرند از کوه گرم و تر است» (صادقی ۱۳۸۱: ۲۸). و زیر عنوان 
«خحلوقی» نوشته است: بهترین او سرخ است و خلوقی که از کوه گردان آرند» (همان: .)۲٩‏ و زیر عنوان «ملوبه» نوشته است: 
«حب العروس دانه نیلوفر است. جالینوس او را کرنب الماء خوانده. به زبان گردان ملوبه است» (همان: ۳۹). و در نهایت زیر 
عنوان «فرفر» نوشته است: «گویا درم است به زبان کُردان و او در میان آب باشد» (همان). 

اسناد بقعه شیخ صفی نیز تا حدودی گویای حضور گردها در اردبیل است. در رونوشت مبایعه‌نامه‌ای مربوط به خرید 
و فروش سهمی از روستای اندیزج اردبیل, که تاریخ کتابت سند شوال ۵۷۶ق بوده, اسامی فروشندگان چنین ذکر شده است: 
«محمد و عباس و آرزو و خیجک و زمروت اولاد امیر کرد بن محمد کُردی» (شیخ‌الحکمایی ۱۳۸۷: ۵۶, 1۶). 


#نکته‌ای که در خصوص دیسم وجود دارد این است که اگر نوشته مینورسکی در خصوص پدر او را درست فرض کنیم: «از 
پدری عرب و مادری کرد متولد شد» (007510,1953,۲.114:), آنگاه می‌توان پدر او را کرد مب به‌حساب آورد. چراکه منابع 
تاریخی نام دیسم را به صورت «دیسم ابن ابراهیم الکُردی» نوشته‌اند (نک. ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج۳: ۵۰6). ابوعلی مسکویه 
(متوفای ۲۱ءق) می‌نویسد: «پدرش (ابراهیم) از یاران هارون شاری بود و چون وی کشته شد او به آذربایجان گريخته دختر یکی 
از سرداران کرد را به همسری گرفته دیسم از او بزاد» (مسکویه ۱۳۷۹ ج: 1۱). مینورسکی در جایی که به بحث اخراج «فلح» 
از آذربایجان در سال ۲۰ توسط «امیر بالدویه» پرداخته. می‌نویسد: «نام امیر بالدویه که او را از آذربایجان بیرون راند ناشناخته 
است» مگر اينکه آن را نام پدر دیسم فرض کنیم که به گفته ابن‌حوقل شاذلویه بوده است (نک. ابن‌حوقل ۱۳۹۰: ۸۱). هر دو نام 
در خط عربی شبیه هم به نظر می‌رسند. نام واقعی پدر دیسم ابراهيم بود. او عرب و از خوارج بود که به از مرگ رهبر پیشین 
خود (هارون شاری متوفای ۲۸۳"ق). به آذربایجان آمد و با دختر یکی از بزرگان کُرد ازدواج کرد. اين امر می‌تواند علت برگزیدن 
نام اضافی ایرانی باشد» (مینورسکی ۱۳۷۵: ۱۰۹). کسروی نیز می‌نویسد: «ابن‌حوقل دیسم را پسر "شادلویه" می‌نویسد ولی گویا 
این کلمه نام آن طایفه بوده که پدر دیسم از ایشان دختر گرفت» (کسروی ۱۳۸۵: ۷۱). نظر مینورسکی در خصوص عرب بودن 
پدر دیسم قابل استناد نیست چراکه در جایی به عرب بودن او اشاره نشده و صرف همراه شدن با هارون شاری نیز دال بر عرب 
بودن نیست. عبداله اصفهانی (متوفای بعد از ۸۰"ق) نیز در شرحی که بر دیوان متنبی (متوفای ۳۵۶ق) نوشته نام پدر دیسم را 
"شاذلویه" نوشته است (نک. اصفهانی ۹7۸ ۲۳ اما با توجه به گزارش تنوخحی (۸4-۳۲۹ق) از نسب‌نامه دیسم: «دیسم بن 
ابراهیم بن شاذلویه» (التنوخی 1۹۷۸.ج4: ۱۳7 ظاهرا "شاذلویه" نام پدربزرگ دیسم بوده که به‌سبب اینکه در منابع با عنوان 
"ابن‌شاذلویه" از دیسم یاد شده اشتباها "شاذلویه" را نام پدرش دانسته‌اند. ابوعلی می‌نویسد: «دیسم و پدرش مذهب خارجیان 
داشتند) (مسکوبه ۹ ج۱: ۱ که با توجه به گزارش مسعودی: «گردان خارجی مقیم آذربایجان که به عنوان ی معروفند 
و اسلم خارجی که به نام ابن‌شادلویه معروف است» (مسعودی ۱۳۷۸ ج ۲: ۱۰6-۱۰۳ مشخص می‌شود که گریختن پدر دیسم 
به آذربایجان به‌سبب حضور خارجیان در آنجا بوده و اندکی بعید است که رفتن او به آنجا حساب نشده و با خارجیان آذربایجان 
در ارتباط نبوده باشد چراکه هنگام حضور در آنجا نیز با دختر یکی از سرداران ازدواج کرده است. دیسم مشهور به "بوسالم" 
بوده که در نوشته مسعودی به صورت "اسلم" آمده که ظاهرا به‌سبب اشتباه کاتبان است. احتمال دارد که نام "شاذلویه/ شادلویه" 
با نام طایفه "شاد/ شادی" که از طوایف قدیم گرد است و در دوران صفویه به خراسان کوچانده شد در ارتباط باشد. "شاری" 


9 ام ۱ ۲ 
سراه است. 


مفرد 


#تصاویر شماره ۲۹-۲۷ نقشه‌هایی هستند که لسترینج بر اساس کتب قدیم تنظیم کرده و می‌توانند جهت آشنایی با 


جغرافیای مناطقی در اين متن نامی از آنها به میان آمد مفید باشد. 


۳۹ 


تصویر شماره ۳ (ابن‌بزازن د.خ» بی‌تا» ش‌ ۰۱۳۸ 1( 


اقب درکی بدا یوصفی 
توالبیت میج بو مشق 
۳۳ رومیت ملاح رتیل 
س_ ان ی تم لاش 
۳ ریت عارلا لبود ۳ دکیدر 


وم اش اش 
ی 7 و 0 11 خلو یی 
دس مودک سیم وا مه ِ 
کب یب ۱ ح 
فان تنم ود انضیجودا زا 
خ‌س 3 ی رب 


وسیمزط 1 منز اساسا وناز نود 3 
۱ عاطمء رود ۳ سفن ۷۳ زاس | دوزم» الاب لتت‌یا. 


0 میتی مدعبا رک ای 


نلیتا 
۳ مرانطلکت نز ال 


یزان ۱ 
موب 


قسمت‌هایی که کاتب بعد از عبارت «شفا اه و 0 شد» خالی گذاشته جای درج قطعه‌ی فارسی و بیت عربی است. 


ی ی درراه هدن بت سس 
ی مج جع ی 
ه 
واحوال: 


ته 
یوت ماه 
مت دمم داه شخ نا 


سین عطاق یت ساطاد لام فا هصالخ 
هک رن یدمع مزا 
عاونا شمیت دچمزانشتبهباند. سح مسامکناضلانام ۸ کب 
وکام یرت سپتدهاش زهجم لکیناوان ضلهاعا مب ریکنند ری 
مزوداس دج دا نان بودکه تیف رشن تروق واه موژدم کسن 
شفرلینجوا زا و ی رت نت 


یعدم دندشن دا کته عون دزن بان 


پاحلیسفی بست نرسیندمزها لزع رمک , کرازلویاشت نا ازسدموارگل, 
تا 
19 
ناتوانانمتات‌شنابید وشردارووه(وجات هاسث ۶ میزجان‌ددلشق) 
کرابندک دندافا ناشن ۸ دم دپن‌طالبیکن را ونر کید منکن 
مایاشنباهنزاندل یدمع فلمالکا(اضیامست > رنلاشنبا 


> مالفا دنل رکنکوه ون توف لزین ی الک 


درف دکنتک ریخا ده نوی بدا کیان کرام رکنم 
تین اعد سا تکرام اکتا پشاه سپدندچکویرق انش 
لشنی‌دکننن ژازر ممیکودبا دشان‌ودشان‌ها انروماراترتسادن‌شکث سیب 
اطالدن وا , سبدفعپام ام ود بت پروزدر یه دز 


غا لچنات ودکرد دوقیکرلترکوبا کر دشاهک از فزنرانشوا رب 3 


سب ۳ 2 ‌ 
تصویر شماره 1 (ابن‌بزاز د.خ بی‌تا. ش‌ 2:۰ ۵6۵ 
عبارت «رتبت عالی» در برحی از نسخ مانند این نمونه به صورت «ملت عالی» نوشته شده است. 


تصویر شماره ۵. (ابن‌بزازن ن.خ» بی‌تاء ش ۳۸۹۶: ۲۹) . نام (محمد) قبل از «اسماعیل» افتاده است. 


.ظ 


فصل اوّل در ذکر فسب قدس سره 
شخ صق الدین ابو الفتح اسحق ابن شیخ 
امین الدین حبرئیل این صالح قطب الدین 
ابو بکر اين صلاح الدین دشید اين حمد 
امافظ لکلام اه این عواض ابن پیروز 
الکروی السئجای 

حکایت : سلطان الشایخ نی العالین شیخ 
صدد الدین ادام اه ب کته علی المالین 
فرو دکه شیخ قدس سره [ فرمود ] که 
در سب ما سیادت هست لیکن: سوال 


۸. ۲ 


فصل اول در ذ کر نسب شیخ قدس سره 
شیخ صن الدین ابوالفتح اسحق ابن الشیخ 
امین الدین حبرئیل ابن الصالح قطب الدین 
ابو بکر ابن صلاح الدین دشید اين حمد 
امافظ لکلام اقه ابن عواض اين پیروذ 
الکردی السنجان دج اله علیهم . 
حکایت : سلطان الشایخ في المالین شیح 
صدد الدین ادام ال برکانه فرمو دکه 
شخ قدس مره فرمو دکه 
در سب ما سیادت هست لیکن سوال 


تصویر شماره 1. بخشی از مقاله زکی ولیدی طوغان ص ۳۶۷ (برگرفته از ویکی‌پدیا). 


۳ 


2 ۱ »ِ 5 


ی سوه 


ای ی ۱9 / 
1 رسب پدستمه سمل 
‌» بر 


سس 7 7 
۳ ۳ ۲ ۳ ط لام ۷ 2 مر وتا 199 * .لیا ی 
اس با مرو رام اد 
ار رات یاه مب ۳ مس سم سا 
من یرت فیس ِ" ری کین شیم 


1 1 7 ۳ 0 رو 
ترا زطالسا کلام ما سب دا ۱ سا و 2 ‌ 


تصوير شماره ۷. (ابن بزان ن.خ» بی‌تا؛ ش ۱۰۹۸: ۱۳) 


8 97 و ود نود : 
و 4 الب ره د میسن 
"له بل سس تم مر سرام راد 
کاب تسج مخز اد 
من تلب دانسا لین سیاین را من اسان 
۱ راب هکرس رش را ین شروش تک 
مطیواین بت بط یز اسان 
تب وی بر مرو ] 
یالب زیامت لها ین علوٍعن !با مدا ای بهامسشیینابن بر 
| رصن وا م۳ لست مین لالب مد ی بت ان 
سار یلیام سک مج ی 


تصویر شماره ۸ (ابن‌بزاز: ن.خ, بی‌ته ش ۱۱6۸۰: ۱۷) 


متسر هجو مجج چم سس باس پر للم 


بکلاءوجخس یت سرلطانن 

ماو و لساوا حشرت لد ورس 
1 كِ- ۵ وی ام نز ك / ,۲ ت ۱ 
3 رو معاصل ول وردلس حصتوی | 
اي ارات یال ۲ ۱ 1 
/ س تن اج رن ۰ ۳2 ۰ ۲[ ۱ 
0 7 سمل ۱ 
میرن یکمن سجن | 


: - ۷ 1 1 
ع های-پس دص زد مد نک 
۱ چم ۱ | اب رچج وا 
یبسن رن رن مرن 


از ! ی وا تشر 
ات نکن ری ین ما ۲ 


۳۳ ۹ 3 
اک 
1 .كِ 

3 


ول ۱ 
مه ۱ 


11 » عسی خن ماما ی ۱ 0 ۱ 


تست مت سس جر میس 
تک 2 


سس 


8 ۳ ۳۹ ۳ را سنا 
امن هیناه عم لاب میت[ 


تا بر 
ماهر روا 


) 


تصویر شماره 4 (ابن‌بزاز د.خ» بی‌تا. ش‌ 2۱۵ ۵9 


15*0 ,ظ 0-2 .۸ 

شعر 
فهم من بین اصناف الانام* فیم من بین اصناف الانام * 
کرام من کرام من کرام کرام من کرام من کرام 
وجون نست پیروز کرد دفت وحون نسبت بروز با کرد دفت 


تصویر شماره ۰ بخشی از مقاله زکی ولیدی طوغان ص ۳۶۹ 
متن سمت راست مربوط به نسخه شماره ۳ و متن سمت چپ مربوط به نسخه شماره ۵ است. (طوغان حرف «را» را «با» خوانده 


است) 


3 


رین درا مفولمایتة ان مد سم موس اسیرفروزشاه درن ی 
سل اه سل لیر ستدجد سندام(هي سوفن سد 
2 انسیا معا مراحل؛ وان هدرن سیرها سر اما 
۱ تزا بت رجن؟ رد 


وا ایا اء11۳ ۲ ۱ ۱ م ارف 
مب 


۳ 
: 
1 


0 2 0 
2727 
"2۳ سس 
9 


1 


1 


نان رل بل] 
3 
3 


‌ 
3 
1 


سوب لاس0 رل ز: 
0 


۲۱۱۱ ۲+] 


جمال الدین 
آبوا ابراهیم 
موسي 


ای کین ۱۷ 
شجره اول از سمت راست مربوط به کتاب المشجر الکشاف و سراج الانساب. شجره دزم مربوط به شجره المبارکه و المحری. شجره 
سوم مربواط به کتاب لا یلو ره چهارم مربوط به کتاب عمده الطالب اشنا لازم به ذکر است که در کتاب سراج الا نساب اشتباها 


یک نام اضافه شده است: «علی ابن مجمه این محمد ..) و در مقابل یک نام هم افتاده است: «(جعفر ابن [محمد ] ابن اسمعیل). 


1 2 اش 2 اه 1 
تصویر شماره ۱۳. 1۷0۲1۳0010,2010,0.465 


نوشته‌ای که در ادامه با عبارت؛ «عن رسول الّه"۳...» شروع می‌شود ارتباطی با نسب‌نامه ندارد. در اين نسب‌نامه نام شیخ جعفر به عنوان 
پسر شبخ ابراهیم درج شده در حالیکه برادرش بوده به قبر شیخ صدرالدین در بیت المقدس اشاره شده در حالیکه قبر خواجه علی در 
بیت المقدس است. درج نام شیخ شاه به عنوان پسر شبخ ابراهیم در حالیکه نام مستعار شیخ ابراهیم بوده و درج نام شیخ عبدالرحمن به 
عنوان پسر شیخ ابراهیم در حالیکه مانند شیخ جعفر برادر او بوده است نیز از اشتباهاتی است که به خطی نزدیک به خط نجفی اضافه 
شده است. نسب‌نامه شاه طهماسب و فرزندان او نیز به خط دیگری به نسب‌نامه اضافه شده است. موریموتو خود به تمام اين موارد 
مارگ هو اسخ: 


تصویر شماره 1 مجموعه خطی شماره ۲ کتابخانه ملک ص ۲ 


۷ 


و 7 
تن ماع زد 7 ی 
تم رما کی 1 
اس ان م2 5 5 و 

مر | مه 
۱ 9 که مس مش مرگ سس 
و ی 9 
2 مر 1۳۹ کم 
۴ و رمع 9 
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تصویر ۲۰. نقشه اران و ارمینیه و آذربایجان در یکی از نسخ قدیم کتاب ابوزید بلخی (نک. انوری بی‌تا). 
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تصویر شماره ۹ (لسترینج ۱۳۸۹ 


منابع 

براهیمی, سید هاشم (۱۳۹6) اقل البیان فی وصف نمان. سنندج: ملف 

بن‌بزاز» توکلی بن اسماعیل بن حاجی الاردبیلی(۱۳۲۹ق). صفوه الصفا. به تصحیح و حواشی احمد ابن حاج کریم تبریزی» بمبئی: مطبعه 
مظفری 

بن‌بزان توکلی بن اسماعیل بن حاجی الاردبیلی (۱۳۷۳) صفوه لصف به تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد. تبریز 

بن‌بطوطه محمد بن عبدالّه بن محمد(۱۳۷۰) سفرنامه. ترجمه محمد علی موحد. چاپ ششم تهران: سپهر نقش 

بن‌حوقل» محمد بن علی (۱۳۹۱)» صوره لارض. ترجمه جعفر شعان چاپ دوم تهران: امی رکبیر 

بن‌خلدون. عبدالرحمن (۱۳۹۲) مدمه ان نعلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی. چاپ چهارم. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی 
بن‌فقیه؛ احمد بن محمد (۱۳4۹) بلدان مترجم ح,مسعود. ترجمه بخش مربوط به ایران. تهران: انتاشارات بنیاد فرهنگ ایران 

بن کربلایی. حافظ حسین تبریزی (۱۳۶۹-۱۳۶۶) روضات الجنان و جنات الجنان. با مقدمه و تکلمه و تصحیح و تعلیق جعفر سلطان 
لقرائی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

حمدخان. سردار علی (بی‌تا» تذکره حواجه خواجگان حضرت معیزالدین چشتی لاهور: انجمن بهبود زاثرین پاکستان 

سفغندیار محمودرضا(۱۳۹۵) دانشنامه جهان اسلام. زیر نظر غلامعلی حداد عادل. تهران 

صفهانی واله (۱۳۷۲ علد برین. به کوشش مير هاشم محدث تهران: بنیاد تحقیقات محمود افشار 

عتمادالسلطنه. محمد حسن خان (۱۳۱۷) مرآه البلدان. تهران: انتشارت دانشگاه تهران 

نصاری» حسن (۱۳۹۱) کتاب لاأنساب المشجره؛ ۵۲[۰16۵]603۳8.60۳0/005۲/1948 ۲۲۵۰/۵۳۴۵ 

نوری» امیرهوشنگ(بیتا/ معرف یکهن‌ترین نقشه جغرافیای یآذربایجان در جهان. بی‌نا 


شتیانی, عباس اقبال(۱۳۹۲) تاریخ ایران از صدر اسلام تا نقراض قاجاریه چاپ دوم تهران: انتشارات دبیر 


آقاجری. سید هاشم و حسن اله‌یاری (۱۳۹۰) تحول و تنوع مفهوم سیادت در عصر صفوی, مطالعات تاریخ اسلام. سال سوم شماره٩‏ 
ص ۲۵-۷ 

بخارائی. ناصر (۱۳۵۳) دیوان اشعا به صحیح مهدی درخشان, تهران: انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی 

بدلیسی شرف خان (۱۳۷۷ شرفنامه. به اهتمام ولادیمیر ولییامینوف زرئوف. تهران: اساطیر 

براون ادوارد (۱۳۱۹) تاریخ ادبیات ایران. ترجمه رشید یاسمی تهران: مروارید 

بلاذری» احمد بن یحیی (۱۳۱۷) فتوح البلدان. ترجمه محمد توکل. تهران : نقره 

پارسادوست. منوچهر (۱۳۸۸) شاه اسماعیل اول. چاپ سوم تهران: شرکت سهامی انتشار 

پاشازاده, اسپناقچی محمد عارف(۱۳۷۹) انقلاب الاسلام بین الخحواص العوام. به کوشش رسول جعفریان, قم: انتشارات دلیل 
پطروشفسکی» ایلیاپاولیچ )۱۳٩۳(‏ اسلام در ایران. ترجمه کریم کشاورز, چاپ هفتم. تهران: پیام 

پناهی, عباس (۱۳۹۶) تاثیر مبانی فکری و عقیدتی شیخ زاهد گیلانی بر طریّقت صفویه. دو فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ نامه ایران 
بعد از اسلام » سال پنجم شماره نهم پاییز و زمستان ٩۳‏ ص ۲۵- 1۵ 

پناهی, عباس و محمد کریم یوسف جمالی (۱۳۸, شیخ زاهد گیلانی و تاثریش بر شیخ صفی‌لدین اردییلی فصلنامه مسکویه. سال ۰۲ 
ما۳ 

پناهی, عباس و محمد کریم یوسف جمالی (۱۳۸۷» روابط متقابل شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی‌لدین اردبیلی بر یکدیگر, فصلنامه 
علمی- پژوهشی تاریخ, سال سوم شماره نهم » ص ۱۳۹- ۱۵۷ 

پیرزاده زاهدی» شیخ حسن پسر شیخ ابدال (۱۳6۳ق)» سلسله النسب صفویه برلین: چاپخانه ایرانشهر 


پیرنیه حسین (۱۳۷۵) تاریخ ایران باستان. تهران: دنیای کتاب 
ثابتی سید علی موید (۱۳۶۳) اسناد و نامه‌های تاریخی, تهران: کتابخانه طهوری 


۹ 


جنابدی, میرزابیگ (۱۳۸۷ روضه الصفویه به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 

چشتی, عبدالرحمان (۱۹۹۳م) مرآه الاسرار: ترجمه اردو حاج کپتان واحد چشتی صابری لاهور: ضیلء القرآن 

جلبی. حاجی خلیفه (۱۲۶۵ق) جهان نما قسطنطنیه: دارالطباعه العامره 

حافظ ابرو شهاب‌الدین عبدالّه (۱۳۸۰) زیده التواریخ. به تصحیح سید کمال حاج سید جوادی, تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 
سازمان چاپ و انتشارات 

حسینی. خورشاه (۱۳۷۹) تاریخ ایلچی نظام شاه. تصحیحی و تحشیه محمدرضا نصیری تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

حلمی, احمد (۱۳۲۵ق) زیارت اولی استانبول: دارالخلافه العلیه 

حموی. یاقوت (۱۳۸۳). برگزیده منترکات. ترجمه محمد پروین گنابادی‌چاپ سوم تهران: امیر کبیر 

حیدری, اصغر (۱۳۸۷) تحلیل پیرامون مذهب و سیادت شیخ صفی‌|لدین اردبیلی(نقد نظریات احمد کسروی». تاریخ معاصر ایران سال 
۲ شماره ۶7 ص ۱۰۳- ۱۶۳ 

حیدری, اصغر و ناصر باقری بیدهندی (۱۳۹۰ نگاهی به موضوع سیادت شیخ صفی‌لدین اردبیلی» تاریخ در آیینه پژوهش, سال هشتم 
دوره دوم ص 4- ۸۲ 

خواندمیر غیات‌الدین (۱۲۷۳ق) تاریخ حبیب السیر فی احبار افراد بش به کوشش میرزا محمد علی خان. بمبتی 

دارا شکوه. محمد (۱۸۵۳م) سفینه الاولیا بی‌نا 

درخشان. مهدی (۱۳۵۳) پیرامون کلمه شیخ و سید, بحی درباره سیادت صفویان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال ۲۱ شماره 
۶ ص ۱۵۳- ۱۰۱۲ 

ده پهلوان. مصطفی (۱۳۸۹) شهر دارا با استناد به نظرات مورحان کلاسیک و معاصر و یافته‌های باستان شناسی, دو فصلنامه تاریخ هنر و 
مطالعات میان رشته‌ای» دانشگاه ترتبیت مدرس. س ۰۲ ش ۳ ۳۸-۲۱ 

دهخداء علی اکبر (۱۳۶۵). لغت‌نامه زیر نظر دکتر معین و سید جعفر شهیدی. تهران 

رحمتی, محمد کاظم (۱۳۹۵) جعفر بن علی صفوی, حلقه حذف شده از تاریخ صفویان. چاپ شده در کتاب فرزند هرات, ارج نامه 
استاد نجیب مایل هروی» به کوشش علی اوجبی. تهران: خانه کتاب. ص ۳۸۹- 1۲۶ 

رحیملو یوسف (۱۳۷۰) مواردی از دستاویزهای معنوی سیاست صفویان یادنامه استاد جعفر سلطان القرایی تبریز: دانشگاه تبریز 

رزم آر؛ حسینعلی (۱۳۲۸ فرهنک جغرافیایی ایران جلد دوم. تهران: چاپخانه ارتش 

رزم آرا حسینعلی (۱۳۲۹) فرهنک جغرافیایی ایران. جلد سوم. تهران: چاپخانه ارتش 

رزم آره حسینعلی (۱۳۳۰). فرهنک جغرافیایی ایران. جلد چهارم. تهران: چاپخانه ارتش 

روضاتی. سید محمد علی (۱۳۳۵)» جامع /لانساب. اصفهان: چاپخانه جاوید 

روملو. حسن(۱۳۸۶) احسن التواریخ. تصحیح و تحشیه عبدالحسین نوایی تهران: اساطیر 

رویمر. هانس روبرت (۱۳۷۰). شیخ صفی اربیلی» ترجمه کیکاووس جهانداری. چاپ شده در کتاب یکی قطره باران جشن‌نامه استاد 
دکتر عباس زریاب خوئی, به کوشش احمد تفضلی, تهران: چاپخانه مهارت 

رویم هانس روبرت (۱۳۸۰) ایران در راه عصر جدید ترجمه آذر آهنچی تهران: دانشگاه تهران 

ریاحی. محمد امین (۱۳۷۲) تاریخ حوی. محمد امین ریاحی. تهران: توس 

ریاض. محمد (۱۳۷۰)؛ احوال ‏ وآثار و اشعار میر سید علی همدانی. چاپ دوم. مر کزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

زرینکوب. عبدالحسین (۱۳۸۷) دنباله جستجو در تصوف ایران. چاپ هفتم. تهران: امی رکبیر 

زرینکوب. عبدالحسین (۱۳۸۹) در جستجوی ناکجا آباد. چاپ هشتم. تهران: سخن 

سودآور: ابوالعلاء (۱۳۸۹)» بررسی فرمان ایغوری ابوسعید بهادرحان و ارتباط آن با یکی از جعل‌های تاریخی صفویه. نامه بهارستان سال 
۱ دفتر 7 ص ۲۱۰-۱۹۷ 


شاملو ولی‌قلی (۱۳۷۱) قصص العاقانی. تصحیح سید حسن سادات ناصری. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی 

شفیعی کدکنی. محمد رضا (۱۳۸۲) تقش ایدئولوژیک نسحه بالها نامه بهارستان» سال پنجم شماره اول- دوم ص 4۳- ۱۱۰ 

شطاری, محمد غوثی (۲۰۰۱) گلزار ابرار مرتبه محمد زکی. چاپ دوم پاکستان: خدابخش اورینتل 

شمس. محمد جواد (۱۳۹۰) نگاهی به الگیزه‌های دینی اجتماعی وقف‌نامه‌ها چاپ شده در فصلنامه فکر و انديشه شماره ۱۳-۱۲ قابل 
دسترسی در سایت راسخون؛ 6/۸۲۲۱616/5۳0۱۷۷-102046.35۳05 ۵100.0 ۲۱۵5۰/۲26 

شیبانی. نظام‌الدین مجیر (۱۳۶۳) تشکیل شاهنشاهی صفویه احیاء وحدت ملیی تهران: دانشگاه تهران 

شیخ‌الحکمایی. عمادالدین (۱۳۸۳) بررسی یک پاره سند ایلحانی نامه بهارستان؛ سال پنجم شماره اول-دوم ص ۱۱۸-۱۱۱ 
شیخالحکمایی عمادالدین (۱۳۸۷) فهرست اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی, موجود در موزه ملی» سازمان اوقاف, کتابعانه ملی تبریز, 
َقعه شیخ صفی و ... تهران : کتابخانه . موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

شو آ 06 انا نیک زین العابدین علی (۱۳۹۹) تکمله الاعبار: تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: نی 

شیرازی» محمد نشاطی (۱۳۸۹) تذکره شیخ صفی‌لدین اردبیلی» تصحیح داود بهلولی» تهران: نشر ادیان 

شیروانی. میرزا زین العابدین (۱۳۳۹ ریاض السیاحه به تصحیح و مقابله و مقدمه اصغر حامد. تهران: کتابفروشی سعدی 

صادقی. علی اشرف (۱۳۸۱) واژه‌های تازه از زبان قدیم مردم اران شروان ‏ وآذربایجان مجله زبان شناسی» س ۱۷ ش ۱؛ ص ٩۱-۲۲‏ 
طباطبایی, محیط (۱۳۵۶) از تخت پوست درویشی تا تحت شهریاری, ماهنامه وحید. سال سوم شماره نهم ص ۷۲۰- ۷۲۷ و شماره 
دهم» ص - ۸۸۲ 

عبدالرحمان, صلاح‌الدین (۱۹۶۹م) بزم صوفیه. باهتمام مسعود علی؛ مطبعه معارف 

غفاری فرد عباسقلی (۱۳۸۷) خحاستگاه نياکان شیخ زاهد و محل کنون یآرامگاه ای پژوهشنامه تاریخ, سال ۳ شماره ۱۲ 

فروزانفر بدیع الزمان (۱۳۹۷» شرح مثنوی شریف. تهران : زوار 

فلسفی. نصرالّه (۱۳۶۷) زندگی نامه شاه عباس اول. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران 

قائم مقامی. جهانگیر (۱۳۶۷) فرمان منسوب به سلطان احمد جلایر بررسی‌های تاربخی, سال سوم شماره ۵ ص ۲۸۰-۲۷۳ 

قزوینی» یحی بن عبداللطیف (۱۳۱۶) لب التواریخ» تهران: موسسه خاور 

قزوینی» محمد (۱۳۲۳) فرمان سلان احمد جلایر مجله یادگار » سال ۱ شماره ۰۶ ص ۲۵- ۲۹ 

قزوینی. محمد طاهر وحید (۱۳۲۹) عباس‌نامه به تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان به همت رضا رئیس‌زاده اراک: چاپخانه فریدون 
قزوینی» قاضی احمد غفاری (۱۳+۳) تارج جهان آرا تهران: کتابفروشی حافظ 

قزوینی؛ ابوالحسن (۱۳۱۷) فواید الصفویه. تصحیح و مقدمه و حواشی مریم میر احمدی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
قزوینی. بوداق منشی (۱۳۷۸. جواهر لا خبار, مقدمه و تصحیح و تحلیقات محسن بهران نژاد. تهران: میراث مکتوب 

قمی؛ احمد بن حسین منشی (۱۳۸۳) حلاصه التواري به تصحیح احسان اشراقی؛ تهران: دانشگاه تهران 

کجوری, محمد باقر واعظ (۱۲۹7ق) جنه النعیم و العیش السلیم فی احوال سیدنا عبدالعظیم تهران: بی‌نا 

کسروی احمد (۱۳۰۳) نژاد و تبار صفویه. مجله آینده» سال دوم. شماره ۷ ص 1۸۹- 1٩۷‏ 

کسروی» احمد (۱۳۰۳) باز هم صفویه مجله آینده. سال دوم. شماره ۱۱ ص ۸۰۱- ۸۱۲ 

کسروی احمد (۱۳۷۹) شییخ صفی و تبارض» تهران : فردوس 

کسروی. احمد (۱۳۸۵) شهریاران گمنای تهران: نگاه 

کولسنیکف. آ.ای (۱۳۵۷) ایران د رآستانه یورش تازیان پیراستار پیگولوفسکایاء ترجمه یحیایی» تهران: آگاه 

گیلانی. سید احمد کیاء (۱6۰۹ق), سراج نساب تحقیق سید مهدی رجائی زیر نظر سید محمود مرعشی, قم: کتابخانه عمومی آیه ال 
العظمی مرعشی نجفی 

گیلک محمدعلی (بی‌تا؛ شیخ زاهد گیلابی بی‌نا 
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لاهوری. غلام سرور (۱۲۹۰ق). نحزینه لاصفیا کانپور: مطبع منشی نولکشور 

لاهیجی, حزین (۱۳۵۰) دیوان اشعار به ضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین, به تصحیح و مقابله بیژن ترقی. تهران: کتابفروشی خیام 

لسترینج. گای (۱۳۸ جغرافیای تاریخی سرزمین‌های حلافت شرقی. مترجم محمود عرفان چاپ هفتم تهران: شرکت انتشارات علمی 
فرهنگی 

مارکوارت» یوزف (۱۳۷۳) ایرانشهر بر مبنای جغرافیلی موسی خورنی, ترجمه مریم میر احمدی, تهران: انتشارات اطلاعات 

مختاری. سید محمد قاسم سبزواری (۱۳۹۲) الاسدیه فی انساب العلویه. تحقیق و تصحیح محمد کاظم رحمتی, نامه حاثری, جشن نامه 
استاد عبدالحسین حادری, تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی» ص ۳۹۷- ۳؛ 

مدرس. عبدالکریم (۱۳۸۹) بنله‌ی زانیاران تهران: آنا/ سنه. کت‌عابی کانی 

مزاوی» میشل (۱۳۸۸ پیدایش دولت صفوی. ترجمه یعقوب آزند» چاپ دوم. تهران: گسترده 

مستوفی. حمداله (۱۳۳۱ق» نزهه القلوب. به سعی و اهتمام و تصحیح لیسترانج . لیدن : بریل 

مستوفی» محمد محسن (۱۳۷۵) زبده التواریخ. به کوشش بهروز گودرزی, تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 

مسعودی. ابوالحسن علی (۱۳۷۸) مروج الذهب و معادن الجواهر ترجمة ابوالقاسم پاینده. چاپ ششم تهران: انتشارات علمی فرهنگی 
مسکویه. احمد اين محمد (۱۳۷۹) تجارب لام ترجمه علینقی منزوی. تهران: توس 

مشکور. محمد جواد (۱۳۵۲) تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم مجری, تهران : سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. چاپخانه بهمن 

مصاحب. غلامحسین (۱۳۸۱) دایره المعارف فارسی. به سرپرستی غلامحسی مصاحب. چاپ سوم تهران: موسسه سهامی کتاب‌های 
یی 

معین. محمد (۱۳۷1) فرهنگ معین چاپ يازدهم تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر 

مقدسی, محمد بن احمد (۱۳۰۱) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم» ترجمه علنقی منزوی تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران 

منجم باشی. محمد بن لطف‌اله (۱۲۸۵ق) صحائف الاعبار فی وقایع الأثا ترجمه احمد ندیم استانبول: بی‌نا 

منشی, اسکندر بیگ (۱۳۸۲) عال مآرای عباسی» تصحیح ایرج افشان تهران: امی رکبیر 

منشیء محمد میرک حسینی (۱۳۸۵). ریاض الفردوس خانی. به کوشش ایرج افشار و فرشته صرافان. تهران بنیاد موقوفات دکتر محمد 
افشان 

موحد. صمد (۱۳۸۱) صفی‌لدین اردبیلی, چهره اصیل تصو فآذربایجان. تهران: طرح نو 

موریموتو کازوئو (۱۳۹۰) اولین نشان از سیادت صفویان در کتب انساب, مدرکی جدید برای ادعای پیش صفوی سیادت. ترجمه علی 
خاکپور» پیام بهارستان, س ۳ ش ۱۱ ص ۲۶۱- ۲۹۳ 

موکریانی» کوردستان (۲۰۰۸م). سس»رده‌مانی زمان ی کوردی و ک‌ومله زمانی عیرانی ۰ «هولیر: اراس 

مینورسکی, ویلادیمیر (۱۳۷۵) تاریخ شروان و دربند. ترجمه محسن خادم تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی 

مینورسکی, ویلادیمیر (۱۳۸۷ پژوهش‌هایی در تاریخ قففازیان, از خاندان شدادی تا صلاح‌الدین ایوبی, نگاهی نو به مشرق قفقاز. 
ترجمه محسن خادم تهران: نشر کتاب مرجع 

مینورسکی ویلادیمیر (۱۳۸۸) تاریخ تبرین ترجمه عباسعلی کارنگ به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد 

ناشناس (۱۳۵۰)» عال مآرای صفوی, به کوشش یداه شکری, تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

ناشناس (۱۳۹۱)» حدود عالم» بکوشش منوجهر ستوده تهران: طهوری 

ناشناس (۱۳۰۶) جهانکشای خاقان. مقدمه و پیوست الْءدتا مضطر اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

نسوی. شهاب‌الدین محمد (۱۳۸۶. سیرت جلال ابدین منکبرنی. تصحیح و مقدمه و تعلیقات مجتبی مینوی» تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی 

نفیسی» سعید (۱۳۰۷) یادداشتها در اطراف تاری خغگیلان, شیغخ زاهد گیلانی. مجله فرهنگ. سال چهارم شماره ‏ ص ۱۱-۶ 
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نوایی» عبدالحسین (۱۳۵۰) شاه طهماسب صفوی, مجموعه اسناد و مکاتبات تاریحی با یادداشت‌های تفصیلی» تهران: انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران 

نوایی» عبدالحسین (۱۳۳۸) شاه اسماعیل صفوی, مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی با یادداشت‌های تفصیلی. تهران: ارغوان 

نوایی. عبدالحسین و عباسقلی غفاری فرد (۱۳۸۱) تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه تهران: 
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها 


نوربخش, سید محمد (۱۳۵۷) سلسله الاولیای به تصحیح محمد تقی دانش پژوه جشن نامه هانری کربن زیر نظر سید حین نصر تهران: 
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران 


نوربخش, سید محمد (۱۳۹۲) صحیفه الاولیاء به تصحیح ابراهیم عرب پور مجموعه رسائل فارسی, دفتر دوازدهم, گروه نقد و تصحیح 
متون اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهش اسلامی آستان قدس رضوی 

نیشابوری, ابوعبدالُه حاکم (۱۳۷۵) تاریخ نیشابو ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری, مقدمه تصحیح و تعلیقات محمد رضا 
شفیعی کدکنی» تهران: آگه 

هرمان. گوتفرید (۱۳۷۹) فرمان سلطان حسین جلایری ترجمه علی عبداللهی. میرث جاویدان سال هشتم. ش ۰۲٩۹‏ ص ۱۲۲-۱۱۵ 
هروی» صدرالدین ابراهیم امینی (۱۳۸۳ فتوحات شاهی, تصخیخ و تعلیق و توضیح و اضافات محمد رضا نصیری: تهران: انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی 

همدانی. رشیدالدین فضل‌الّه (۱۹6۵ع) مکاتبات رشیدی, به سعی و اهتمام و تصحیح محمد شفیع لاهور: پنجاب ایجوکیشنل پریس 
همدانی» رشیدالدین فضل‌الّه (۱۳۸۷). جامع التواریخ, تاریخ اسماعیلیان. تصحیح و تحشیه محمد روشن. تهران: مرکز پژوهشهای میراث 
مکتوب 

هینتس. والتر (۱۳۹۲) تشکیل دولت ملی در ایران. ترجمه کیکاووس جهانداری, چاپ سوم تهران: خوارزمی 

یزدی. ملا جلال‌الدین محمد منجم (۱۳۹۲) تاریخ عباسی, به کوشش صیف الّه وحیدنیا؛ تهران: انتشارات وحید 

یعقوبی احمد ابن اسحاق (۱۳۸۲) تاریخ یعقوبی. محمد ابراهیم آیتی» چاپ نهم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

یوسفی. حسن و جواد نیستانی و سید مهدی موسوی کوهپر و علیرضا هژبری نوبری (۱۳۹۶)» تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش 


منابع عربی؛ 

بن‌الات عزیزالذین الجزری (۱۹۸۰) اللباب فی تهذیب الانساب» بیروت: دارصادر 

بن‌الحنبلی. محمد ابن ابراهیم (۱۹۷۳ در الخیب فی تاری عآعیان حلب. حقفه محمود حمد الفاعوری و یحیی زکریا عباره. جزء الثانی. 
دمشق: منشورات وزاره التقافه 

بن‌خلدون. عبدالرحمن (۲۰۰۰) تاریخ ابن علدون. ضبط المتن ووضع الحواشی والفهارس خلیل شحاده, مراجعه الد کتور سهیل زکار» 
بیروت: دارالفکر 

بن‌رسته» آبی علی احمد بن عمر (۱۸۹۲) لأعلاق الشیسه: لیدن: بریل 

بن‌الطقطقی. صفی‌الدین محمد (۱۱۸ق) لاصیلی فی الانساب الطالبین» تحقیق السید مهدی الرجائی قم: مکتبه آیه‌الُه العظمی المرعشی 
ل 


پن‌عنبه احمد بن علی (۲۰۰7) عمده الطالب فی انسا بآل ابی طالب. چاپ سوم. قم: انصاریان 
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بن‌فندق. ابوالحسن علی البیهقی (۲۰۰۷) لباب الانساب و لألقاب و /اعقاب, تحقیق السید مهدی الرجائی الطبعه الثانیه» قم: مکتبه آیه‌ال 
لعظمی المرعشی النجفی الکبری 

بن‌القلانسی» حمزه بن اسد (۱۹۸۳) تاریخ دمشتی, ۳۹۰- 990ق» تحقیق سهیل زکار دمشق: دار حسان 

بن‌القیسرانی ابوالفضل محمد بن طاهر المقدسی )۱٩۱۳(‏ نساب المتفقه فی الحط المتماتله فی التقط و الضبط بی‌نا 

بن‌کتیله. عبدالّه بن محمد حسینی (۱۳۹۲) بیان /ادعیای تصحیح کازوئو موریموتی جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری به 
کوشش رسول جعفریان. تهران: نشر علم 

بن‌منظور. جمال‌الدین ابوالفضل الفریقی المصری (بی‌تا) لسان العرب. بیروت: دار الصادر 

آپوالفدا» عمادالدین اسماعیل (بی‌تا) المحتصر ف یآحبار البشس مصر: مطبعه الحسینیه 

لادریسی» محمد بن محمد (۲۰۰۲) نزمه المشتاق فی احتراع الاأفاقی. قاهره مکنبه الثقافه الدینیه 

لاصفهانی, ابی القاسم عبدالله (۱۹0۸) الواضح فی مشکلات شعر المتنبی» تحقیق محمد طاهر بن عاشور, تونس: دارالتونسیه للنشر 
لبغدادی. صفی‌الدین عبدالمومن (۱۹۵۶) مراصد لاطلاع علی الاسماء الأمکنه والبقای, تحقیق و تعلیق علی محمد البجاوی, بیروت: 
دارالمعرفه 

لبکری, آبی عبید )۱۹٩۲(‏ المسالک و الممالک. حققه و قدم له آدریان فان لیوفن و اندری فیری, دارالعربیه الکتاب 

لتنوخی. آبی علی الحسن (۱۹۷۸) /لفرج بعد الشده. تحقیق عبود الشالجی, بیروت: دارصادر 

لجوالیقی» ابی منصور )۱۹٩۰(‏ المعرب. حققه ف.عبدالرحیم. دمشق: دارالقلم 

لحلبی. سبط ابن العجمی (۱۹۹۱) کنوز الذهب فی تاریخ حلب. تحقیق شوقی شغث و فالح البکو حلب: عندان الدار 

لحموی, شهاب‌الدین آبی عبداله یاقوت الرومی البغدادی (۱۹۷۷)» معجم البلدان. بیروت: دارصادر 

لرازی» فخرالدین (٩۱4۱ق)»‏ الشجره المبارکه فی نساب الطالبیه. تحقیق السید مهدی الرجائی. طبع الثانیه. قم: مکتبه آیت‌اله العظمی 
لمرعشی النجفی(ره) 

لرجانی, السید مهدی (۱1۲۷ق» المعفبون م نآل آبی طالب» قم: مسسه عاشوراء 

لزمخشری, آبی القاسم محمود (۱۸۵۵) الجبال و الامکنه و المیاه لیدن: بریل 

لساعدی. محمد جاسم (۲۰۰۸) عبدالرحمن الک واکبی, طهران: المجمه العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه 

لسمعانی الامام آبی سعد عبدالکریم التمیمی (۱۹۸۸) /نساب. تقدیم و تعلیق عبداله عمر البارودی» بیروت: دالجنان 

لشماخ» ابن ضرار الذبیانی (بی‌تا) دیوان لاشعار, حققه و شرحه صالح‌الدین الهادی. قاهره: دارالمعارف 

لعبیدلی. جمال‌الدین (۲۱ع۱ق» تذکره فی /لأنساب المطهره اعدادد و تقدیم السید مهدی الرجائی. قم: مکتبه آیت‌اله العظمی المرعشی 
لعزاوی عباس (۱۶۲۵ق» تاریخ العراق بین احتلالین, قم : مکتبه الحیدریه 

لعلیمی» مجیرالدین عبدالرحمن (۱۹۹۹) الأنس الجلیل بتاریخ القدس و الحلیل, تحقیه محمود عوده الکعابنه, اشراف محمود علی عطاله 
ردن: مکتبه دندیس 

لمدنی. ضامن بن شدقم (۱۹۹۹) تحفه الأزهر و زلال الأنهار فی نسب آبناء لأئمه لأطهار تحقیق و تعلیق کامل سلمان الجبوری. تهران: 
آیینه میراث با همکاری کتابخانه تخصصی تاریخ اسسلام و ایران 

لمروزی. اسماعیل ابن محمد (٩4۰اق)‏ فعری فی نساب الطالبین. تحقق السید مهدی الرجائی, قم: مکتبه آیه‌له العظمی المرعشی 
لنجفی العامه 

لمسعودی. ابوالحسن علی ۱٩۳۸(‏ التنبیه و لاشراف. تصحیح عبدالّه اسماعیل الصاوی, قاهره 

لمقدسی. محمد ابن احمد (۱۹۹۱) احسن التقاسیم فی المعرفه الاقاليی تصحیح دخویه ویرايش دوم. چاپ سوم قاهره: مدبولی 

لنجفی. محمد ابن احمد (۱۶۲۲ق) المشجر الکشاف. تحقیق عارف احمد عبدالغنی و عبدالّه بن حسین الساده. دمشق: دارکنان 
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نسخ خطی * 

ابن بزان صفوهالصفا 

(۸۹۰ق)» نسخه شماره ۲۱۳۹ کتابخانه لیدن (نسخه عکسی شماره ۷۲۰۵ کتابخانه دانشگاه تهران) 

(۸۹7ق)» نسخه شماره ۳۰۹۹ کتابخانه ایاصوفیه (فیلم شماره ۱۱۸ کتابخانه دانشگاه تهران) 

(۹۵۰ق)» نسخه شماره 1۵۵(۱۸۱۷ سابق) کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز 

(۹7۰ق)» نسخه شماره ۶٩۱‏ 170 کتابخانه دانشگاه لس‌آنجلس (15368/کانهاظ/کتا مه کیاصج)۷ |جطمی,صام /:۳۲۳) 

(۹۹۰ق)؛ نسخه شماره ۲7۱6 موزه آقاخان تورنتو (اين نسخه حاوی تصاویر است) 

(۱۰۲۰ق» نسخه شماره ۲۰۰۷ کتابخانه ملی 

(۱۰۳۵ق)» نسخه شماره 11۲ کتابخانه بانکی پور/خدابخش هند (فیلم شماره ۱۳۰۶ کتابخانه دانشگاه تهران) 

(۱۰۳۷ق)» نسخه شماره ۱۵۱۵ کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (سیهسالار) 

(۱۰۳۸ق» نسخه شماره ۱۶۷۷ کتابخانه دانشگاه تهران 

(8۱۰۸۶) نسخه شماره ۶۸۱۳ کتابخانه ملک 

(۱۳۰۳ق)» نسخه شماره 4۲۵۲ کتابخانه آستان قدس رضوی (فیلم شماره ۲۰۹۹ دانشگاه تهران) 

(۱۳۱۳ق)؛ نسخه شماره ٩۱۶۵‏ کتابخانه مجلس (اين نسخه متعلق به کتابخانه جعفر سلطان القرایی بوده است) 

(بی‌تا» نسخه شماره ۱۲۸ کتابخانه انجمن آثار و مفاحر فرهنگی (آسیب دیدگی و افتادگی این نسخه زیاد است) 

(بی‌تا» نسخه شماره ۱۱۰۳ کتابخانه مجلس 

(بی‌تا)» نسخه شماره ۳۸۹۶ کتابخانه ملک 

(بی‌تا» نسخه شماره ۱۰۹۸ کتابخانه دیوان هند (فیلم شماره ۲۵۹۳ کتابخانه دانشگاه تهران) 

(بی‌تا» نسخه شماره ۱۱۵۸۰ کتابخانه مجلس 

(بی‌تا)؛ نسخه شماره 4۵۱7 کتابخانه آستان قدس رضوی (اين نسخه متعلق به خان‌بابا مشار بوده است. در کتابخانه آستان قدس نسخه 
شماره 1۲۵۱ که در ۱۰۵۶ق کتابت شده نیز وجود دارد که از نسخ پیش تصحیحی است) 

(بی‌تا» نسخه شماره ۵۷۶۰ کتابخانه دانشگاه تهران (اين نسخه دو جلدی و متعلق به کتابخانه سعید نفیسی بوده است. شماره جلد دوم 
آن ۵۷۲۵ است) 

(بی‌تا)؛ نسخه شماره ۱۵۱۲ کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار) 

(بی‌تا» نسخه شماره ۱۳۹۳۵ کتابخانه مجلس 

(بی‌تا؛ نسخه شماره ۱۱۷۶۵ موزه بریتانیا (فیلم شماره ۳۱۹۳ کتابخانه دانشگاه تهران) 

(بی‌تا)؛ نسخه شماره ٩۶٩‏ کتابخانه ملی 

(بی‌تا؛ نسخه شماره 4۱۶۰ کتابخانه آستان قدس رضوی(فیلم شماره ۱۲۷۰ دانشگاه تهران) 

[نسخه شماره 4۰۹؛ کتابخانه مجلس. نسخه شماره ۱۲۹؛ کتابخانه انجمن آثار و مفارخ فرهنگی و دو نسخه با شماره دستیابی ۵-۲۹۵۷ و 
۵-۲۱ کتابخانه ملی» نیز در دسترس بوده که صفحات ابتدا و انتهای آنها افتاده و صرفاً جهت بررسی تغییر در پسوندهای نام شیخ 
زاهد مورد استفاده قرار گرفته‌اند. که البته در نسخه ۵-۲1۵۷ بخش مربوط به شیخ زاهد هم افتاده است. در نسخه ۵-۳۲۲۱ که دقیقاً 
تا پیش از فصل دهم از باب اول آن افتاده است اگر قائل به این باشیم که کاتب برای هر دو حرف «ن» موجود در پسوند سنجانی یک 
نقطه در نظر گرفته. پسوند «سنجانی» و در غیر این صورت «سبحانی» است]. 


۵ 


در نسخه شماره ۱۸۱۷(کتابخانه تبریز)» «السنجایی» نوشته شده که البته می‌توان قاثل به درج نشدن نقطه حرف «ن» هم بود؛ 


# نسخ دیگری از صفوه‌الصفا نیز شناخته شده است که نگارنده به آنها دسترسی ندارد مانند نسخه شماره ۳۶۶ کتابخانه چستربیتی که در 
تال ۱۶ کفامگ هایگ 

الأدریسی, محمد بن محمد (بی‌تا) انس المهج و حدایق الفرج, اختصاره من کتابه الکبیر المسمی بکتاب تُزهه المشتاق فی اختراع الافاق؛ 
نسخه شماره 1۷۱۰ کتابخانه مجلس 

چشتی» عبدالرحمان (۱۳۳۱ق)؛ مرآه لاسرا نسخه شماره ۰۱۱۳۳۳ کتابخانه مجلس 

حسینی. محمد شفیع (۱۱۹۰ق)» نسب‌نامه نسخه شماره ۰۳۷۳۷ کتابخانه ملک 

حسینی» محمد شفیع (بی‌تا؛ نسب‌نامه. نسخه شماره 01۶7 دانشگاه تهران 

رازی» امین احمد (بی‌تا؛ هفت اقلیم. نسخه شماره ۱۱۲۳۷ کتابخانه مجلس 

شیرازی. عبدی بیگ (بی‌تا» صریح الملک نسخه با شماره دستیابی ۰۵-۱۲۷۳۶ کتابخانه ملی 

قزوینی» محمد طاهر وحید (۱۲۰۰ق), عباس‌نامه. نسخه شماره ۱۶۱۳۱ کتابخانه مجلس 

کرکی» سید حسین (بی‌تا الاشراف علی سیاده الاشراف» نسخه شماره ۳۹۸۸ کتابخانه مجلس ص ٩۳-۵۷۹‏ 

لشکرنویس. میرزا حسینخان (بی‌تا؛ حلاصه صریح الملک. نسخه شماره ۱۷۲۲۸ کتابخانه مجلس 

لنکرانی. سعید بن کاظم بیگ برادگاهی (۱۲۸۷ق) تذکره سعیدیه, تاریخ للکران. نسخه شماره ۱۱۳۶۲ کتابخانه مجلس 

منشی» میرزا محمد حسن (بی‌تا) یادداشت‌های متفرقه, نسب‌نامه شاه عباس» مجموعه شماره ۸1۵۰ کتابخانه مجلس 

تاشتتاس (بی‌تا قیمس الانساسه سجنه شماره ۸۰۷ کتابخانه مملین 

یزدی» ملا کمال منجم (۰۸۹اق) زیده التواریخ» نسخه شماره ٩۵6۶‏ کتابخانه مجلس 


#جهت مشاهده سه فرمان دیوانی سلطان اویس جلایر و سلطان حسین جلایر که در ارتباط با شیخ صدرالدین تخت نک. 
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7 ریت رن ما تست مهب سوه رز 
تخ: دس ریت ۱۳ 


1 یس ۳ حصصت و عسعیت میج سس 


جتصحی- 
بت مس 


از تصاویر موجود در نسخه موزه آقاحان. کتابت شده در تال ۰ در شیراز (67 201۰ و هو 


۷ 


